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پاورفی جدید ایرانی 
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با اویسریت و ویتامین آ+ای 
برای جوانی و شادابی پوست 

Golpasand CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 
با ۵ سال تحر به و د انش فئی‎ 


مرکز پخش: شرکت پگاه › تلفن:۰ ۵۰ ۶ ۶۸۰ - ۶۸٥۸۸٥6۷‏ 
گل پسند (بلنداکس) تهر ان -اپران تلفن: ۸۴۰۵۵۰ ۱-۲ ۰۵۰ ۳۸۴ 
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پاورفی جدید «سوعات ابلیس» 
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8 عر کونه استفاده از مطالب مجله چهت فبلمنامه سیتها. تلویزبون و 


نذانر و با چاپ در اب سوط به کسب اجاز « کذمی است 
8 مفالات ارسالی ہس داد نمی‌شود 
8 مبنه در وپرايش معطا فب آزار الست 


شماره 





9 ڪمن جوا از امس ززپزی کک 
۳۷۳ 











۵ دسامبر مصادف است با سالرور میلاد حضرت مسیم پیامبر رحست. خضرت عیسی سیم به امز خداوند 
از عادری به نام مریم به دنیا امد تا دين مسیم 

را به جهانیان معرفی کند. به دنیا آمدن ۳1۶ ۳ و 1 
حضرت عیسی از مریم باکره خارق‌الهاده و 

شگفت انگیز بود. به همین جهت نسبت‌های 
ناروایی به حضرت مریم دادند که دامان پاک 
مریم را آلوده سازند که این نقشه شنوم به اذن 
خداوند نقش بر آب شد و مریم په مریم مقدس 
مشهور گردید میلاد خجسته این پیاسبر عظیم 
الشان الهی را به همه خوانندگان ارجمند و ۲ 
بویژه هموطنان عزیز مسیحی تبریک و تهنیت 
می‌گونيم. 0 
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سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) 
حضرت امام جعفر صادق() در روز هقدهم ربیم‌الاول سنال ۸۳ هچری به دنیا آمد. پدر گرامی‌اش امام 
هستند. دوران زندگانی امام صادق(ع) توام با فرصتها و آزادی عمل بیشتری برای انجام رسالت الهي بود و امام 
جعفرصادق(ع| از این فرست نهایت استفاده را کرده و به تعلیم و تربیت شاگردان بسیاری پرداخت و فرهنگ لصیل 


| امامت و فقاهت را تشر داد. شاکردان امام صادق(ع) حدود چهار هزار نفر بودند ایشمان بنیانگذار خکتبی بودند که 
۱ تشیم و فقاهت را زنده کزد امام صادقاع) مدت ۶۵ سال عمر کردند و در بیست و پنجم شوال سال ۱۴۸ هچری در 


مدینه به شهادت رسیدند و پیکر عطهر ایشان در قبرستان بقیم در کنار قبر امام محمدباقر() به خاک سپرده شد. 





وفات محمدبن جریرین برید طبری 
محمدبن چریربن پزیدین کثیر طبری در ۲۶ شوال ۲۱۰ هجری قمری در بفداد وفات یافت. کناب الولایه و تاریخ 
طبری از آثار بجا مانده از این تویسنده شهیر است که موضوع آن تفسیر و تاریخ می‌باشد. 





‌ 1 4 ۰ 
وفات محمدین بعتوب فیروزآبادی شیرازی 
محمدین یعقوب فیروزآبادی شیرازی صاحب کناب قاموس در بیستم (۴۰) شوال ۸۱۷ هجری قمری وفات کود. 
آیشان قصد آن کرد تا در کتار کعیه به حیات خود ادامه دهد و در آنجا ضناکن شد تا وقات بافت: خود مصدین بعقوب 
عی‌گوید من هیچ شب خوابم نمی برد عکر دویست سطر مطلب در هر شب حفظ کنم 





ففات عسدالر حهن بن میدالله 

در بیست و پنجم شوال ۶۸۱ هجری قمری عبدالرحمن بن عبدالله معروف به سهیلی نحوی لفوی وفات یافت. 
وی صاحپ آثار متعددی است که از آن چمله می‌توان به شرح جمل و کناب الاعلام بما فی‌القران مي الاسماء 
والاعلام اشاره کرد 












جمعیت شهرنشین ما تا پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی حتی پنجاه درصد جععبت کشور هم نبود 
ميزان برخورداری عردم از امکاناتی نظیر آپ 

لوله‌کشی, برق و جاده هم در همین میزان و مقدار 
محدود بود و با شاید حتی کمتر قد حسعیت شهر ی 
نیز اغلب از امکانانی نظیر تلویزبون یا سایر وسایل 
آرتیاطی و به طریق اولی ماهواره و کامپیوتر بهره‌مند 
نبود, در چنین شرایطی قاعدتاً نیاز مصرفی چامعه هم 
محدود بود و میزان تاثیرگذاری رسانه‌ای هم به 


درصد کمی از اف مو ور قاغدثاً با 
کسترش شهرنشینی و گسترش خدمات و امکانات 
E‏ ا 


توسعه متوآزن و پایدار ایجاپ مي‌کند که همپای 








1 مه داشتم. از دیدن آنهمه خرابی دلم به مرد آم و 
بازر نمی کردم این قحل همان جنگل گلستان زیا باشو 

قهر خدا به‌خاطر کفران تعست ما و برداشت 
بی‌حساب از نگل و فراموش کردی نعمات خداوندی 
چنان دامان عنطقه را گرفت که باورش سخت است. 
گذشته از خرابی جنگل و طبیعت آنچه 
آزاردهنده‌تر است وضعیت زلزله‌زیگان است که با 
وجود قرارسیدن فصل سرد مشکلات اسکان و تهیه 
سوخت و غذادارند. 

افراد مظلومی که پناهی هم ندارند و وظیفه دولت 
الست که به داد آنان برسد. روی سخنم با مسوولان 
است که آقایان شمارا به خدا په فکر این هموططنان 
بی‌پناه و آواره برسید. 

ذکریا آقابابایی . گلستان 


ظاهر و باطن در گرداب مادی گراتی 

همچنان که معنویات کم‌کم از یادها می‌رود و 
مردم شتابان به سوی مادیات می‌روند, مساءله عهم 
دیگری خود را تشان می‌دهد و آن ظاهرسازی است, 
افراد ثروتمند برای حفظ وجهه خود مجالسی,در 
مناسبتهای مختلف ترتیپ می‌دهند, پول خرج می‌کنند 
ٿا همچنان دیگران را در مقابل خود دست به سینه 
ببیتند. درحالی که در باطن افرادی زورگی و حیله‌گر 
هستند. دیگر از آن سفره‌های پربرکت قدیمی خبری 
نیست, بلکه سفره‌های شیطانی چای آن را گرفته که 
همه نوع غذای رنگارنگ در آنها چیده می‌شود. همه 


نسم س مه 


فرهنگ شهرنشینی و اقتصاد مبتنی بر آن نیز به هعان 
ميزان توسعه پابد. و نیز تاءثیرگذاری رسانه‌ای تیز در 
مسیر و جهت ساماندهی این توع از توسعه باشد. اما 
متاءسفانه در سالهای پس از انقلاب و به‌ویژه در 
سالهای پس از جنگ احرای مختلف انداسی په نام 
توسعه دارای رشد و تموی هباهنگ نبود 

به بان ساده ما وقتی برق و جاده و أب لوله‌کشی 
را په روستاها بردیم چندی پس از آن نان عاشیتی 
لوازم خانگی و تلویزیون نیز به این خانه‌ها راه یافت که 
باید راه می‌یافت. اما از آنجا که سایر ابزار لازم برای 
توسعه از جمله کستردگی امکان اشتقال و ساعاندهی 
اقتحناد. جامعه زوستایی: را نی جوزه وظایف: خود 
تدیدیم. این امکانات به جای آنکه مشکللات جاسعه را 
کمتر کند و از جمله په مهاجرپذیری روستاها و 
شهرهای کوچک ما بیتجامد. عکس آن, عمل کرد و 
ساکنین روسناها و شهرهای حاشیه‌ای و کوچک از 
منظر لاعپ تصویر تلویزیون, کوچکی که تازه به 
خانه‌هاشان راه باقت, با ابعاد جدیدی از زندگی آشنا 


شدند که برایشان تازگی داشت. دیگر معتقد به 


کارگردن در رزوی زمین و زحمت و تلاش نبودند و به 
همین نسبت آدمهابی را که از تلویزیون می‌دیدند. 
هيچ‌گونه قرابتی با آنها نداشتند. آدمهای خوش پوش. 


چیز است. جزء محیت داشتن به بکدیگر. چون خوشی 
واقعی وجود ندارد» حتی در جشن‌های عمومی: 
چپره‌ها گرفته و ناراحت به نظر می‌رسد. چون شادی 
وجود ندازد و همه خود را به ظافر خوشی نشان 
مي‌دهند. یکی از دلایل این‌گونه اعمال و گردار, تهاجم 
فرهنگی غرب است که مردم را از یکدیگر جدا می‌کند: 
بادیگری درس هرروزه فرهنگ به‌اصطلاح مترقی 
غرب است. همچنان که مشاهده می‌کنیم مدگرلی در 
تعامی زمینه‌ها بر مزدم احاطه کرده اينکه تعامی سلام 
و علیک‌ها خشک و بی‌روع شده حتی اگر ذقت. کنید 
دست دادتها نیز کاملا سست شده و عردم دست هم را 
فشار نمی‌دهند. تعامی این کج رفتاریها. الکوی 
مصرف گرابی. مد کرای و الگو قرار دادن قرهنگ بیگانه 
است که نهایت آن رواج بی‌بندوباری و متلاشی شدن 
خانواده‌هاست, چیرّی که هم‌اکتون در غرب شاهد آن 
هستیم و مدا تدلنسته خوذ را در فرهنگ غرب غرّق 
شده خواهند دید. 

درحالی که مردم در آمریکا و اروا باز دیگر به 
عانل مذهپ در آرافش روحی پی بردند و بازگشت 
دوباره به دین خود دارند. در اینچا عردم از عذهب ر 
دین قزار می‌کنند. و به‌اصطلاح خود را ظاهراً 
دید ارشان عی‌دهند, هعانا عامل خوشبختی در راه خدا 
بودن و کمک په افراد نبازمند است و اینکه به ارزشهای 
والای انستانی ارج نهیم و بیراهه نرویم 

محسن ذوالفقاری 

قابل توجه نیروی محترم انتظامی 

این جانب به شماره پرستلی ۴۰۹۴۳۹۲۸۲۷ مدت ۱۶ 
سال در نیروی انتظامی حدمت نعودم و بنابه پاره‌ای از 
مشکلات در تیرماه امسال بازخوید آشدم و حال با 
وجود گذشت نزدیک به یکسال و تیم از آن تاربخ هنور 
سئوات خدمت خود را نگرفته‌ام و هرنار اسزر عالی 
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توسعه شمهرنشینی 0 کاهش تانير خرده فرهنگها, 
,راحت که ساکنین آن دستهایی پینه بسته نداشتند, هیچ 


f 


کی ابا من عاتتماتی شیک نجه بر ینیو ۱٩‏ 


شیاری بر پیشانی‌شان نبود و یا هیچ رد زخمی پر 
چهره‌هاشان یا شیاز درد و رنجی بر گونه‌هاشان, اما 
فارغ البال و راحت میزیستتد و مانند اشراف زندگی 
می‌کردند. آن دتیا که از دریچه تلویزیونهای خانگی به 
انها تشان داده شده بود بسیار قریبنده جلوه کرد و از 
طرف دیگر می‌دیدند که پدر و مادرهاشان با چه رتچی 
روی زمین کار می‌کنند و هیچ بهره‌ای برتعی دارند. پس 
لذا الگوهایشان عوض شد, آرمان‌شهرشان دیگر 
صفای دفکده را نداشت. اصلا دیکر دهکده برایشان 
صفایی نداشت. حرفهای پدر و مادرهایشان نیز کھنہ 
قدیمی و عقب نانده می‌تمود و از طرف دیگر همپای 
امکاناتی که به روستا رفت ازجعله برق جاده و آب 
لوله‌کشی و مخابرات اعا فعالیت اسکان بازار کار و نیز 
سایر امکاناتی که تلویزیون هر شب نشانشان می‌داد 
برایشان غریبه می‌تعود و در روستا و شهرهای 
کو چکشان وجود ند اشست. نتیجه این توسعه نامتوازن و 
الکودهی و تاثبرگذ ازی بد وسائه‌ای و بی‌توجهی‌های 
غپرقابل گذشت در کثار توجهات قابل تحسیتی نظیر 
فراهم آوردن امگانات زیربنایی, متورم شدن شهرهای 
بزرگ و خالی شدن هزاران روستا و تنها ماندن 
روستاییان: را به همراه آورد. 


عساءله اعتبار و بونچه را به وسط می‌کشد. 

به هرحال از مسوولان امر می‌خواهم که درنظر 
بگیرند ماهم حرج و مخارج زندگی داریم و باید قادر په 
زندگی باشیم. امیدو ارم رسیدگی کنند 

احمد صابری . قوچان 
رستورانهای جاده هر از 

یکی از پرتر ددتربل عسیرهای توریستی کشور که 
هر روزه هزاران وسیله نقلیه از آن عبور می‌کنند, حور 
هزار است. 

در این محور البته رستورائهای بسپاری هم وجود 
دارند که په مسافران و توریست‌ها و از چمله به 
سرنشینان اتوبوسها و مینی‌بوسها اکه بنابه ميل 
راننده در مقابل یکی از آنها برای صبحانه تهار و باشام 
می‌ایسنتتد و سسافرین عجبورند در همانجا غذا بخورندا 
سرویس می‌دهند, اما امان از بی‌نغلعی و بی‌برنامگی 
سازمان ایرانگردی و جهانگردی عازندران که هیچ 
کنترلی بر این رستورانها ندارند و جز معدودی از آنها 
بقیه به عردم اجحاف می‌کنند و هیچ قریادرسی هم 
تیست. چه کسی باید از مسافرین مظلوم در برابر آنها 
دقام کند؟ 

هاشم بروشک . آمل 
درغم فراق, 

ای حجت حق حامی عدل: هزاران هزار سلام و 
لوت برتی و اجفاه «طهرت 

انتظار کشندهات چه سخت و دردناک است زمانی 
که ستم هنوز پا در رکاب دارد. در هر گوشه‌ای فتنه‌ای 
برپاست. مظلوم پناهی ندارد و ضعیف, عحکوم به 
تابوذی است. ما چشم امید بر چشمه فیاض تو 
متفه ایم 


ای کاش می‌آمدی. غیزت رازنده می‌کردی, و 


شماره ۳۹۷۳ 





سایر عوامل ایجابی چنین پدیده‌ای بود متاءسفانه این 
رسانه ملی که تفوژی غیرقابل انکار در دهه آخیر پیدا 
کرده است. همپای این نفود و عمق میدان تاءثیر در 
جهت اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور و نظام عمل 
نکرد. آنچه که از این صفحه دیداد شده و می‌شود. 
تمونه‌های ویتریتی و مشخص از زندگی و آدمهایی 
است که قرایت کمتری با اکثریت جامعه و به‌ویژه 
روستایبان و کشاووزان دارند 

کار در فیلم‌ها و سریالها و حتی برنامه‌های مستند 
این رسائه تنها خلاصه می‌شود به دفتر و دستکی و 
میزی و کارمندان آسوده خیالی جمم آمده در یک لتاق 
و زندگی در این رسانه مزه پرانیها و گاهی هم دعواهای 
خاله زنکی و نیز صضحبت‌های از سر سیری آدمهای 
بی‌دردی است که انگار هیچ کار و زندگی ندارند جز 
لطیفه گفتن و دست انداختن و دعوا كردن و عاشق 
شدن. و البته ایتها هیچ کدام درسی از ژندگی, قانون. 
عقررات, کار. فعالیت. ژجست. معرفت و اخوت و 
مهرباتی و برادری به مخاطبانشان نمی‌دهند, جز 
معدود فیلم‌ها و سریالهای لطیفی که آتها هم چون از 
سادگی و صمیعیت روستایی بهره گرفته اند تجانسی با 


زوع کلام پس از ابن هعه مقده‌چینی این است که 
ما نه در سیلستگذاریهای اقتصادی فرهنگی و اجتاغی 
دولتیان و نه در برنامه‌سازی و هدف‌گذاری سیماییان. 


"متناسپ باتغییر نسبت جمعیتی که ایجاد کرده‌ايم ععل 
نکردیم و محصول چنین غظتی رسوخ ناخولسته و پنهان 
قرهنگی لست به‌نام فرهنگ مرف گزیز از کار تجمل‌پرسنتی 
و اخسناس عدم خوشبختی و تورم جمعیت شهری. 
خوشبختی قاعدتاً وابسته به ابزار خوشبختی 
نیست. خوشبختی کالایی نیست که بتوان آن را خرید. 
خوشبختی نوعی اهنا است که,ریشه در باوز. 
فرهنگ و فتاسیات اجتماعی و اقتصادی حاکم بر یک 
محبط و جامعه دارند. احساس خوشبختی از خود 


خوشبختی مهمتر است و به همین اعتبار است که مثلا 


در ۲۰ سنال گذشته بسیاری از عردم ما با رجود آنکه 
خیلی از چیزهایی را که امروز هست و آنوقت تبود 
نداشتند. شادمانه‌تر مي‌زیستند. اما امروزه با وجود 
اینکه بیشثر مصرف می‌کنیم. بیشتر برخورداريم و 
بیشتر رفاه داریم. اما اغلب احساس خوشیبختی 
نمی‌کنيم. البته می‌توان دلایل متعددی پزای آن 
پرشعرد. از جمله تیعیض, توزیم ناعادلانه درآمد و 


ثروت. مظالم آشکار اقتصادی و اجتساعی و غیرد اما 





فراگیری است. که حال تا فوزتریج ازوستتاها به همه 
| خانه‌هاسرک می‌کشد و یکطرفه با هعه صحبت مي‌کند | 
"و به هعه الگو می‌دهد و ما چقدر آن زا دست‌کم 
گرفته‌ایم و در برنامه‌ریزیهای خودمان په کلی از آن 
عفلت. کرده‌ایم و گذاشته ایم تا باری‌به‌هرجهت فقط این 
مدار بر دوری حال حق یا باطل پچرخد و از جهت کمی 
توسعه یابد بدون آنکه به کارکردهای أَنْ در تنظیم 
روابط اقتصادی و اجتعاعی و ساماندهی متاسپ رشد. 
و توسعه متوازن دقت کافی کرده باشیم که البته این 
غفلت را نه‌فقط تلویزیون که معماران اقتصادی و 
فرهنگی دولت و جامعه نیز داشته‌اند. 
به دئیال مقصبر نگردیم, تخواهیم کسی را درا کنیم و با 
گردن کسی رازیر تیفی ببریم, اما بیابیم عمیقاً فکر کنیم. 
که چند درصد همین تلویزیون ما در خدمت فرهنگ کار, در 
خدمت قانون و قائون‌مداری در خدمت طنقات پانین جلمعه در 
خدهت قناعت و صرفه جوبی, پاکد امتی, عفاف. رادی و. 
جوانمردی و درخدعت مفاهیم ارزشی از این دست و 
مهمتر از هغه دز خدمت رشد و توسعه ملی غفل می‌کند؟ 
آیا لین هجوم بی‌لمان ترویج مضرف‌زدگی و اسراف و 
نمایش نوعی از رئدگی که با زندگی اکثر افراد چامعه 
غریب است و هیچ همخوانی ندارد و نسیان دریاره 
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روح لطیف مردمی دارند که البته تعدادشان قلیل است. بخش قابل توجهی از آن عربوط هی شود به تغبیر باور ترویج فرهنگ کار و زحفت ر تلاش. فلت کمی اننت؟ 
اما هست و شایسته تحصین نیزر هستند و تغیبر در حفهوم لذت انقاقا متولی بخش اخبر رسانه ۳ 
عدالت را زینت. می‌بخشیدی, روزگاری که بی‌دینی | ۲ د کر 
تجدد به شمار می‌رود: چه دردآور است برای آنان که ام يو یلخاد 


آمدنت تنها سرمایه آینده‌شان به‌شمار می‌رود. آنان که 
تنها سلاحشان انتظار است و بانگ عظلومیتشان با 
صدای ستگها همتو! شده است. 
زهره مزدیانفرد از کاشان 
پدربز رک خوب من 
تقدیم به پدربزرگم «محمدکاظم دهقان» که 
اکنون روی تخت بیمارستان درحالت کماست. 
OOO‏ 
برای پدربزرگی که بزرگ است و بزرگمتش و 
هميشه و همه وفت به یادش هستیم و دوستش داریم و 
برای سلامتیش همه وقت دعا می‌کنيم. 
وقتی که می‌آمدی و خرف می‌زدی این گمان زا 
نمی‌بردم برای دوباره شنیدن تک تک آن کلمات دلتنگ 
شوم وقتی که به چشمانت می‌نگریستم کمان نمی‌کردم که 
روزی باید برای دیدنشان انتظار کشید. وقتی که 
پشیمان بودی گمان ابن همه روز دوریت رانعی‌بردم. 
از پدربزرگی بی‌گویم که تا سالم بود و سرحال. 
برايش حرفهایم را نگفته بودم. جال که نعی‌دانم 
حرفهايم را می‌شنود يا نه آرزو دارم که به جمعمان 
برگردد و این پار سلاهمان نه به عادت هميشه که 
گرمتر و صمیمی‌تر از قبل باشد. 
OOO‏ 
چشمهایت را پازکن , حرفهایم را بشنو و بدان که 
دوستت دارم منتظرت عی‌مانیم تا غطر با تو بودن را 
باز حس کنیم. برای سلاعتی تو دعا می‌کنم و دعای تک 
تک شما عزیزان را خو استارم... 
سعیه دهقان از روستای کوشه . بردسکن 
لا 





با سلامی گرم و صعیمی خدمت همه 

شما خوانندگان خوب و ارجمند عجله اطلاعات 
نفتگی و با عرض پوزش همیشگی به‌خاطر تخیر در 
اه پاسخ به نامه‌های شما گرامیان: 

۵ احمد پوسفی .بوکان ۱ 

باور کنید برای بنده و هعکارانم هیچ فرقی بين 
فوانندگان وجود ندارد و همه برایمان غزیز و محترم 

از لطف شما نسبت به مجله سهاسگزارم 

ھ نوروزعلی اوج . شهریار 

آن‌شانالله در آینده نزدیک نامه‌های بیشتری از 
خوانندگان در بخش نامه‌های بیو لسطه بچاپ خواهد رسید. 
شاید هم دو صفحه مستقل به آن اختصاص دادیم 

6 آرمان عابد. رشت 

درباره مشکل کمبود دارو در شهرستان رشت با 

ت ترازو مکاتبه کنید 

۵ رستم کریمی .نیکشهر _ 

از لطف شما نسبت به مجله سپاسگزار و منتظر 
نامه‌ها و مقالات شما می‌مانم. 

۵ سبیده .ح .تهران 

بهتر بود بشما فشكل پیش آمده را با بخش مشاور 
خانواده درغیان می‌گذاشتید اما همین قدر می‌توانم 
بگریم که از آن پسر تباید اتتظار ببشتری می‌داشتید 
کسی که به قول خودتان دو سال با هم بودید و حتی با 
هم رابطه داشتید و حال به‌راحتی هیچ عسوولیتی درقبال 
شما لحساس نعی‌کند و می‌گوید خودت عی‌خواستی با من 
نباشی به من چه؟؟ شایسته عشقی که نثارش کردید. 
نبود و نیست. عذاب وجدان شما هم برای ازدوام با فرد 
دیگری بدون اینکه بخواهید از روابط قبلی‌تان با او 
ضحبت کنید. ظبیهی است مسباله هعان خوردن 


خریزه و به لرز نشستن است. 












هم که در نامه شمابود متشکرم یاور © 
از تحریقات تاریخی را که به اختلاف بین شب 

















شعر ارسالی شما تحت عنوان سرباز, در وژن و 
قافیه اشکال داشت و چون قابل چاپ نبود به تماشاگه 
راز هم تحویل نشد اگر علاقه‌متد به شاعری هستید 
دیوان و کتب. شعر ریاد بخوانید. موقق باشید. 
9 حسن چراغیان . بردسکن 
نامه زیبا و مقاله خوبی به همراه خعلی دلئوار برای 
بتده ارسال کردید که از شما سپاسگزارم. به دتبال 
جستی "می‌گردم تا بخشی از مقاله نخلستان شما را 
کنم. نقاله جوانی شنما را به مسوول صفحه 
بازتاب سپردم, موید باشید 
۵ ابوالفضل سادقی ‏ قم 
از نامه و خط خوش شما که ۔ خودش این روز 
غنیمتی است .سپاسگزارم 
ذر عورد آن ل اشتباه چابی هم حق یا شا بود. به 
بخش تصحیم تلذکر دادم که بیشتر دقت کنند. 
۵ سعید اعام داد . دزفول 
برحال حلضر بخش ورزشی و جدول مجه مسابقه دارند 
و به خولنندگان برنده جایزه می‌دهند. در عورد اقزایش 
مسابقات هم ان‌شاءالله تصمیم گیری خو اهیم کرد 
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یک هفته » چندنگاه 





محمد سروش 


0 یک نظر سنضی بر ماهر |! 


از حدود دو ماه پیش که به دنبال انتشار نتایج یک 

نظرسنچی عموهی درخصوص رابطه با آمریکا و نگاه 
افکار عمومی به آن موجی از برخوردهای قضایی با 
اقراد مختلف مرتیط با آن آغاز شد. هفته‌ ای نیست که 
اخپار جدیدی در این باره منتشر نشود و تحولی تازه 
در این موضوع رخ ندهد. 

هفنه‌هاست که پرونده نظرستجی و حواشی و 
تیعات آن از سوژه‌های ثابت مطبوعات و رسانه‌ها 
شده و شخصیت‌های فعال سیاسی کشور را واداشته 
هریگ به نحوی درباره آن ابراز نظر کنند. آغاز به‌کار 
دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام متهمان پرونده 
نخظلرسنجی نیز خود علتی شده که این سوژه همچنان 
مورد توچه قرار داشته باشد. 

ماجرای نظرسنجی که در محافل مخالف دولت و 
متنقد اصلاحات از آن به #نظرسازی» تعبیر شده از 
آنجا آغاز شد که ننایم یک نظرسنجی که مرکز 
افکارستجی از مراکز مرتبط با وزارت ارشاد انجام 
داده بود و قرار بود به صورت محرمانه برای 
گیرندکان محدودی ارسال شود. سر از تلکس 
خبرگزاری جمهوری اسلامی و سپس روزنامه‌ها 
درآورد. از آشجا که تتایم اعلام شده حاوی نکات مهم 
و بااهمیتی بود. حساسیت‌های بسیاری را بر انگیخت و 
سرآغاز روندی شد که همچنان ادامه دارو 

در این نظرسنجی از جعله ادعا شده بود که ۷۰ 
درصد عردم ايران خواهان رابطه با آمریکا هستند, 
هرچند به همین نسبت رفتار‌های مداخله‌خویانه آن 
کشور را مردود می‌دانند. این آمار البته بعد توسط 
مسوولان نظرسنجی توجیه و تاأویل شده, ولی انتشار 
آن بر مقطع اولیه واکنش‌های متعددی برانگیخت. 

احضار رئیس مرکز افکارسنجی به دادگاه و 
رسیدگیهای اولیه و سپس بازداشت وی موجب شد 
رسیدگی به پرونده صورت جدیتر به خود بگیرد و 
حساسیت محافل سیاسی را پرانگیزد. در عرحله بعد 
دادگاه په سبراغ یک موسسه حخصوصی به نام #آینده؛ 
رفت که گفته می‌شد برخی افکار سنجی‌ها را انجام 
می‌داده و قاضی رسیدگی‌کننده دو تن از اعضای 
هیاأت مدیزه این موسسه را بازداشت و روانه زندان 
کرت درحالی که موضوم ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کرد. 
تشکیل نخستین جلسات دادگاه و قرائت کیفرخو است 







نشان داد متهمان در پرابراهامایی نظیر نظرسنجی 
برای خارجی‌هاء فروش اطلاعات و جاسرسی قرار 


دارند. اهمیت اتهام جاسوسی در مرحله‌ای از مراحل 
رسیدگی موجب غیرعلنی شدن دادگاه گردید که از 
اهمیت و حساسیت موضوغ حکایت داشت. این 
پرونده که همچنان مراحل رسیدگی را در شعبه ۱۴۱۰ 
دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی 
از قضات شناخته شده برای. اهالی.. مطبوعات 
می‌گذرلند, به اندازه‌ای مهم بود که واکنشهایی را در 
سطرح رسمی و غیررسمی مسوولان کشور برانگیزد 
و بسیاری از فعالان سیاسی و محافل مطبوعاتی رابه 
موضم‌گیری وادارد. از آنجا که در ميان مباحث عطرح 
شده در دادگاه ارتباط واسطه‌ای متهمان با نهاه 
ریاست جمهوری و برخی مراکز دولتی عطرح و آدعا 
شده بود حسوولان موّسسه آینده اطلاعات خود را از 
تشکیلات دوئتی دریافت می‌کردند, این موضوع 
واکتش مقامات دولتی را برانگیخت و سخنگوی دولت 
در نشست هفتگی خود په آن پرداخت. 

دکتر عبدالله رمضان زاده در این زمیته خاطرنشان 
کرد: تلاشهایی برای ایجاد جنچال رسانه‌ای در مسائل 
مختلف عليه دولت درحال شکل‌گیری است که در 
صورت ضرورت افشا خواهد شد. 

روزنامه آیران هم که نوعی تعلق ارگانیک به دولت 
داردہ طی پادداشتی به بررسی سابقه موضوع پردلخت و 
نوشت؛! 

«از روز جمعه طرح یک برخورد جدید با دولت 
خاتعی در محافل محافظه‌کاران مهیا شد. که براساس 
آن رسانه‌ها و تریبونهای این جنام هفته پایانی پابیزی 
رابا یک خبر آغاز کردند و این خبر چیزی نبود جز جدا 
کردن رشته اتهامی جدید از پرونده مو سسات 
نظرسنجی و امتداد دادن این رشته تا مدیران درلت و 
نهاد ریاست جمهورۍ » 

به اعتقاد نویسنده مطلب: «حرکت اخیر محافظه‌کاران 
چالشی است ته در زمین اقتضادی دولت با عرصه 
سیاست فرهنگی و سیاسی آن, بلکه کند و کاوی اسبت 
در حوزه امور دفتری نهاد ریاست جمهوری برای 
ارتباط دادن فرد یا افرادی از این نهاد به ماجرای انتقال 
بولتنی که محافظه‌کاران در ادبیات خود از آن به 
عنوان اسرار نظام یاد می‌کنند.» 

روزنانه ایران در انتهای تحلیل خود نتبچه‌گیری 
کرده است که «محافظه‌کاران همانند دهها پرونده 
دیگر از دادگاه برلین گرفته تا پرونده ۱۸ تبر و 
پتروپارس همه سرمایه اعتقادی و سیاسی خود رادر 
پای این پرونده گذاشته‌اند و بدون تردید شکست 
سناریوی آنها در ماجرای نظرسنجی لطعه‌ای سنگین 
بر پایگاه اعتقادی و سیاسی و خطمشی آنها وارد 
خو اهد کرد. 

ابن موضع‌گیری روزتامه ابران با واکتش عنقی 
برخی روزنامه‌های عطیف مقایل که در پوشش وسیم 
خبری و بزرگ‌نمایی اخبار مربوط به پرونده نظرسنچی 
فعالات» حضور داشتتد, رویزو شد. 

پرونده نظرسنجی و معتوای مباحث مطرح شده 
در دادگاه آن از محورهای مورد توچه ویژه روزنامه‌ها 
و محافل مطبوعاتی طیف مننقد اصلاحات بود که 
حجم وسیعی از صفحات خود را به آن اختصاص 
دادند و دریاره چنبه‌های مختلف موضوم ملی 
هفته‌های گذشته پادداشتها و اخبار متنوع بسیاری 
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نت بسیار مه که در یار 
پرونده‌ای که هنوز در دست بررسی 
است» مطالبی مطرح می شود که جز 
اغتشاش افکار عمومی و عجرم دانستن 
کسانی که هنوز در حال محاکمه هستند؛ 


نتبحه د رد 













منتشر کردند. به عنوان تمونه روزنامه کیهان در یکی 
از آخرین موضع‌گیریهایش درخصوص محتوای 
سخنان متهم ردیف اول پرونده که مدیرعامل 
موسسه آینده می‌باشد و نیز درباره لبعاد مختلف 
پرونده نوشت: «اين پرونده را ثباید فقط به چند نفر 
متهم که اطلاغات سنری و محرمانه را به بیگانگان 
قروخته‌اند, خلاصه کرد و با محاکعه و مجازات آنان 
موضوع را تعام شده تلقی نمود. با توجه به اپنکه 
متهمان اصلی این پرونده از اعضای مؤش و مرکزی 
حزب مشارکت هستند و دیگر اعضا و وابستگان این 
حزپ نیز در مجلس, دولت و دستگاههای مختلف 
لچرایی و بعضاً مراکز حساس و کلیدی نظام حضور 
دارند. به نظر می‌رسد که هم دولت و مجلسیان و هم 
مراجع امنیتی و قضایی باید با همکاری و عساعدت 
نیروهای اصولگرا و متدین حزب مشارکت, دست به 
یک خانه‌تکانی اساسی بزنند و ناسعرعانی را که در 
دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی نفوز کرده‌اند, 
بیرون ريخته و به پای میز محاکمه بکشانند.» 

علیرغم آنکه از شروع ماجرای نظرسنجی, حدود 
دو ماه مبی‌گذرد. اما موضوع کماکان تازگی دارد و 
محل بحث و جدال است. آیت‌الله جنتی در مقام امام 
جمعه موقت تهران نیز پا تا خیر فسبت به این پرونده 
اظهارنظر کرد و گفت: «اینها با این نظرسنجی‌ها 
می‌خواهند مردم را سست کنند و مردم باورشان 
شود که لسلام و انقلاب گذشت اینکه نین و سیاست 
با هم باشد. تعام شد... وای به حال کسانی که از ایتها 
دقام می‌کنند که اینها خودشان آمده‌اند و اقرار کرده‌اند 
که ارتباط با خارح داشته‌اند.» 

طرح نام برخی مقاعات دولتی در محافل رسائه‌ای 
جنام منتقد دولت و بحثهای حاشیه‌ای و محتوایی 
دادگاه موجپ شد رئیس جمهوری نیز به موضم‌گیری 
بپردازد. پیش از این و درپی اعتراضهایی که نسبت په 
روند رسیدگی به پرونده مرتبط با مواردی از نقص 
قاتون اساسی شده بود. رئیس چمهوری هیات 
پیگیری و نظارت بر لچرای فانون آساسی را مامور 
رسیدگی به موضوع و اغتراضها نمود که فنوز 
گزارش رسمی و علتی از تتیجه بررسی هیات مذکور 

آقای خانمی در حاشیه جلسه مجلس و پس از تقدیم 
بودجه سال ۸۳ تاکید کرد «نهاد ریاست جمهوری 
هیچ نقشی در زمینه آنچه که به پرونده نظرسنجی 
معروف شده نداشته است.» رئیس جمهوری با اشاره 
په این نکته که «هميشه این امکان وجود دارد که 
سندی از جایی بیرون رود. اما اید مساله با عدل و 
انصاف بررسی و از سپاسی کردن کار پرهیز شود» 
ره ۳۷۳ 


خاطونشان کرد: «بسیار متاسفم که درباره پرونده‌ای 
که هنوز در دست بررعسی لست و دادگاه حکمی صادر 
نکرده است, مطالبی عطرح می‌شود که جز اغتشاش 
افکار عمومی و نیز مجرم دانستن کسانی که هنوز 
درخال محاکمه هستند. نتیجه دیگری ندارد.4 رئيس 
جمهوری هرگونه سوءاستفاده از این پرونده را 
نادرست خواند و پا اظهار امیدواری نبت به 
رسیدگی عادلاثه پرونده بادآور شد ‏ که انشان 
پیگیریهای لازم رادر این خصوص انجام داده است 
فرجام پرونده نظلرسنجی به هر نقعله که منتهی 
شو‌د. . آنچه مسلم است 
داده در حاشیه و متن این پرونده مستقل از داوری 
درخصوص اصل موضوع به نظر می‌رسد. این نتیچه 
را ذربر داشته که هزینه کارهای پژوهشی را افزانش 
دهد و لطمه‌ای جدی به این توغ تحقیقات افکار سنجی 


ت اینکه میم مه تحولات ر 


وارد آورد: 
قانون اسای و تک جالش 
آذرماه هر سال به دلیل تقارن با زمائی که رئیس 


جمهوری در سال ۷۶ هیاتی را مرکب از چند حقوقدان 
و وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور به 
عنوان هیات پیگبری و نظارت بر اجرای قاتون اساسی 
ماعور بررسی زمینه‌های اجرای بهتر اصول فانون 
انناسی و مطالعه موازد اجراشده در کذار رسیدگی به 
مواردی که قانون اساسی نقض شده تعود. فرستی 
فراهم می‌آید تا کارشناسان مختلق باز دیگر ابحث 
قانون اساسی و محوریت این قانون عادر را مورد 
توجه قرار دهند و درباپ فلسفه وجود و چگونگی 
کاراتر کردن آن به بحث بهردازند 

همه ساله سعیناری نیز برگزار می‌شود که شبات 
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون 
گزارش عملکرد یک ماله خود وا عرضه می‌کند. البته 
این گزارش در سطح عموم منتشر نمی‌شود؛ ولی گویا 
مواردی که طی سال قانون اساسی در دشتگاههای 
مختلف نقض شده. به اطلاع آهل نظر می‌رسد 

رئيس جمهوری امسال در سمستار مذکور په 
نکته‌ای اشاره کرد که تاکتون بیان نشنده بود. از آنجا 
که در محاتل مطبوغاتی و سیاسی هبواره در بحث 
تقض قانون اساسی نکاهها به سمت قوه قضاییه 
می‌چرخید و فعالان سیاسی طیف مننقد دستگاه 
قضایی این قوه را دارای بیشترین مورد از نقض 
قانون اساسی قلمداد می کرد رئیس جمهوری به این 


kg ۳ شماره‎ 





هوقدوم اشاره ون که 

«اخطار قاون اساسی 
نهتنها به قوه قضاییه, بلکه 
به قود مجریه و دستگاههای 
مختلف هم داده شده که 
بعضاً مورد بی‌توجهی قرار 
گرفته است!۷ 

گذشته از ابن نکته آقای 
خاتمی به اين بحث اساسی 
درپاپ قانون اساسی اشاره 
نمود که «در حاسعه‌ای که 
قرنها تحت سلطه استبداد 
بوده است و عقب‌ماندگیهای 
متعدد دارد. نمی‌توان یک 
شبه به همه اهداف و اجرای 
کامل همه اصول قانون اساسی رسید. دستیابی کامل 
به همه اصول قانون اساسی زمان و مقدعات 
می خواهد که لازمه آن نلاش مدیرانه و حکیمائه همه 
مسوولان و آجاد جامعه برای اجرای اصول, همدلی و 
صرف شدن آنرژیها نه در چهت تخریب. بلک تقریت 
یکدیگر برای پیاده کزدن قانون اساسی است.» 

یکی از بحثهای منتقدان اختیارات رئیس جمهور 
در مورد تذکر و اخطار در مواردی که به تشخیص وی 
قأنون اساسی نقض شنده اشاره به این ات که پیش 
از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اختیار هماهنگی 
عیان قوا با رئیس جمهور بود ولی در بازنگری این 
اختیار به رهیری منتقل شد؛ لذا رئیس جمهور با قانون 
اساسی پیش از بازنگری حق اخطار په سایر قوا را 
داشت و حال که آن بند از اختیارات وی حذف شده 
تنها می‌تواند به زیرعجموعه‌های قوه مجریه تذکر دهد 
و حق تدکر و اخطار به قوای قضاییه و مقنته را ندارد. 

آقای. خاتنی در رد این استدلال خاظرنشان 
ساخت: »اصل ۱۱۳ پس از بازنگری فانون اساسی در 
سال ۱۳۶۸ به همان قوت و قدرت قبلی خود باقی است 
و مسوولیت اجرای قانون اساسی در آن با حیثیت 
عالی‌ترین عقام کشور پس از رهبری ر نه مسوولیت 
فوه سچریه پیوند دارد. اگر قرار بود این مسوولیت پس 
از بازنگری قاتون اساسی به عقام رهبری منتقل شود؛ 
همان گونه که وظیفه تنظیم قوای سه‌کانه به صراحت 
از دوش رئیس جمهرری برداشته و په رهبری ولگذار شد. 
مسوولیت اجرای قانون اساسی نیز و اگذار می‌شد.» 

این پاسخ البته اکثر منتقدان را که با ذهنیتی خاص 
اختیارات وئیس جمهوری را نگاه می‌کنند. مجاب 
نعی‌کند؛ اما به تظر عی‌رسد شرط اول عقلاغی و 
منطقی این است که درجایی که وظیفه‌ای معین 
می‌شود. آن هم رظیفه‌ای سنگین مانند «اجرای فانون 
اساسی» که در اصل ۱۱۳ به‌صراحت برعهده رئیس 
جمهور قرار گرفته, اختیارات و امکانات لازم و کافی 
هم دراختیار قرار کیرد تا انجام وظیفه ممکن و میسر 
شود اصل پاسخگویی در برابر انجام تعهد و 
مسوولیت زماتی کارابی دارد و قایل بحث است که 
پیشتر اسکان و وسیله اجرای مسوولیت نیز فرآهم 
آعده باشد. تلاش اقای خاتمی در ارائه و پیکیری 
تصویب لابحه تبیین اختیارات رئيس جمهور در 
چارچوب منطقی کردن و ایجاد امکان عملی برای 
انجام مسوولیت‌ها قرار دارد. 
"1 
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8 خانمی: ؛ امیدوارم در پرونده نظرسنجی سیاسی 
کاری نشود 

(حیات نو ۸۱/۹/۲۸) 

گا با موضع‌گیری ریس سازمان بین‌العللی انرژی 


اتمی جنگ رولئی جدید آمریکاعلیه یران شکست خورد 


(ایران ۸۱/۹/۲۳ 


ا توصیه آیت الله بزدی به قوه قضابیه: دادگاه 


تظرستجی راعلنی کنید ۱ 
(حیات نو ۸۱/۹/۲۳) 


صدا و سیب تجدیدنظر کید 
(ابرار ۸۱/۹/۳۴) 
ا توافق ایران و اتحادیه اروپاء مسائل سیاسی 
پیش شرط گفت وگوهای اقتصادی نیست 
(جوان ۸۱/۹/۲۳) 
8 رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ادعای تولید 
بعپ هسته‌ای توسط ایران بی اساس است. بی‌بی‌سی: 
واشنکتن هعراهی تهران را می‌خواهد 
(حیات نو ۸۷/۹/۲۴) 
8 کارشناسان معتقدند: مثلث اپران, عربستان و 
مصر یک گام به سوی اتحاد 
(صدای عدالت ۸۱/۹/۲۴) 
8 ۶۰ نماینده ۱۰ وزیر را سو ال‌پیچ می‌کنند 
(قدس ۸۱/۹/۲۴) 
8 جلسه شورای شهر (ٹهرآن) بازهم به آشوب کشیده شد 
(جوان ۸۱/۹/۲۴) 
6 مجلس در چارچوب طرح متغ شکنجه تصویب 
کرد: مقررات تازه رسیدگی به تخلف قضات و زندانبانان 
(همشهری ۸۱۹/۲۵) 
حسین شزیهتنداری از اتفاق مهمی در آینده 
نزدیک خبر دان پالایش کشور از خط نفا جدیدا؟ 
(مردم‌سالاری ۸۱۹/۲۵ 
8 رئیس سازمان گسترش و نوسازی خبر داد: 
منتظر انقلاب در قیمت خودرو باشید 
(ایزان ۸۱/۹/۲۵) 
8 وژیر اطلاعات: نگرانم تسل کتونی با گذشته خود 
ودام کند 
۱ (آفتاب بزد ۸۱/۹/۲۵) 
8 حداد عادل: کاش به تعداد اکثریت مجلس 
سید مجمد خاتمی و جود داشت 
(قدس ۸۱/۹/۲۶) 
8 تام الدین نماینده مجلس لایحه تجمیم عوارض 


سوچب توسعه واردات هی شود 


(کار و کارگر ۸۱/۹/۲۶) 
8 نمایندگان چنیش دالشجویی از مجلس درخولست 
کردند؛ بررسی دستگیری دانشجویان در جلسه غیرعلنی 


(حیات نو ۸۷۹/۲۶ 


انتفناد وزیز کشور و استانداران از تشنح آفرینان و 


(همشهر ی 0۶ 
8 سخنگوی دولت به دادگاه احضار شو! 
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داد اگرچه برای بسیاری از کشورها و ملت‌ها مفید و 
تعربخش بود اما برای مردم فلسطین مشکلات 
بسیاری زا در پی آورد که آوارگی از جعله 

زمانی که جنگ اول جهانی آغاز شد سرزمین 
فلسطین بخشی از امپراتوری عشمانی بود ولی در پایان 
این جتگ و در شرایطی که فرائسه و انکلیس فاتحان 
جنگ بشمار می‌رفتند آمپراتوری عشمانی که شکست 
خورده بود از بین رفته و به کشورها و سرزمین‌هابی 
تقسیم گردید که عمدتاً تحت سلطه و قیمومیت فرانسه 
و انگلستان قرار گرفتند. 

دراین ميان وضعیت فلسطین به مراتب وخیم‌تر از 
بقیه بود زیرا این سرزمین از دیرباز مورد توجه 
آمسیحیان و بهودیان قزار داشته و آتها درصدد بودند 
کنترل آن را در دست بگیرند. دوسال‌های قبل از جنگ 
اول خصوصاً پس از اجلاس سران, بهود در بال 
سو‌یبس که به رهبری ننودور هرتصل تشکیل شد 
تلاش آنها برای حضور در فلسطین و ایجاد کشور 
اسرائیل شدت بیشتری گرفت. جنگ اول جهانی 
پهترین فرصت را در اختیار آنها قرلر داد تا با جلب 
رضایت انگلیس بر نفوذ خود در فلسطین بیفزایند. 

فاصله دو جنگ شرایط رابرای مهاجرت بهردیان 
به فلسطین آماده کرده و اختلافات ميان آنها و 
مسلمانان و اعراب را عمیق‌تر کره. اما جنگ دوم 
جهانی ضربه نهایی را بر پیکر فلسطینی‌ها وارد آورده 
و زمنیه تجزیه ابن سرزعین و تشکیل کشوری به تام 
اسرائیل را فراهم آورد. درهمین رابطه انگلیس خود را 
کذار کشیده و آمریکا و شوروی با حمایت از بهودیان 
زمینه تصویپ. قطعناس نقسیم فلسطین را در سازمان 
چدیدالتاسیس ملل متحد فراهم آورده و باتصویب این 
قطعنامه در سال ۱۹۲۴ در سازمان مال راه برای 
تشکیل اسرائیل هموار شد. درهمین راستا در سال 
۸ اسرائیل اعلام موجودیت کرده و جنگ بین 
اعزاب و اسرائیل آغاز شد که تا حال حاضر ادلنه 
داشته است. 

یکی ار سایلی که در قطعنامه وجود داشت. 
تقسیم فلسطین بود که به دلیل مخالفت اعراب با 
قطعنامه مزبور این عساله تحت الشعاع جنگ و اختلاف 
آتها پا اسرائیل قرار گرفت بطوری که اسرائیل طی 
جنگ هایی که با اعراپ داشت تمامی سرزمین فلسطین 
رابه اشغال در آورد. جنگ #روزه ۱۹۴۷ آخرین ضریه 
رابه فلننطیتی‌ها وارد آورده و با شکست قطعی اعراب, 
تعامی این سرزمین به اشفال اسرائیل درآهد 

از آن زمان تاکنون یکی از مسایلی که مطرح بوده 
تشکیل کشور مستقل فلسطین بوده است. سالیان دراز 
اسرائیل به هیچ وجه حاضر به پذیرش ابن مساله 
نېوده و فلسطیتی‌هاراعده‌ای تروریست می‌دائست که 
باید سمرکوب شوند. همان زمان فلسطیتی‌ها نیز با 
شعار نابودی اسرائیل به عملیات تروریستی و ایذایی 
عليه این رژیم دست زده و با اقدامات چریکی با 
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هعان زمان احمد شوقیری رهپر سازمان 
آزادیبخش فاسطین صسراحتاً براین مساله تاکید می کرو 
که من مایل نیستم هیچ گدام از اسرائیلی‌ها زنده بمانند. 
اسرائیلی‌ها نیز اعلام کرده بودند که درصدد ایچاد 
امپرانوری اسرائیلی از نیل تا قرات هستند. این 
کشمکش‌ها با روی کار آمدن پاسر عرفات په عنوان 
رهبر ساف نیز آدامه یافت. بطوری که وقتی عرفات در 
۳ وامبر ۱٩۷۴‏ در سازعان ملل سخن از صلح گفت. 
دیدگاهها را ثسبت به فلسطین تغبیر داد که همین 
مساله خشم جنام‌های تتدرو فلسطینی را در پی‌داشت. 
او اعلام کرد من با شاخه زبتونی در یک دست و تفنگ 
انقلابیون در دست دیگر به اینجا آمده‌ام, نگذارید 
شاخه زیتون از دستم بیفتد. ولی وزير خارجه وقت 
اسرائیل به انتقاد از او پرداخته و گفت: 

حسدای عرفات. حسدای تروریسم بی‌پروابی است 
که هیچ تفایازی را نمی شتاند: صدای متلستل سنت و 
خواهد بود. ضدایی است که هیچ نشانی‌از شاخه 
زیتون و صلم در آن دیده تعی‌شود. روند حوادث از 
٩‏ نوافبر ۱۹۴۷ که مجنم غمومی سازمان غلل 
قطعنامه ۱۸۱ را مبنی بر پایان قیمومیت انکلیس بر 
فلسطین و تقسیم این سرزهین به دو کشور عربی و 
بهودی تحسویب کرد تا سپتامبر ۱۹۹۳ که عرفات و 
رانین نخست‌وزیر اسرائیل توافق نامه صلم اسلو را 
امضا کردند تشان از فراز و نشیپ‌های بسیاری در 
روابط آنها دارد 

یک روز دیوید بن گوریون اولین نخست وزير 
اسر ائیل اعلام کرد« بود همه بدائند اسرائیل با توسل 
به جنگ تاسیس شده و هرگز به مرزهایی که رسیده 
رضایت نخواهد داد و امپراتوری از نیل تا فرات ادامه 
خواهد بافت. ولی پس از پذیرش قطعنانه‌های ۲۴۳ و 
۸ شورای امنیت سازمان ملل دراجلاس شورای 
علی فلسطین در ٩‏ سپتامبر ۲۹۹۳ اسحاق رابین در 
نامه‌ای به اسر عرفات صراحتاً اعلام کرد دولت 
اسرائیل شناسابی سازمان آزادیبخش فلسطین ب 
عنوان نماینده مردم فلسطین و آغاز مذاکره باساژمان 
آزادیبخش فلسطین در چارچوب فرآیند ضلم 
خاورمیانه راتصویپ کرد 

از به دریا ریختن بهودیان که شعار اصلی احمد 
شوقیری اولین رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین تا 
امضای توافق‌نامه اسلو بین عرفات که جانشین 
شوقیری شده بود با رابین و عقب نشینی اسرائیل از 
طرح تشکیل امپراتوری که از رود نیل در مصر تا قرات 
در عراق را شامل شود سالیان درازی سپری شده 
است که طی این سال‌ها جنگ و درگیری و تلاش برای 
صلم به صورت توام ادامه داشته است. ولی حضور 
عرفات در مچمم عمومی سازمان معلل و امضای 
توافق‌نامه اسلو در سال ۱۹۹۳ این واقعیت را آشکاز 
ساخت که دو طرف مایل به زندگی در صلح و آرافش 
هسنند 


یکی از مسایلی که از سنال ۱۹۴۷ که قطعنامه ۱۸۱ 
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سازعان ملل مبنی بر تقسیم فلسطین به تصویب رسید 
اگرچه این مساله در توافق‌نامه کسپ دیوید که ميان 


" انورسادات رئیس جمهور پیشین مصر با عناخيم 
بگین نخست‌وزیر پیشین اسرائیل به انضارسید ودر 
توافق نامه اسلو نیز مورد تاکید قرار گرفت تشکیل یک . 
- کشور مستقل برای فلسطینی‌ها می‌باشد. ولی دو 


مساله همواره در این رابطه تحت‌الشماع قرار داشته 
اسست. 

زیرا اسرائیل براساس قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل 
صاحب ۵۶۳۷ درصد از اراضی فلسطین گردید. در 
حالی که قبل از آنها بهودی‌ها فقط در ۵/۶۷ درصد از 
این سرزمین زندگی می‌کردند. اولین جنگ اعراب و 
اسرائیل که در سال ۱۹۴۸ پس از تاسیس اسوائیل 
روی داد و با پیروزی اسرائیل همراه بود اراضی تحت 
کنترل این رژیم را به ۷۸ درصد افزایش. داد. آنها 
توانستند درجنگ ۶ روژه ۱۹۶۷ تعامی سرزمین‌های 
فلسطین را به اشغال. برآورند په همین دلیل 
تطعنامه‌های ۲۳۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل 


خواستار عقب نشینی اسرائیل په پشت مرزهای قبل از 
جنگ شش روزه است. 
اسرائیل این مساله را در توافق‌نام‌های خود یا 


فلسطین و اعراب پذیرفته است ولی مشکل اصلی 
وجود شهرک‌های بهودی‌نشین در این اراضی 
می‌باشد که به عنژله پادگانهای نظامی اسرائیل عمل 
می‌کنند, به این دلیل, که ساکنین این شهرک‌ها مسلح 
بوده و در مواقم ضروری به عنوان نیروهای شیه‌نظامی 





اسرائیل وارد صسحنه می‌شوند. 

یکی از مشکلاتی که بر سر راه نخست‌وزیری 
حزب کارگر پس از امضای قرارداد اسلو به وچود آمد 
تخلیه ابن شپرک‌ها بوده است. در مقاپل. جنام 
واستگرای لیکود نه تنها خواستار تخلیه شهرک‌ها 
نیست بلکه بر توسعه آنها نیز تاکید می‌ورزد. این 
عساله در حال حاضر که اسرائیل خود را برای 
انتخابات زودرس پارلماتی آماده می‌سازد نیز به یک 
حریه تبلیقاتی از سوی سران دو حزب کارگر و لیکود 
علیه همدیگر تبدیل شده است 
فلسطینی‌ها معنقدند که شرق بیت المقدس که در جنگ 
۶روزه په اشغال اسرائیل درآمده باید پایتخت این 
کشنوز باشبد. آنها حتی حاضبز شنده‌اند ,این مساله وا 
بپذیرند که بیت المفدس پایتخت مشترک فلسطین و 
اسرائیل باشد اما پارلمان اسرائیل چند سال قبل اين 
شهر را به پایتختی برگزید. اسرائیل در همین رابطه 
مخالفت خود را با تحویل شرق بیت العقدس به 
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گروه چپارجانبه شامل 
۱ بل روسیه وسیه اتحادبه 
ار ازمان ملل ۳ 


Se 


فلسطینی‌ها اغلام کرده ایبست 


دزاین جهت نظریات باسر عرقات رهبر دوثت 


خودگردان فلسطین که به ضلح شجاعان ناکید 
می‌ورزد حائز اهمیت است. او صواحتا اعلام داشته 
ما طرفدار ایجاد یک حکومت فلسطینی عستقل و 
پایدار بر محدوده مرزهای ۱۹۶۷ هستیم, حکوعتی 
که برپایه مساوات با اسرائیل روابط حسن 
هعچواری داشته باشد و صلع و امنیت را برای هر 
دو ملت تضمین نعاید 

وی می اف اید, ما حق عوجودیت آسر ائیل بر روی 
۸ درصد از خاک فلسطین تاریخی را به رسمیت 
شناختیم و خواهان حق زندکی آزادانه پر روی ۲۲ 
ذرصد باقی عانده شدیم. به گفته عرفات, در سال 
۳ توافق اسلو پیش‌بینی می کرد که آزادی 
فلسطینی‌ها در عاد مه ۱۹۹۹ به آنها اعطا شود أبن 
مهم محقق نشد بلکه حتی در این تاریخ عشاهدد 
کردیم که شمار شهرک‌های بهودی دز برابر شد. وی 
در پایان براین مساله تا کید می‌ورزد که فلسطینی‌ها 
دید و برداشت كاملا روشننی دریاره صلم دارند که 
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به اشضال. بازگشت ب 
برزه ای سال ۱۹۶۷و 
عنران یک شهر ازاد و 
پایتخت دو کشور اسر اثیل 
و فلسطین 
سید بر ماه تشکیل یک 
کشور مستقل لاس‌طینی 
شدت بیشتری کرقت و از 
سنوي سبازمان ملل, اسریکا: 
روسیه و انیس مورد 
تاكبد قزار کزفته و 
طرح‌هایی دراین رابطه داده 
شد که آخرین طرح دراین 
رایطه وا نوش رئيس 
جمهور آمریکا تحت عنوان 
«نقشه راه» ارائه داده است 
براساس این طرح ۲ 
مرحل ای در سال ۴۰۰۵ 
فلسطیتی‌ ها و اسرائیل به 
صلم کامل دست بافته و 
یک کشور مسسنقل فلسطیتی 
۲ باعرزهای عمشخص تشکیل 
هی نود 
گروه چهار جانبه شامل 
آمریکا. ز » سيه اتحازیے 
اروپاو سازمان ملل 
پی‌گرفته می‌شود و از حمابت طرفین درگیری نیز 
برخوزدار این مبان فقط اسرائیلی‌ها 
خو استار به تعویق افتادن جلسات گروه ۴ نفره تا 
هپس از انتخابات پارلماتی در انر ن کشور بودند تا آنن 
جلسات و توافق‌هانی که در آن صورت غی‌گیزف بر 
روند اتتهایات تاشر نگذارد. 
مقدعلتی این گروه بود و مذاکراتی که در ولشنکتن صورت 
گرفت نشان داد که گروه مزبوو برای پایان دادن به 
بحران خاورعبانه و فلستطنن عصمم است و درضدد 
شو‌اهد اسر حکایت از ادن واقعیت دارد که جاغعه 
چهانی درصدد حل مساله فلسفطین, است و در نهایت 


افیی, یز 


یک کشور مسنقل فلسطینی به و جرد خواهد امد 
ولی در این ميان برخی اظهارنظرها نیز ی شود 


که می‌تواند اوضام راتا حدودی بحرانی سازد, تاکید 
آمریکا و اسرائبل بر تقبیر رهبر فلسطین و درحقیقت 
بر کناری با کتاره‌گیری اسر عرغات ار جمله سسایلی 
است که می توانڊ مساله ساز شود 
اگرچه هنوز کسی که بتواند سکان رهبری 
فلسطین را در تست گرفتۀ و چانشین عرفات شود 
مشخص نگردیده و مناصری هم که از سوی کانال‌های 
مختلف اعلام سی شوتف از محصوبیت چندانی در بین 
فلسطینی ها بر خوردار نیستند زلی عرفات نشان داده 
که برای تشکیل کشور مستقل فلسطین حاضر است 
فداکازی گرد« و از رهبری نیز دست بردارد: 
iE‏ 
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/ شماو جهان سیاست‎ my 


۱ حمید اکبری از: تهران 
وضعیت فراماسونری چگونه است؟ 

یکی از مسایلی که هعو اره از دیرباز مورد توجه قزاز 
داشت جمعبت‌ها و کروههای سری بوده است که تخت 
عناوین عختلف فعالیت عی‌کرده‌اند. دراین ميان حمعیت با 
رده فراماسونری که جمعیتی فراملیتی بوده و در آکثر 

کشورهای جهان فعال است بیش از همه جلاب توجه کرده 
اس خضوصاً در کشورهایی نظیر ایران که هموازه تحت 
سلطه استعمارگران قرار دلشته و یا در حیطه نفوذ آنها بوده 
اییبت 

در رابطه با چگونگی پیدایش این گروه اطلاعات دقیقی 
در دست نیست و کتب و مقالات بسیاری دراین رابطه 
اتوشته شده است که در برخی از آنها تاکید کردیده که 
فراماسوثری از مان حضرت:سلیعان وجود داشت و 
نتنامل «بنایان آزاد» می‌شنده لست 

ولی آثچه جالب توجه است این عساله است که 
افرامانسوتری از حالت یک گروه و جمعیت بی‌اثر و ختثی که 
امسایل غیرضروری را پی بگیرد به یک گروه و جمعیت 
اسیاسی تبدیل شده و درتحولات کشورهانقش داشته است 
ابطوری که هنوز هم در بسیاری از کشورها فراماسون‌ها 
اقذرت‌های سیاسی واقتصادی را دز دست داشته و به رتق 
آو فنق امور می‌پردازند 
| فعالیت قراماسونرها در برخی از کشورها آزاد بوده و 
آآنها دارلی نشریه و کلوپ‌های مخصوص هستند اما در 
برجی از کشورها فعالیتشان سخفی است. اما نمی‌توان 
سراحتا براین مساله تاکید کرد که فراماسون‌ها خائن 
هستند با حادم 

هرک با توجه به برداشتی که از فعالیت آنها دازد به 
الهارنظرو موضسعگیری پرداخته و این گروه را خائن و یا 
شادم عی‌نامد: اما یک مساله را نباید فراموش کرد که 
افراماسوئری تظیر بسیاری از گروهها از جمله. احزاپ 
اسیاسی از طیفی از افراد تشکیل شده که در عیان آنها 
عی‌توان افزاد خائن هم یافت ضعن این که خادمین را تیز 
سی‌توان سراغ گرفت. 

این مساله از آنجا قوت گرفت که پس از پیروزی انقلااب 
اسلامی اسامی لژها و افراد وایست به فراماسونری انشا 
آگردید که در مبان آنها چهره‌هایی دیده می شدند که کازنامه 
امثیت سیاسی ندلشته و عنفور مردم بودند که دراین رابعطه 
آمی‌توان به شریف امامی اشارء کرد که در زمان اوچ‌کیری 
اتقلا ب اسلاهی نیز مدتی نخست وزّیر شد. 

ولی بنده معتقدم نمی توان تعامی فر اماسون‌هارا یا یک 
چوب راند و آنها را رد کرد یا پذیرقث بلکه برخورد با چتین 
تشکیلات و سمازمانهای بین آلمللی و فراگیری باید محتاطانه 
و نصبی باشد ژیرا اگر در سیان آنها چهرههابی نظیر شریف 
اماصی وجود داشتند افرادی متل سیدجمال للدین اسدآبادی 
با دکتر محعد مصدق رانیز می‌توان سرام گرقت که دشمن 
استعماز نوده و علیّه استعمار قد علم کردند. 

البته ابن مساله اختصاص به ایران و شبکه 
اماسونری ایران ندارد بلکه در کوشه و کنار چهان نیز 
+هایی را می‌توان یافت که با وجود فراعاسون بودن 
برای ملت خود نیز گاسهای مثبتی برداشتند که دراین رابطه 
توان به سالوادور آلنده رئیس صبور چپگرای شیلی 
اشاره کرد لذا با توجه به این مسماله نعی‌توان بطور کامل 
آنها را خائن تامید ضمن ایتک البت بابد بپذبریم ‏ 

/ شالوده این تشکل لستهماری است 





































































اداره و برنامه‌ریزی 
مسبائل عربوط به اپ در 
ایران. تا پیش از ادغام 
وزارتخانه‌های کشاورزی و 
جهادسازندگی بر دوش سه 
وزارتخانه بود. په این شکل که 
جمع‌آوری آبها و آبخیزداری و 
آوردن آب تا سر سدها برعهده 
وزارت جهادسازندگی گذاشته شده 
بود کنترل و اداره سدها و ميزان 
توزیع و قیمت فروش آب برای شرب 

و کشاورزی در حوزه اختیارات وزارت 
نیرو قرار داشت و سپس آب مربوط به 
بخش کشاورزی برعهده وزارت کشاورزی 
قزار داشت امروز. هرچند وزارتغانه‌های 
جهاد وکشاورزی ادغام شده‌اند, ولی مهحور 
لصلی در اداره مسائل مربوط به آب همان وزارت 
نبروست. که علاوه بر توزیع و فروش آب مجوز 
حفر چاه در روستاها و دشتها راتحت اخنیار داشت. 
چئین شکلی از ادازه آب اگر در دتیا 
بی‌نظیر نباشد. پاید اعتراف کرد که کم نظیر 
است و البته حاصل. آن هم مشهود: چه در 
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| سالهایی که بارندگی فراوان است و چه در سالهایی که | 


از آسمان جز اشغه خورشید چبزی به ژمین تعی‌رسد: 
بسیاری از زمیتها گرفتار بی‌آبی‌اند چرا که مخازن 
کافی برای ذخیره کردن آب وجود ندارد و هیچ آبی هم 
بازیافت نمی‌شود و به این ترئیب از تمام آبی که به 
درون مرزهای ابران ريخته می‌شود تتها بخش 
کوچکی از آن در غشازن ذخیره می‌شود و از آين آب 
ذخیره نیز تنها یکبار استفاده می‌شود و هیچ شیک 
فاضلاب قابل انکایی برای استفاده مجدد و کنترل و 
اداره آبهای مصرفی در این کشور خشبک وجود تدارد 
عجیب اینکه این مدیریت تاقص آپ و فاضلاپ. برای 
کمک به بخش آب و قاضلاب «سوریه در همه بخش‌ها, اعلام 
آمادگی کرده و وزیر نیرو در ملاقات با وزیر خدمات 
عسعوحی ضوریه چنین گفته است که تهران آماده است 
در طرحهای مطالعاتی تاسیسات آپ و قاضلاپ. 
روش بهبود مدیریت آب و فاضلاپ, مدیریت مصرف 
و صرفه‌جویی در آب و زوشهلی جدید تصفیه آپ و 
فاضلاب با «دمشق» هفکاری کند! وزیر. خدمات 
سوریه نیز اهر چين ابراز داشنثه که تجارب انران 
در کار انتقال آپ از شمال به جتوپ سوریه بسیار مقید 
خواهد بون لیشان ظاهراً می‌پندارند که ما مشکل 
بی‌آبی را در شهرها و روستاهای ايران حل کرده‌ایم و 
حالا دیگر می‌توانیم به دیگران هم کمک کنیم! 

از سوی دیگر, چندی پیش مدیر شرکت قاضلاب 
تهران اعلام کرد برای اولین بار در کشور. فروش 
انشعاب فاضلاپ در تهران از طریق شبکه »اینترئت» 
انجام می‌شود! ایشان در همان جلسه اضافه کرد که 
کاهش سفرهای درون شهری, صرفه‌جوبی در وقت 
شهروندان و ساده کردن واگذاری انشعاب از عوّایایی 
است که با اجرای این طرح به چنگ مردم خواهد افتاد 

ایشان سهولت دریافت انشعاپ فاضلاپ را از 

مهمترین عزیتهای ابن طرح دانست و چنین گفت: 
فروش انشعاب فاضلاپ از طریق اینترنت؛: سیب 
سرعت و دقت بیشتر خواهد شد و مشتریان و 
شهروندان عزیز. مشکلی برای حمل پول تخواهند 
داشت و به‌سادگی هی توانند از تجارت الکترونیگی که 
مهعترین عنصر ارتباطی دنیای مدرن امروز است 
استفاده کنند. وی حتی عتذکر شد که قراردادهای این 
شرکت با مشقریان در آینده نزدیک توسط ایتترنت به 
مشتریان ارائه می‌شود و این باعث صرفه‌جویی 
چشمگیری در چاپ و کاغذ خواهد شد! 

اما بر صو زاه آجزای ات تقامتد.: ریگ و 
مردم‌عدارانه که در قالب فروش انشعاپ فاضلاب پا 
اینترنت. موردنظر عدیران محترم قرار گرفته. چند 
مشکل کوچک وجود دارد: با پولهابی که در سالهای 
اخیر به طرح احداث فاضلاپ در تهران اختصاص 
یافته و با فرض اینکه روند اعطای بودجه به این پروژه 
به هعین ترتیب به پیش رود, هنوز دهها سال تا 
بهره‌برداری کامل از قاضلاب تهران باقی عانده است 

از دیگر سو, در بهترین شرایط ممکن, حداکثر سی 
درصد از خانواده‌های ساکن تهران به اینترئت متصل 
شده‌اند و هفناد درصد باقیعانده او شاید. بیشترا 
ناچارند با مراجعه مستقیم به شعیه فروش انشعاب 
مشکل خود را برطرف کنند 

حال نکته ایتجاست که در شرایطی که بیش از 
هفتاد درصد حانواده‌ها بايد به‌طور عستقیم به شعبه 
فروش مراجعه کنند چرا اداره فاضلاب تمام تلاش 





خود را صرف گسترش خدسات اینترنتی می‌کند و تتها 

| یک محل رابرای مراجعه کسانی که از بمراسر پایتخت 

برای خرید اتشعاب فاضلاب می‌آیند, معین کرده؟ و 

اصولاً درجالی که دفها سال تا بهره‌برداری از 

فاضلاپ. زان باقی است. چرا مشتریان بابد از 

هم‌اکنون به خرید انشعاب فاضلاب اقدام کنند؟ 
نفت و مر جان 


چند روز قبل خبری کوتاه در جراید منتشر شد که 
به احتمال زياد چندان توجه کسی را به خود جلب 
نکرد, خبر این بود که «مجوز اکتشاف نفت و گاز در 
جزیره کیش صادر شد» و معنایش ابنکه در اینده 
نزدیک دعلهای حقاری دز کیش تصب می‌شوند و 
سته‌های بزرگ حفاری به جان جزیره خواهند افتاد و په 
دنبال یافتن نقت و گاز بیشتر. به «کیش» هم رحم 
نخواهند کرد. اعروز الیته شاید برخی در وزارت نفت 
خوشعالند که ذخایر نفت و گازی که احتعالاً در کیش 
مدفون مانده بود, زنده می‌شوند و کیسه‌های دولت را 
پرتر خواهد کزد, به‌ویژه آنکه وزارت نقت به‌تازگی 
طرح ساخت ساختعان بزرگ مرکزی خود را نیز به 
تصویپ رسانده و براین اساس قصد دارد تا با یک 
بودچه ۷۰ میلیارد توعانی. در قلب تهران ساختمانی 
برای خود بسازد که یکصد و هفتاد هزار ترمریم 
مساحت خواهد داشت. تا هر کس چشعش به ابن 
ساختمان می‌افتد بداند که ایران چه کشور ثروتمندی 
است ی بر روی چه ذحایر بزرگی از نفت نشسته است! 


هه mm‏ کے سے مس ج reo‏ 


۱ آیا هیچ فکر کرده ایم با عملیات 
حفاری در کیش جه زیانهایی به 
این جزیره مرجانی وارد می‌آید؟ ‏ 


۳۰ ی ج او 2و مر‎ ۰ e 


تما شاید کفتر کسی به لین لندیشید که استغرام 
نقت با این شیره به بهای از دست رفتن این زیباترین 
جزیره ایران تمام خواهد شد 

داستان از این قرار است که جزیره زیبای کیش 
مساحت اتدگی بیش از نود کیلوعترمریم دارد. که په 
دلیل جنس مرجانی جریره با یک حفاری مختصر به 


بستر مرجانی جزبره می رسیم به این ترتیب سواحل 
و صخره‌های زیرآبی جژیره پوشیده از مرجان است. 
انهم مرچانهای زنده که درحقیقت مجل زیست 
بی‌تظیرترین ماهیان رنگی و زیبایی است که 
کسترده‌ترین و تماشابی‌ترین کلکسیون ماهیهای 
زینتی هستند و جلوه‌هایی از این عناظر زیستی 
شماره PVT‏ 












| زیردریایی را در فیلم‌های مستند تلویزیوتی | 
شاهد هستیم. کشورهای صنعتی تظیر ایالات | 
کا متحده سالنه میونه دا برای حدط تاجن ۳۳ 

کیلومترمریع از این ذخایر ارزشمند در ساحل [ 
خود. هزینه می‌کنند و قوانین سختگیرانه‌ای برای | 


ایجان امنیت. و حمایت از این محیط زیست 


تجدیدناپذ بر دارند, به‌گونه ای که حتی رفت و آمد | 


قایقها و کشتی‌ها از نزدیکی این سواحل زنده 
مرجانی ممنوع است و عواصی گردشگران نیز 
تابع شرایط ویژه‌ای است. خلاصه اینکه وجود 
تنها چند کیلومتر از این دست سواحل, یکی از 
منابع بسیار پرد رآمد گردشگری کشورهاست که 
برنامه‌های مفصلی برای حفظ آن تهیه کرده‌اند. 
کیش هم به دلیل همین ویژگی کم‌کم به یکی 
از مشهورترین جزایر گردشگری در خلیج فارس 
بدل شده است. اما درحال حاضر این جزیره 
حدود ۱۸ هزار نفر سکنه ثابت دارد و با تبلیغات و 
حمایتهایی که از صنعت در این جزیره می‌شود. با 
ایچاد هر کارگاه و کارخائه کوچک ۱۰۰ الی ۵۰۰ 
نفر به جمعیت آن افزوده می‌شود. به علت 
مرجائی بودن جزیره دفع زباله و فاضلاپ آن: 
هم‌اکنون به بک معضل بدل شده و این روزها با 
نفون شیرابه زباله‌ها که در بخشی از جزیره دفن 
می شود و نشست فاضلاپ په آبهای زیرزمینی و 
ساحلی, بحرانی جدی درحال شکل‌گیری است. رفت و 
آمد کشتی‌ها و لنجها و تخلیه بدون کنترل فلملاب 
و ضلیعات کشتی‌ها و لنج‌ها نیز مجیط زیست چزیره 
را در تتگنای جدی‌تری قرار داذه است. البته هیچ 
ارگان و سازمانی هنوز میزان پیش روندگی این 
ضایعات را اعلام تکردہ اما آنچه بدیهی لست 
افزایش آلودگی و انهدام تدریجی محیط زیست 
جزیره است که در صورت تغریپ تا میلیونها 
سال قابل تجدید و بازسازی نیست. 
اما امروز در کنار تعام این مشکلات, به جای 
چاره‌اندیشی برای پیشگیری از آن عده‌ای هم 
دست به‌کار شده‌اند تا این بحران را به فاجعه 
تبدیل کنند و به خاطر مقدازی تفت که احتمال 
وجود آن در بستر جزیره چند درصد بیشتر 
نیست, می‌خواهند این جزیره کوچک و ریبا را 
سوراخ سوراخ کنتد و از هر حفره هزاران تن 
لجن, نفت, گاز و آپ شور را وارد محیط زیست 
تعایند. روندی که پس از چند سال کیش را به 
برهوتی غیرقابل زیست تبدیل خواهد کرد 
لین‌طور که پیدلست, بوی نفت عده‌لی را مست 
کردم اما نپاید از یاد برد که هیچ ععلوم نیست 
درآمد حاضل از فروش نفت کیش که پس از چند سال 
تیز به پایان خولهد رسید. نسبت به درآمد بی‌پلیان 
گردشگری در این جزیره چقدر خواهد بود؟ 
نوشتن قانون به هر قیمت! 
پس از سالها که یکی از اصول قانون اساسی 
درباره ایچاد مقرراتی خاص برای رسیدگی په 
جرایم سیاسی, در هیاهوی دیگر مشکلات, معطل 
مانده بود. سال گذشته نمایندگان مجلس طی 
طرحی ۲۳ ماده‌ای مقررات. ویده‌ای را برای 
عچرمین سیاسی وضع کردند که براساس آن 


ضمن تعریف جرم سیاسی, تسهیلات ویژه‌ای 


VY شماره‎ 
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نیز برای این دنست مجرمین درنظر گرفته شد 
این طرح پس از بحث فراوان در مجلس به 
تصویب رسید و به شورای محترم تگهبان رفت, 
ولی شورای نگهبان ایراداتی را په آن وارد 
دانست و ضمن بیان اشکالات. طرح را برای 
اصلاح به مجلس بازگرداند و هفته گذشته نیز 
نمایندگان مجلس پس از اطلاع از نظرات شورای 
محترم نگهیان, با انجام اصلاحاتی بار دیگر آن را 
به تصویب رساندند. اما جالب اینجاست که آنچه 
برای بار دوم در مجلس, با عنوان طرح جرم 
سیاسی به تصویب رسید. با طرح اولیه تفاوتهای 
عجیبی دارد. جالب ترین نکته این است که حدود 
۰درصد طرح اولیه به طور کامل حذف گردیده و 
اتقاقا بخشهای حذف شده همان بخشهایی هستند که 
اصولاً اهداف اولیه از پیشنهاد. و تصویب طرم 
جرم سیاسی, اضدافه کردن همانها به عجموعه 
قوانین کشور بود. برای نعونه «عدم محروعیت 
مچرمین سیاسی از حقوق اجتماعی یا برخورداری 
ایشان از برخی امکانات ویژه در طول دوران 
محکومیت» ازجمله عهمترین اهدافی بود که با 
تصویب طرح جرم سیاسی تحقق یافت ولی 
هم اکنون از متن طرح حذف شده است. و با در 
نمونه‌ای دیگر, طرح اخیر با حذفیاتی که در آن 
انجام شد. سرانجام مشخص نکرده است که آا 
هیاءت منصفه در ابن دادگاه می‌تواند برخلاف 
نظر قاضی از مجازات نتهم. جلوگیری کند نا 
خیر؟ به ابن ترتیب ابن بار طزحی به عتوان #طرح 
جرم سیاسی» از درب مجلس خارج شده است 
که مزیت چندانی برای سجرمین سیاسی ایجاد 
نکرده است و ظاهرا تلها می‌تواند خلاعیی که در 
قوانین ما نسبت به چرایم سیاسی وجود داشت 
را پر کند. حتی اکن این کار هیچ فایدهای برای 
مجرمین سیاسی نداشته باشد! 
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جوابیه اداره کل نع طیمی استان کل 
سردبیر محترم هفته‌نامه اطلاعات هفتکی 

سلام علیکم ۱ 
احتراماً عطف به مطلب مثدرج شده در صفحه ۱۰ هفته‌نامه 
شماره ۷۲: ۲ به قلم جناب آقای کیان فولادی تحت عنوان «دیگر | 
خطری درختان شمال را تهدید نمی‌کئده مطلب ذیل ایفاد 1 
می‌گردد. مستدعی است برابر قوائین و مقررات مربوط به ارسال 
جوابیه به منظور تتویر افکار عمومی نسبت به درج آن در همان 
صفحه مساغدت لازم را میذول فرمایند. 

قبلا از بذل عنایت و توجه ویژه حضرتعالی و نگارنده محترم 
نسبت به حفاظت و احیاء و بقاء جنگل‌های شمال کشور نهایت | 
تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. در اصل ما خادمان شمادر عرصه | 
حفاظت از انفال الهی هستیم که دست استعانت و باری رابه سوی 
عموم ملت شریف به جهت حفاظت و احیاء و توسعه جنگل‌های 
شمال کشور و کل ایران دراز نعوده و امید آن داریم در لابلای 
اخبار ناامیدکننده و ماءیوس ‌کننده غیرواقعی کمی هم به واقعیات | 
اعید و ارکننده اشاره گردد. 

مدیرکل محیط زیست گیلان نقطه نظرات خود را براساس | 
برداشت غیرکارشناساته خود اعلام داشته‌اند و از نظر علمی و | 
منطقی و واقعیت موجود هيچ‌گونه سنخیتی با واقعیت نداشته و | 
ندارد. اما مطالبی که توسط نگارنده محترم با برداشت شخص 
خودشان به نقل از مدیرکل منایم طبیعی عنوان شده کذپ | 
می‌باشد. مدیرکل متابع طبیعی در هیچ کجا عنوان نکرده‌اند که 
«پهره‌برداران با مجوز در جنگل‌های شمال بسیار قدرتمند هستند | 
ی » وی اپنکه «این روزها در منطفه سیاهکل برای قطع درختان ک | 
در شیبهای تند قرار دارند...» و... 

جناب آقای مهندس کردافشاری ضمن بیان عملکرد یک و تیم 
ساله حضور خود و هعفکری و همراهی کارشناسان و همکاران 
ارجمند سازمان جنگل‌ها و به تبع آن مثابع طبیعی کیلان عنوان 
دلشته‌لند که با دیدگاه علمی و تغبیر شیوه با محیط قلیمی و اکولوژی 
جنگل‌های استان به روش علمی و بویای جهانی «تک‌گزینی» 
توانسته‌ایم میزان برداشت چوپ از جنگل‌های کیلان را از ۵۵۶ 
هزار مترمکعپ در سنوات گذشته به ۱۸۰ هزارهترمکعب در سال 
هشتاد کاهش داده و دیدگاه را برحسب حفاظت و احیاه و توسعه | 
جنکل‌های استان استقرار نموده و در همین راستا گام برمی‌داريم. 

در راستای حفظ و حراست از منایع علی استان, طبق مفررات 
و ضوابط موجرد واگذاری عرصه‌های جنگلی تحت هر عنوانی 
مطلقاً معنوع اعلام شده و حتی از برخی واگذاری جنگل‌ها در 
سئوات پیشین نیز جلوگیری به‌عمل آمده و درصدد حفاظت و 
احیاه آنها برآمده‌ايم. با ارائه طرحهای ضربتی حفاظتی و یاری 
مسوولین محترم استان و کشور توائسته‌ايم اعتپارات بخش 
حفاظت آزمنابم طبیعی را به‌هعراه اعتیارات بخش احیاء و توسعه و 
ساماندهی روج دام از جنگل تا میزان دی برابر افزایش دهیم. 

هیئت ارزیابی و بررسی و کارشناسی تعهدات و شیوه 
مدیریت طرحهای جنگلداری در اداره کل تشکیل و به‌طور مستعر 
و دائم اموزات مربوطه را تحت بررسی داشته و سعی بر آن است 
تا کیه مجریان طرحهای جنکلداری با اولویت حفاظت و احیاء و 
توسعه و سپس پهره‌برداری اصولی با تضنمین سه اصل قبلی 
مشغول و فعالیت نمایند که عرصه‌های احیایی و توسعه 
جنگل‌های گیلان می‌تواند از طریق رسانه‌های محترم گروهی 
مورد بازدید قرار گیرد. امید است انشاءالله بتوانیم با برقراری 
ارتباطات شفافتر اطلاعات صحیح رایه افکار عسومی و مخاطبین 
عزیز ارانه نماییم 
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نامه های روان شناسی 


ظاهر ئی شاد أها... 


مشکلی که دارم این است که خیلی خیالباف و 
رویایی هستم تا آنجا که برخی اوقات باعث آزارم 
می‌شود؛ مثلاً در خیال خود یک بیمار لاعلاح را درنظر 
می‌گیرم و برایش احساس تاثر و ناراحتی می‌کنم و 
حتی برايش گریه می‌کنم. حتی بعضی وقتها خویم را 
به عنوان یک مریض مبتلا به بیماری لاعلاج و 
خطرناک تصور می‌کنم که در بیمارستان بستری 
هستم و همه اقوام برایم دلسوزی می‌کنند و از حالم 
متاثر می‌شوند. 

حال با توجه به ابن حالات ممکن است این شبهه 
پیش آید که من محتاج محبتم و از این نظر کمبود دارم. 
درحالی که برعکس, من فرزند آخر خانواده هستم و 
دیگر برادر و خواهرهایم همه ازدوام کرده‌اند و 
خانوادهام خیلی به من توجه دارند. دیگر اينکه در نزد 
همه دوستان و آشنایان به عنوان انسانی شاد شناخته 
شدهام و اطر افیاتم معتقدند که من باعث شادی دیگران 
می شوم 

مورد دیگر اینکه بعضی وقتها در آبینه که نگاه 
می‌کنم غرق در چهره خودم می‌شوم تا آنجا که فکر 
می‌کنم خودم نیستم و چهره کس دیگری را در آیینه 
مشاهده می‌کنم و کم‌کم تمرکز شدیدی پیدا می‌کنم و 
بعد از نیم دقیقه به‌خود می‌آیم و سرم شدیداً درد 
می‌گیرد و چشمانم سیاهی می‌رود و دچار سرگیچه 
می‌شوم. 

لطفاً توضیم دهید که چرا این حالت به من دست 
می‌دهد و پا چرا با وجود اينکه انسانی شاد هستم, 
دچار افکار غمگین و ثاراحت کننده می‌شوم؟ 

مریم عبدلی از تهران 


پاسخ: 
شو د سا لاد 
همان گونه که خودتان نیز توضیم داده‌اید. در 
بسیاری از مواقم اينکه اسان خواهان محبت و توجه 
می‌باشد. چنبن نیست که در این مورد کمبودی دارد: 


بلکه واقعیت آين لست که شما در یک عادت رفتاری ‏ 


فرو رفته‌اید و دارید تقلا می‌کنید تا از آن بیرون بیابید 
شما در جمم خود را اتسانی شاد جلوه داده‌اید و این 
انتظار را هم درمیان اطرافیان ایجاد کرده‌ابد که هميشه 
باید شاد باشید. حال این کار به‌قدری تگرار شده که تا 
در جمعی قرار می‌گیرید. به شکل ثاخودآگاه باید همان 
شخصیت عادت شده را از خود به نمایش بگذارد 
درحالی که واقعیت چیرْ دیگری است. واقعیت این است 
که شما لحظات غمگینی هم دارید و مثل هر انسان 
عادی دیگر متعادل هستید؛ اما از نشان دادن آن بخش 
از شخصیت خود که درونگراتر و غمگپن‌تر و جدیتر 
می‌باشد. واهعه دارید؛ چرا که بیم دارید دیگران که 
شما را به عنوان کسی که شادی عی بخشد, شناخته اند. 
ممکن است ایوس شوند ي در نتیچه توجه و 
محبوبیتی را که داشته‌اید. از دبست بدهید. حال تمام 
اين فعل و انفعالات 
در ذهن شما قرار 
دارد و واقعیت 
وجردی شما 
بیستند. افا بايد 
سصبی کید 6 
خودتان باشید و 
په اصل خود 
بازگردید. هیچ 
اشکالی ندارد. که 
انسان زمانی هم 
در خود فرو برود 
و پا غمکین باشد ۲ 
و پا در تفکرات |[ 
جدی عوطه‌ور 
شود. اتفاقاً این ۱۷ 
تعاذل است که 
می‌تواند موازنه در 
شخصیت ایچاد کند و اسان از نظر روانی سالم تر هم 
باشد. هر انسانی اگر بیش از حد و به شکل تصنعی از 
اصل خود دور شود بیشتر احساس ناراحتی می‌کند و 
دچار خیال می‌شود. خیالبانی شما درواقم پاسخی 
است به مزدمی که فقط انتظار دازند شما را شاد و 
خوشحال ببینند. درواقع این خیالها در ذهن شما دارند 
تعادل وافعی را مپان رفتارهای شما برقرار می‌کنتد و 
فریاد می‌زنند که: «مرا بیینید, این واقعیت من است!» 
البته از آنجا که به رفتار خود عادت کرده‌اید. در 
ابتدا ممکن است قدری پرایتان مشکل باشد تا 
همان‌گونه که واقعاً در ذهن احساس می‌کنید. رفتار 
کنید یا واکنش نشان دهید. اما خودتان ثابت کرده‌اید 
که انستان در رفتار خود پنده عادت است: شا هم 
می‌توانید خود را به رفتاری عادت دهید که نمایانگر 
تفکرات واقعی و ذهنیت شماست تا آنچه دیگران تمایل 
دارند تا از شما مشاهده کنند. حال هرچه بیشتر خود را 
با رفتار واتعی و اصلی‌تان عادت دهید, سریعتر هم 


مشکل خیالبافی‌تان برطرف می‌شود. 
ایینه و تفعر 


درمورد مشکل دیگرتان البته تا آنجا که انسان در 
آیینه خیره می‌شود و خود را جدا از خودش تحلیل 


می‌کند, امری طبیعی است و بسیاری از افراد به‌ویژه 


(۳۳4۳۰۹ TDOOPRLASDAA 





آنها که چندان از رفتارشان دل خوشی ندارند و آن را 


نمای از خود نعی‌دانند» این کار را انجام می‌دهند؛ اما از 
اینکه این حالت عنجر به تنگی نفس و سرگیجه شود. 
دیگر امری عادی تلقی نمی‌شود. توصیه من این است 
که به متخصص اعصاب مراجعه کنید ضمن آنکه 
آزمایشهای مربوط به خو و سایر آزمایشها راهم 
روی خود انجام هید تا اگر کمبود یا نقصانی از نظر 
مواد ععدئی و با ویتامین‌ها در بدن دارید و پا اکر با 
کمبود کلسیم و آهن مواچه هستید و با حتی از نظر قند 
خُون دهار نشکلی ولو خفیف باشید, مشخض شود 
این یک واکنش جسعی است که نشان دهید و باز هم 
ابتدا از نظر چسمی در رابطه با أن معاینه شوید. 


طی نامه‌ای که فرستانه‌اند: 
2 از علاقه وافرشان به 
2 1 روان شتاسی گفته اند ۳ 
7 خواهان توضیع درباره آن 
۳ شده‌اند. اين موضوعی 
۶ است که جوانان دیگری 
| هم درباره‌اش سوال 
کسرده‌اند و متن زیر 
جوابی به ایشان و دیگر 
دورسستنداران روان‌پژوهی 
۱ مطالعه متون 
روان‌شناسی به دو گوئه 
دانشکاهی است که البته 
۱ باید دارای روش و نظم 

ت مسشخص باشد و براساس 
نبازهای دانشجویی به‌صورت مرحله به مرحله يا پله 
به پله صورت می‌گیرد. قسم دیگر مطالعه آزاد است که 
در این بخش کسی محدودیتی ندارد و همه می‌توانند 
به مطالعه آزاد متون مختلف پپردازند, بر این ضورت 
همه دارای این بخت هستند که خیلی کارپردی‌تر 
روان‌شناسی را مطالعه کنند. یعنی به مصادیق. اتقاقها 
و حوادث و سپس تحلیل پیرامون آنها توجه کنند که 
اصطلاحاً به آن «/3928 0058 می‌گوبند. 

این گونه مطالعه عی‌تواند برای شناخت رفتار 
دیگران و همین‌طور واکتش‌های خود فرد نیز موثر 
واقغ شود. یادتان باشد نخستین درس روان‌شناسی . 
چه برای دانشجوی این رشته و چه برای کسائی که په 
مطالعه آژاد علا دارند ۔ این است که: خود را 
بشناسند. این خودشناسی آن هم په صورت صحیح و 
بدون پنهان کاری, اولین تشانه‌های یک واقعیت مهم 
اسث و آن اینکه آیا در روان‌شناسی موفق خواهد برد 
يا 

برای انجام این کار به صورت بهتر و معقول‌تن, 
سعی کنید حتی خوابهای خود را پادداشت کنید و بعد 
با مطالعه به تحلیل آنها بپردازید و سپس همین روش 
رانسبت به دوستان و نزدیکان خود به‌کار بگیرید و به 
هحین شکل توسعه دهید 

موفق و پیروز باشید. 

۵ دکتر بهعن بهروزی 


شماره ۳۰۷۳ 
در / 











زهرا طرقیان 


۰ و و 


[> فارغ التحصیل دوره پیش‌دانشگاهی در رشته 
تجربی هستم. سمال گذشته در کنکور سراسری رتبه‌ای 
در حدود ۲۰۰۰ را کسب کردم و در نتیجه در رشته 
دلخواهم نتوانستم قبول بشوم. می‌خواستم در رشته 
پزشکی يا دند ائپزشکی درس بخوانم, اما امسال به این 
نتیجه رسیدم که برای ورود په دانشگاه بايد تغییر 
رشته بدهم و در کروه علوم آنسانی ثبت‌نام نمأیم. به 
نظر شما آیا من می‌توانم از همین حالا دروس مربوط 
به کنکور گروه علوم انسائی را مطالعه کثم؟ البته با 
فصد جدی قبول شدن در رشته حقوق یا حسایداری 
در کثکور سراسری (دانشگاههای دولتی). در غير این 
صورت به دلیل اينکه قادر به پرداخت شهریه دانشگاه 
آزاد نیستم باز هم پشت کنکور خواهم ماند! 

@ با توجه به اينکه برای بار اول با کتابهای گروه 
علوم ائسائی برخورد خواهید کرد و قبلا هيچ‌گوئه 
آشنایی و مطالعه‌ای هم نداشته‌اید و اکتون نیز حداقل 
دو ماه از زمان شروع مطالعه برای آزمونهای ورودی 


اکسب کرده‌اید. همان درسهای قبلی را بخو انید 


گذشته بهتر است با درنظر گرفتن رتبه‌ای که 


و برای آزمون ورودی دز گروه علوم تجربی 
آماده شوید. اگر با برنامه‌زیزی درستی درس 
بخوانید و به موقم مرور کنید و تمرین تست 
زدن هم داشته باشید. آسکان قبول شدن در * 
رشته‌های دلخواهتان وجود دارد. اگر تلاش 
کنید: می‌تو انید رتیه ای بهتر از سال گذشته 

نمی‌دانم... وقتی پارسال قبول نشدم؛ به‌کلی 
روحیه‌ام را باختم. اطرافیان هم توقم پیشتری از 
من داشتند. اکنون احساس ضعف می‌کنم و 
می ترسم که امسال هم شکست بخورم 

0 هرکز از شکست و عدم موفقیت هرأسی په خود 
راه ندهید. بلکه واقعیت را پذیرا باشید و از شکست و 
عدم موققیت درس بگیرند تا با آموختن آن درسها از 
پل پیزوزی بگذرید. به چای هراس و منفی‌نگری: 
دریابید که دلایل عدم موفقیت شما چه بود و از چه 
شیوه‌هابی عی‌توانید برای کسپ موفقیت استفاده 
کنید. در چه مواردی کاستیهایی وجود داشته یا از نظر 
شما دور مانده بود؛ مثلاً ممکن است که شما دروس 
مربوط به کنکور را خوب مطالعه کرده بودید» ولی 
تتوانستید به موقم همه آنها را مرور کنید یا در زمیته 
سوالات تستی تمرین کافی نداشته‌اید و یا اصولا 





بزنامه‌ریزی درستی نداشته ابد 

[> همین‌طور است. من سال گذشته برنامه 
درستی برای مطالعه دروس تداشتم. بسیاری از 
مطالپ را نتوانستم به عوقم مرور كنم در نتیجه 
آمادگی کافی برای شرکت در آزمونها را نداشتم. 
ضمن اینکه به قنون تست‌زنی هم چندان آشنا نبودم. 

8 شما امید وار باشید و تلاش کنید و اژ متفی نگری 
پرهیز کنید. چه. اگر ذهن خود را انباشته از افکار منفی 
و اندیشه‌های مخرب کنید, مطمئن باشید آنچه را که 
نمی‌خوآهید و خلاف آرزوهایتان هست, به سوی خود 
جلب می کنید ! 


۰-۰۰(۰(۰۰۰۰۰۰۰(۰(۰-_-_-«_-«--«ِ‌ِِ«ِ««ح«جحج«__ سب« سسسسصآآچ۲٩و‏ 


روان شناسی کودک و نوجوان 





0 ساله. خانه دار و عادر سه فرزند ۰۱۳ ۱۴ و ۱۰ 
ساله هستم, مشکلم لین است که فرزندانم به حرفهایم 
کرش نمی‌دهند و په راهنمایی‌هایم توجهی ندارند. در 
برابر خواسته‌ها و انتظاراتی که دارم سرکشی و 
نافرماتی عی‌کنند, به جز عواقعی که به شدت عصیانی 
می‌شوم و با صدای بلند و داد و بیداد آنها را وادار به 
اطاعت می‌کنم 

0 آیا نسبت به پدرشان هم نافرمان هستند؟ 

0 خبر, هعسبرم درعین حال که جدی و متضیط 
است. ولی رابطه صمیمی و سازگاری خاصی با آنها 
دارد. بچه‌ها واقعا پدرشان را دوست دارند و به او 
احترام می‌ک3 اند 

0 چراشیوه رفنار همسرنان را به‌کار نمی‌گیرید؟ 

() همسرم ساعات محدودی در منزّل است و 
بیشتر من با آنها سروکار دارم. راستش صبر و 
حوصله همسرم را هم ندارم و خیلی زود از کوره 
درهی‌زوم. 

0ببینید بچه‌ها اغلب تحت تاشر خواسته و 
تماپلات خودشان هستند و گاهی نیز آنقدر غرق در 
باژی و سرکرمی می‌شوند که توجهی به انتظارات و 
خواسته‌های والدین ندارند و یا به آسائی آنها را 
فراموش می‌کنند و یا اصلا یاد نگرفته‌اند که 
مسوولیت پذیر باشند 


شماره ۳+۷۳ ت 


> 


0 حق با شماست ولی در ابن موارد چه کار می‌توانم 
بکنم؟ 

٥‏ قبل از هر چیز از رفتارهای خشونت آمیز و توام 
با عصیانیت باید بپرهيزید. عصبانی بودن و شدت 
هیجانی نامسناعدی قرار می‌دهد که تدریجاممکن است 
بازتاب آن به بی‌توجهی, سرخوردگی فرزندان و حتی 
بی‌حرمتی خودتان بینجامد و باعث خراب شدن رابطه 
شما و آنها و از دست دادن افتدارنان گردد 

1 هعین‌طور است که می‌گویید, به نظرم این 
روزها گسناخ‌تر شدهء‌ائد. 

0 در این شرایط لازم است ضمن اپنکه جو خانه 
را صمیمی, گرم و آمپخته پا محبت و احترام عی‌کنید. 
تصمیمات و خواسته‌هایتان رابدون تردید و با قاطعیت 
و صراحت و با لحنی خوشایند, ولی مصمم و چدی به 
آنها انتقال دهید, به نحوی که متوجه اهعیت موضوع 
بشوند و اصولی را در محیط خائواده محترم بشمارند. 
نکته مهم دیگر پیکیری و نظارت مستعر به کارها و 
وظایقی است که به عهده کودکان می‌گذاریم کاهی 
لازم است به کمک آنها بشتابیم و حضور مثیت و جدی 
خود را برای وارسی امور اغلام کتیم. 

0 فکر می‌کنم کار سختی باشد؛ چون قدرتم را در 
ابن مورد تا حد زبادی از دست داده‌ام. 

٥‏ هرچند در این شرابط به نظر کار بشواری 
می رسمد, ولی برای تغییر و ابجاد رفتار بهتر باید صبور 
و ثابت قدم باشید. سسوولیت پدر و مادر ایچاپ می‌کند 
که کودکان را برای زندگی آماده کنند. لذا کارهای 
شخصی و انجام کارهای خانه تمرین مهمی در این 
موزد عمحسوب می‌شود. بنابراین در این امر تردید 
نکنید بچه‌ها شیفته تعجید و تحسین هستند, وقتی 
کاری را درست انجام می‌دهند و عملکرد مناسبی دارند 
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با تایید و تشویق به آنها انگیزه بدهید. در مواردی یر 
لازم نت تداییر منفین اتخاد نید نتیجه عناتی یک 
رفتار نامتاسب و با بی‌اغتنایی و کوتاهی در انجام 
وظایف. می‌تواند لغو فوری امتیازات و با محرومیت از 
فعالیت‌های مورد علافه باشد. این روش بهتر از آن 
است که بی‌ثبات باشید و دلیخواه عمل کنید. وقتی 
کودک یداند که از رفتارش آگاهید. بیشتر ترغیب 
می‌شود به تحوی مناسپ عمل نماید؛ ولی عحدودیتها 
و یا جریمه‌ها تباید با تهدیدهای توخالی و يا خشونت 
اعمال شوند. بلکه بهتر است قبل از آن, به کودکان حق 
انتخاب بد هید 

تجربه تشان داده خردسالانی که از ابتدا موظف به 
انجام کارهای عادی روزانه شده‌اند: در دوران کودکی 
و توجوانی و حتی بزرکسالی مهارتهای لازم را در 
سازمان‌دهی اهداف, امور شخصی و انجام 
فعالیت‌های پیچیده داشته‌اند و قابلیت‌های بهتری در 
بروز استعدادهای ذاتی و دوران تحصیل از خود نشان 


دراد هاند. 
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تفکر ات انار شیستی 

متاسفانه در دهه‌هاي هفتاد میلادی و بعد از آن. 
تفکرات آنارشیستی و خشوئت‌گرایی. تحت لوای 
تفکرات سیاسی در بسیاری از جوانان غربی پایه 
گرفته بود این جوانان که اغلب از خانواده‌های 
متوسط. بالاتر از متوسط و حانواده‌های نظامی 


برپاخاسته بودند. در برایر تبلیغات جذابی که از 


برتریهای نژادی, عذهبی و قومی برایشان می‌شد 
به‌شکل ساده‌لوحانه‌ای خام شده و به نحوی متعصب 
برای این‌گونه جمهیت‌ها که بیشتر به باندهای شرارت 
شیاهت داشتند, تبدیل هی شدند. 

یکی از این جمعیت‌ها که بخصوص در دهه هشتار 
در کشورهای الکلوساکسون تظیر آمریکا» انگلستان, 
کانادا و استرالبا و همچنین در کشورهای آلمانی زبان 
مانند آلمان و اتریش: جوانان را به خود جلب کزده بود. 
جماعتی موسوم به 91011094 پا سر تراشیدگان بود 
این جماعت الگوی جود را هیتلر و سازمان چوانان 
ناژئ در شروم دوران سیاسی او قرار داده بود و به 
برتری ناد سقید. و پروتستان شدیداً اعتفاد داشت و 
تمام بدیختی‌ها و فلاکت‌های فاجعه را معلول حضور 
مهاجران و اعضای اجتماعهای رنگین پوست و یا افراد 
متعلق به مذاهب به‌اصطلام ضعیف‌تر, در جامعه 
می‌دانستند و صدالیته بهترین راه پاکسازی راهم از 

ق توسل به زور و اعمال خشونت می‌دانستند 
پیوستن جوان یا جوانانی از یک خانواده به ابن جماعت 
بخود کابوسی یرای آن خانواده محسضوب می‌شد و 
مشکلات عدیده روحی, اقتصادی و فرهنگی برای آنان 
به وجود می‌آورد. هر زمان که جامعه از نظر اقتصادی 
و فرهنگی +چار بحران می‌شد و علامت سو لها 
افزایش پیدا عی‌کرد, تعداد کرایشهای جوانان برای 


۱ e 


۲1 ۱ 


برعکس هرگاه که جانعه آرامش نسبی پیدا می‌کرد و 
میزان اشتفال و تورم تعادل می‌یافت آنگاه فعالیت 
این‌گونه جسعیت‌ها نیز به حداقل کاهش بیدا می‌کرد. اما 
در یک مقعلم زمانی ولقفاً خانزاده‌ها دچار استیصال 
شده بودند, به موردی به نام خالواده «راش» توجه کنید. 

نی ر اس 

در یکی از روزهای پاییز سال ۱۹۸٩‏ آنی راش با 
چهره‌ای برافروخته و متزلزل به نزد ما آمد. آنی راش 
زنی ۳۹ ساله و دارای سمه فرزند بود که بزرگترین آنها 
بن پسر ۳۱ ساله او بود و پس از دخترش لوراکه هجده 
ساله برد. پسر کوچکتر و محیوبش ماتیو قرار داشت 
که تتها سیزده سال داشت البته ما می‌دانستیم که حضور 
هعه فرزندان آو در سنین بحرانی می‌توانست باعث 
کلافه شدن یا مضطلرب شدن او شده باشد. او زمانی 
که ماجرا را برای ما تعریف کرد. متوجه شدیم که قضماي 
بسیار عمیق‌تر و حساس‌تر از آن است که ماتصورمی‌کرديم 

مشکلات از آغاز 

آنی راش شش سال قبل از آن همسر خود را که 
یک ماامور آتش‌نشانی بود. طی سانحه‌ای که او برای 
خاموش کردن ان ماموریت یافته بود از تست داده 
بود و اگرچه مدال افتخار و جوایزی چند پس از مرگ 
شوهرش به ار تحویل داده شد. اما اداره سه فرزند که 
بزرگترین آنها پانزده و کرچکترین آنها هفت سال 
بودند, برای آنی بسیار مشکل بود. پس از دو سال 
دیگر طاقت آنی طاق شده بود. بن پای به هفده سالگی 
گذاشته پود و با دوستانی عجیب و غریب که سرهای 
خود را می‌تراشیدند, رفت و آعد می‌کرد. آنی متوجه 
شد که دیگر به‌تنهایی از یک پسر هفده ساله با رفت و 
آمدهای مشکوکه از یک ذختر چهارده ساله در آستانه 
تبدیل به بک زن شدن و از یک کودک ٩‏ ساله که احتیاج 
عبرم به توجه و محبت داشت. نمی‌تواند به نحو احسن 
مراقپت به عمل آورد. پنابراین تصعمیم گرفت تا دوپاره 
ازدواح کند. اتفاقاً یکی از معلم‌های مدرسه عاتیو, پسر 
کوچکترش, براثر کفتگرهایی که راجم به عاتیو پا 
مادرش داشت و او هم سالها قبل هرن را از دست 
داده بود» په انی علاقه‌مند شده پود و سرانجام 
پيشنهاد ازدوام به آئی داده بود. تنها مشکل اختلاف 
سدنی بود. چرا که آن مرد که جان نام داشت و سردو 
گرم چشیده روزگار بود, ۵۰ ساله بود و در آن زمان 
حدود دوازده سال از آنی بزرگتر بور 

و مشکل دیگر بر سر راه ازدواخ آنی موافقت 
فی‌زتانش بو چا که آنها دلبستگی عنجیبی شپت به 
پدر وفات يافته خود داشتند و حضور مرد دیگری رابه 
عنوان جانشین او در خانه نمی‌پذیرفنند. بدین ترتیب 
زمینه اولین جنجالآفرینی در محیط خانه چیده شد 

اعلام نفخ از دو اج 

آتی پا مضورتی که با کشپش کلیسایش داشت 
تسمیم گرفت که اپتدا با جان اهست» اهسته رفت و 
آمدی راشروع کند و او را طی یک سیر صعودی به 
متزل دعوت کند تا فرزندانش اآهستته آهسته با حضور 
او در خانه خو بکیرند و در صورت انجام ازدواع دچار 
شوک نشوند. غافل از اینکه در همین زعانها که او 
تدارک ازدوام با چان را می‌دید و او رابه خانه خود 





دعوت می‌کرد. بیشتر از آنچه باید از احوال فرزند 
بزرگتر خود آن هم در سنین بحرانی غافل شده بود و 
بن هر روز بیشتر تحت تأ ثیر یکی از دوستان خود به 
نثرنازی‌ها پا تازیهای جدید که یکی دیگر از جماعات 
نوادپرست و نز از ته ترلشنده بود. علاقه‌مند هی‌شد. 
این اقراد علامت صبلیب شنکسنته را به سورت خالکوبی 
روی سیته خود نقش داده بودند و همان‌گونه که گفت 
شد موی سر خود راز ته می‌تراشیدند. ضمن آنکه ریش 
معروف به ریش پروفسوری هم روی چانه خود می‌گذاشتند 

بدین ترتیپ بود که در طول یک سال بن کاملاً به 
عتوان یک قسم خورده این باند به آنها پیوست و طی 
مرأسمی قسم خورد که هعيشه و در همه حال از 
خالصی و پاکیزگی نژاد سفید و پروتستان حمایت 
کرده و مهاجران و نژادهای پست ازرد. سرخ سیاه و 
غبره..) و مذاهب دیگر را مورد لعن و نفرین قرار دهد 
و هميشه به مبارزه با آنها ادامه دهد تا جامعه از یوغ 
بندگی این انساتهای پست رهایی یابد! 

اتفاقاً یک روز پس از ادای این قسم‌نامه توسط بن 
بود که آنی هم تصفیم گرفت تا دز یک نشنست همراه 
با شام قصد خود را عبنی بر ازدوام با جان بزای 
فرزند انش اعلام کند. طی آن شام سرنوشت‌ساز آنی 
از جای خود برخاست و ضمن بازگویی صفات خوب 
جان و همچتین تعریف و تعجید ار فرزندان خود اعلام 
کرد که خیال دارد تا قبل از فرارسیدن کریسمس با 
جان ازدوام کند که تاگهان بن از جای پرخاست و با 
صدای بلند شروع به هحکوم کردن جان و عذهب او 
(جان پروئستان نبودا کرد وا لو را انسمانی ضعیف از 
نوادی خعیف قلمداد گرد ضمن آنکه مادرش را نیز 
بشدت سرزنش می کرد که با وجود چنان شوهر 
قهرمانی. حتی به خاطرات او و به مرده او لحترام نگذاشت. 

آنی بهت زده و بی‌حرکت مانده بود او هرگز از 
پسرش بن که تازه به سن بلوغ گام نهاده بود انتظار 
این گونه حرفها زا نداشت او تاکنون تصور مۍ کرد که 
بن برای او و تصمیمات او ارزش قائل است. غاقل از 
اینکه آنی آنقدر سرکرم تدارک ازدواع با جان بود و 
آنقدر خود را با دو فرژند دیگرش که کوچکتر بودند: 
مشفول کرده بود که رشد و نعو این هیولای درون را 
در بن ندیده بود و اکتون آن وجود را در ین مشاهده 
می‌کرد. نفرت را در چشمهای بن عی‌دید و این امر 
بشدت انی رامی‌ازرد 

اولین واکنش از سری جان بود. چان ترسو نبود و 
می‌توانست با یک خنربه مشت بن را که هنوز ثحیق و 
لاغر بود, چند هتری به‌سوی دیگر پرتاب کند, اما 
خشمش را قرو برد. نگاهی از روی ترحم به آنی 
انداخت و سپس به دو فرزند دیگر خیره شد و آنگاه 
چشمان ناف خود راعتوجه بن کرد و لختی هم به سرتاپای 
ار خیره شد و گوبی به موجودی بی‌ارزش می‌نگرد. 
سرش را تکان داد و رو به آنی کرد و گفت؛ «آنی این 
ازدواج عاقلانه نیست و من از همین لحظه برای ههيشه 
از تو و خانواده‌ات خداحافظی می‌کنم, فقط مراقب 
فرزندانت باش, آنها را از هم اکنون جمع کن4. آنگاه آهسته 
از خانه خارج شد, درحالی که بن حتی در همان لحظه 
هم جان را زیر رگپار کلمات رکیک گرفته بود 

پس از رفتن جان سکوت مطلقی در خانه برقرار 
شد و متعالب أن بن با صدای بلند خندید و گفت:«مادر 
حالا فقط اعضنای خانواده در کتار یکدیگز تنها هستیم 
و به هیچکس نیازی نداریم. ابن مرد عوضی خیال 
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داشت..» آنی با دای لئد حرف بن را قطم کرد و به 
او دستور سگوت داد و سپس از جای خود برخلست و 
بدون گفتن کلمه‌ای به اتاق خود رقت 

فرق در نزآدپرستی 

ہن پس از آن روز با ایتکه مادرش سخت او را 
سرزنش کرده بود. احساس, قدرتی عظیم در خود 
داشت و ملاقاتهای خود را با اعضای نئونازی علئی‌ تر 
کرده بود. او هعراه آنها در تاریکی شب به محله‌های 
سیاهپوستان یا چینی‌ها حمله می‌کرد و خساراتی په 
مغازه‌ها و خانه‌های آنها وارد می‌آورد و دز و پنجره 
آتها را می‌شکست. البته روز بعد هم جوانهای 
سیاهپوست و چینی بیکار نشست و حملات شبیخون 
خود را ائجام عی‌دادند و در این میان این آنی بود که 
در برابر چشمان خود غرق شدن لحظه به لحظه پسر 
بزرکش را می‌دید و احساس می‌کزد که کاری از 
دستش برئمی آید. اما دیدن یک چریان او را قانع کرد 
که باید کاری در این مورد صورت دهد و آن روژی 
بود که ماتیو پسر کوچک و سحبویش که اکنون سیزده 
ساله شده بود به خائه آمد. درحالی که آو هم عوهای 
سرش را از ته تراشیده بود. 

دیدن مانتیو در این شرایط برای آئی و دختر هجده 
ساله‌اش لورا عانند یک ضریه پتک بر سر آنها بود و 
پش از ابن حادثه بود که آنی يه دیدن سا آمد و چاره 
می‌جویید که چگونه می‌تواند پسرهایش بویژه ماتبو 
را ار اين منجلاپ نجات دهد و ماهم در عجپ مائده 
بودیم که به چنین ارضاع عفشوشی چگونه می‌توان 


نظم و منطق بخشید. 
پر ز اسی ر بسه شای رفتار بن 


ها می‌دانستيم که اگر از بن تقاضا کنیم تابه دیدن 
مانیاید. ضمن آنکه قبول نعی کر احتمالاً به مادر خود 
هم اعتراض می‌کرد؛ پس در اولین گام بر آن شدبم که 
ریشه و رفتار ہن را در ایجاد این تنفر به دست آوریم, 
چرا که در زندگی خانواده راش, سا هیچ گونه درگیری 


با افراد از تژاد و مذهب متفاوت ندیده بودیم و تقریبا 


مطمئن بودیم که این تنفز به صورث غیرمستقیم در 
ذهن بن جای گرفته است, یعنی اينکه اگرچه تبلیغات 
دوستانش که عضو نئونازیها بودند. موثر بود ما 
توعی آمادگی ذهنی نیز باید در آو وجود می‌داشت و 
خیلی زود به این پیشزعینه دست افتیم. 


بر ای تات سک سیاهبن ست 

پا مطالعه گذشته خانواده به تکته‌ای پیرامون 
درگذشت پدر آنها یعنی توملس رلش ہی بردیم توسالس 
در همان گروهی از آتش‌تشانها قرار داشت که برای 
خاموش ساختن آتش در ععله‌ای سیاهپوست نشین 
به آنجا فراخوانده شده بود و درواقع او برای نات 
جان یک طفل یکساله سیاهپوست که در داغل خائه‌ای 
که شعله‌های آتش در درون آن زبانه کشیده بود, رفته 
بود و در آخرین لحظه که تانسته بود طفل رادر داخل 
حوله‌ای مرطوب بپیچد و او را زنده تحویل یک عاسور 
آتش نشنان دیگر داده نود. خود زیر آواری که 
فروزیخت باقی مانده و جان داد. 

ما مطعئن بودیم که چنین ماجرایی برای یک پسر 
پانزده ساله که پدرش برای او یک حماسه لشت و 
ناگهان او را از یست رفته می‌بیند. بسیاز تلخ بوده و 
شماره ۳۹۷۳ 





می‌توانست تا یک تنفر عسیق نسبت به باعث و انی 
هرگ او البته به زغم خودش در بن ایجاد کند و چنین 
زمینه‌ای به‌انضمام دوسناتی ناباب که هر لحظه او را 
شستشوی مفزی عی‌دادند می‌توائست کاملا ذهن بن 
را عنحرف کند و این راهم عی‌دانستیم که برای ایجاد شک 
و شبهه در هن او نسبت به باورهای تعصب گونه اش 
یأید منتظر حوادت و اتفاقات دیگری عی‌بودیم 


نبرد بز رگ 

آنی روٌیاهای بزرگی درباره پسر کوچکثرش 
ماتیو در ذهن داشت و همواره از این امر خوشحال و 
شکرکزار بود که ماتیو جای پای بن قدم نگذارد و 
زمانی که تآثیرپذبری مانتیو را از برادر بزرکش دید. 
کاملاً مُسنتا خضل اض بود. او نمی تواست تحمل کند 
که پسر محبوبش به یک نئونازی مبدل شود. از طرفی 
شم غا خوب می‌دانستیم که برادر بزرگتر چه معنایی 
برای پسر کوچکتر دارد. برای ماتیو هم بن و افکارش 
مائند یک آرزو بود و او از اينکه برادرش را این‌گونه 
پرقدرت هی دید که حتی دیگر جوانها آز او پیروی 
می‌کردند. غرور و افتخار در خود احسلس می‌کرد و 
آرزو می‌کرد که روزی مانند بن باشد و عا نمی‌توائستیم 
در این غورد چندان ماتیو راسرزنش کنیم. او به دثبال 
یک غریزه طبیعی بود و برادر بزرگترش رامی‌پرستید. 
اماعساله مهم این بود که در همین عقاطع جلوی ماتیو 
گرفته نمی‌شد و تفبیر ذهنیت در او ایجاد. نمی‌شد. 
آنگاه پس از عستین بلوغ دیگر ایجاد این تفییر بسیار 
مشکل می‌شد و با معضلی بس بزرگثر و فاجعه‌آمپزتر 
دست به گریبان بودیم. ما غرق در این افکار و اينکه 
چگونه می‌توانستیم عاتیو را از دتیال کردن برادرش 
متصرف کنیم بودیم که ناگهان حوادشی که منتظرش 
بودیم رخ داد و سرنوشت رقم خورد. 

در یکی از نبردهای خیابانی عیان باند تئوتازی که 
بن هم جریی از آن بود و یک دسته جوأن دز دسرطلپ 
سیاهپوست, کار پالا گرفت و زمانی که پلیس برای 
آرام کردن قضایا به محل وقوع درگیری رسید, موجه 
شد که کار په ثیرائد ای کشیده شده است. ناچار پلیس 
هم به تساشا نشسنت چرا که دخالت در آن شرایط فقط 
می‌توانست با بالا رقتن تلفات هعراه باشد. در 
تیرانداژی, در نوجوان سیاهپوست که په زحمت 
پانزده ساله بودند بزاثر اضابت گلوله کشته شندند. 

در تحقیقات بعدی پلپس که خود شاهد عاجرا بود. 
در دادگاه شهادت داد که هدف قرار گرفتن‌ها به جهت 
دفاع از چان بوده و تعمدی در کشتن وجود نداشته 
است و دادگاه ثیز با استناد به شهادت پلیس, کسی را 
عحکرم نکرد. البته این رای با توجه به شهادت شهود 
و بسیاری که در آن محل حضور داشتند عادلانه بود 
چرا که در یک درگیری همراه با تیرائداژی, مععولاً 
اصل بر این است که اگر کسی از خود دفاع نکند, گشته 
می‌شود. بنابراین دفاع از خود یک اهر قانوتی 
محسوپ می‌شود. اما به دلبل پیشینه قضایا و 


,جل 
W1 TA VESTA SIVA TATA BWIN ETE TASA ETA‏ 






جانب پلیس و دستگاه قضایی بر علیه سیاهپوستان و 
به نفع سفیدپوستان صورث گرفته بود اين بار هم 
اجتماع سیاهپوستان این رای را به عنوان نشانه‌ای از 
تبعیض نژادی رد کرد و ندای انتقاسجویی سر داد و 
اوضاع به مراتب حساس‌تر و خطرناکتر شد تا اینکه 
یک فاجعه به همه چیز پایان داد 


ها کت 

پس از واقعه تبراندازی حتی بن هم قدری شوکه 
شده بود و ما از هعان وضعیت استفاده کرده و دو بار 
با او صسحبت کردیم و سعی گردیم تابه او پفهمانیم که 
آنچه که او به دنبال آن است. اهدافی راهی و بچه‌گانه 
بیش نیست که به بازی خطرناکی تبدیل شده و نلیجه. 
آن فقط کشته شدن جوانان بیکناه خواهد بود سا 
احساس می‌کزدیم که چشمان بن قدری بازتر شده 
بود و از آن تعصب دیوانه‌وار خارج شده بود. او در 
هعه چیز شک کرده بود و این نشانه خوبی بود لما 
هنوز کافی نبود و ما بايد بیشتر روي او اثر 
می‌گذاشتیم. اما ناگهان واقعه‌ای روی داد که با بهایی 
گزاف کارها را آسان کرد 

برادران بزرکتر دو نوجوان سیاهپوستی که در 
حادثه تبراندازی کشته شده بودند و رای دادگاه رائیز 
تاعادلائ عى دانستنش: سحت به دنبال راهی برای 
انتقامجویی بودند. آنها می‌دانستند که بن تقریباً پرای 
آن دسته از نثونازیها در حکم یگ سردسته بود 
بثاپراین په دنبال فرصتی بودند که به نوعی به او 
صدمه پزنند و سرانجام هم به اين عمل موفق شدند. 

یک روز که ماتیو برادر کرچکتر بن از مدرسه 
خارج می‌شد. یک اتومبیل به سرعث از کنار آو گذشت 
و دستی که یگ اسلحه در آن بود از پنجره دودی شکل 
آن که تا نیمه پایین کشیده شده بود. خارج شد و چهار 
کلوله یکی پس از دیکری په سوی ماتیوی کوچک 
شلیک شد که سه کلوله به او اصابت کرد و مانيو 
بی‌هوش در خاک و خون غلتید و اتومبیل عذکور هم په 
سرعت از معرکه گریخت. ماتیو را بلافاصله به 
بیمارستان رساندند. درحالی که خانواده از را نیز خبر 
کرده بودند. آنی وقتی به بیمارستان رسید. ما را در 
جریان واقعه گذاشت و ما فوراً خود را به بیمارستان 
رساندیم و منظره رقت‌باری را در آنجا مشاهده 
کردیم. آئی و دخترش لورا سر را روی شائه یکدیگر 
گذاشته و با صدای بلند می‌گریستند درحالی که بن به 
دیوار تکیه داده بود و سرش را پابین انداخته بود آنی 
به محض دیدن ما گفت که مانیو در اتاق چراحی است 
و دکترها چندان امیدی ندارند چرا که یکی از گلوله‌ها 
از جمجمه او عبور کرده و دیگری ریه او را سوراغ 
گرده است و کلوله سوم هم په ران او اصابت کرده 
است. برای یک نوجوان سیزده ساله این همه گلوله در 
بدن نمی‌توانست خبر خوبی باشد. جراحی بیش از 
شش ساعت به‌طول انچامید و سه جراح خسته و عرق 
کرده درحالی که پوشش دهان را از صورت خود 
برمی‌داشتند. به سوی آنها آمدند. آنها گفتند که فق 
چاید ضبر کرد گوله‌ها خارح شده اما خونریزی 
داخلی بخصوص در مغز به شکل خطرناگی وجود 
دارد و فقط زمان نشان خواهد داد که آیا خونریزی 
داخلی مقر متوقف خواهد شد يانه 

بقبه در صفحه ۴۱ 
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شاید هعه داشان عی‌خواست هرطور شده سر من 
به سنگ بخورد. همه دلشان می‌خواست من بفهمم که 
در انتخابم اشتباه کردم. از مادر و پدرم گرفته تا خاله و 
دایی و عمو.. حتی تو عحل هم جور دیگری نگاهم 
می‌کردند. از ہس عادر پیش بقال و میوه‌فروش درددل 
کرده بود و شبها سدای داد و فریاد پدر بلند سی شد 
همه در و هعسایه‌ها فهمیده بودند که رعنا: دختر آقای 
مستوفی دارد با یک پسر بی‌دست و پا و بچه سال و 
بی‌حانواده ازدوام می‌کند. هیچ کس حنی به خودش 
زحمت تداده بود که یک سرکی بکشد و خودش با 
چشم‌های خودش مهران راببیند و قضاوت کند. هعه 
فقعطذ نصیحتم می‌گردند. دیکه خسته شده بودم: اما 
مرگم یک پا ناشند, 36 بودم یا مهران یا هیچ گس 
دیگر.. 

۴ سالم بود. از دست همه خسته بودم. هر 
خواستگاری که عی‌آعد. یکی ایراد رویش می‌گذاشت 
از همسایه‌ها گرفته تا فاسیل و حتی خواهر و برادرهایم 
نمی‌دانم از من چه انتظاری داشتند, اصلا فکر 
نمی‌کردند که با این کارها اعتبار خودشان را پیش من 
پابین می‌آورند. هدام مسخره می‌کردند, فلائی قدش 
کوتاه است. آن یکی سرش کچل است و 

خلاضه انکار هیچ کس دلش نمی خواست من 
عروسی کنم, آخه دلشتن دوتا چشم رنگی و یک بر و 
روی نسبتاً خوپ که دلیلی نمی‌شود تا بهترین و 
بی‌نقص‌ترین پسرها به خواستگاری‌ام بیایند. مثلا 
فلان همسایه چون به پسرش جواپ رد داده بودم, هر 
خواستکاری. برایم می‌آمد. هزار ايراد رویش 
می‌گذاشت. یا چون حاضر نشده بودم با پسر عموجان 
به حارج بروم, هر مراسم خواستکاری که عمو بو د, یک 
جوری بهم می‌خورد. مادر و پدرم هم که آنقدر 
دهن‌بین پودتد گه حرف عالم و آدم را قبول می‌گردند, 
جز حرف خود هن 

دیگه کلافه شده نودم دانشگاه که نرفته بودم 
پدرم هم که آجازه نمی‌داد کار بکنم. خب دیگر داش 
کلافه عی‌شدم. دلم می‌خواست هرچه زودتر شوهر 
کنم و زندگی‌ام راشروع کتم. پدر حثی اجازه نمی‌داد 
بروم کلاس خیاطی. فکر می‌کرد همه مردم به من نظر 
دارند. خلاصه به‌طور غیررسمی من را حپس کرده 
بودند. اوضاع بدی بود هیچ کس نمی‌خواست به 
حرفهای من گوش بدهد. بالاجره وقتی مهران به 
خواستگاری من آمد. دیگه نخواستم به حرف دیگران 
گوش بدهم. پسر معقول و ساده‌ای به نظر می‌رسید 
کارمند بانگ بود. آبتده‌اش هم خوب بود. برای همین 
گفتم. بله 

نمی‌دانید همه چه غُوغایی به‌پا کردند. خودم به 
مهران زنگ زدم و کقتم اکر حاضری با هن ازدواع کنی: 
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پس یاعلی بگو و تدارگ عروسی را ببین 

مهران خیلی خوشحال شد. باورش نعی‌شد 
خودم هم باورم نمی‌شد که این کار را کرده پاشم, اما 
دیکه عاصی شده بودم. برای همین چشمم را بستم و 
جلو همه ایستادم. دبگه هرچه از جنگ و دعواها بگویم 
کم گفته‌ام. اما بالاخره پای سفره عقد نشستم. هیچ 
کدام از اهل فامیل نيامدند. پدر هم به برادر بزرگترم 
وکالت داده بود و خودش حاضر نبود چشم توی چشم 
من بیاندازد. هرطور که شد مراسم برگزار شد. قرار 
بود چند ماه اول با مادر مهران زندگی کنیم تا مهران 
خودش را چمم وجور کند و بعد خان ای مستقل اچاره 
کنیم. مادر مدام می‌گفت: «امکان ندارد مهران از 
مادرش جداشود» و این حرف عدام توی سرم نکرار 
می‌شد. ازقضا وامی که قرار بود مهران بگیرد کمی دير 
شد. عادر مدام په من تا کید می کرد که حرقش دزست 
از آب درآمدھ دلواپس بودم, یک سالی گذشت . توی 
این یک سال خدا می‌داند چند بار با مهران دعوا کردم 
هر وفت با عادر حرف عی‌زدم, حسابی اعصایم رابه‌هم 
می‌ریخت. بالا خره زندگی مسنقل‌مان شروع شد پدر 
می‌گفت این پسر از عهده مخارج برنمی‌آید؛ با اینکه 
پولهایش را پیش مادرش نگه می‌دارد و خلاصه از 
این جور حرفها, هميشه هم بهانهای پیدا می‌شد که 
حرفهای پدر درست از آب دربیاید. از این طرف و آن 
طرف هم خبرهابی می‌شنيدم. حتی یک روز زندکی 
آرام و ساکت نداشتم. 

خود سهران هم علافه شده بود. خیلی سعی کرد 
من رامتقاعد کند که کمتر به حرف دیگران گوش بدهم: 
اما هکز می‌شد! هر وقت به خانه مادرم می‌رقتم. اگر 
کسی من را توی خیابان می‌دید. از بقال گرفته تا 
همسابه‌ها تحسیختم می‌کردند می‌کفنند مراقب باشم 
شو‌هرم پولهایش را به خانواده‌اش ندهد. آن یکی 
می‌گفت مردها همه بچه‌اند. اگر حواست را جعم نکتی: 
او را از دست می‌دهی و... خلاصه هزارتا حرف بیراه 
که فقط اعصاب من را بهم می‌ریخت. شپ که مهران به 
خانه عی‌آمد. داد و فریادها بلند هی‌شند. مهران به خاطر 
من شغل. دوعی گرفته بود تا بتواند نیازهای من را 
برأورده کند. واقعیت این بود که من زن ولخرجی 
نېودم اما اصرار اطرافیان و ادارم می‌کرد برای عهران 
خرج تراشی کنم 

مهرأن خیلی دوست داشت هرچه زودتر بچه‌دار 


شویم؛ اما من موافق نبودم. درواقم عادرم می‌گفت تا 
خانه نخریدید بچه‌دار نشوید... ابن حرف را انقدر 
تکرار کرده بود که من هم بدون هیچ کم و کسری, آن را 
تحویل مهران می‌دادم 

همه این ماجراها دست به دست هم داد تا اينکه یک 


روز مهران از دست من و حرف مردم و کار سنگین و.. 
خسته شد. نه حوصله من را داشت. نة حوصله 
حانواده‌اش را حتۍ حوصله مشتریهای بانک را هم 
نداشت. رئیس بانگ که دیده بود اوضاع روحی عهران 
خیلی بهم ريخته است. به او اصرار کرده پود که چند 
روزی مرخصی بگیرد و به سفر برود. مهران هم همین 
کار را کرد اما به‌تتهایی به سفر رفت نعی‌دانید چه 
غوغابی به‌پا شد. مادرم می‌گفت. حتماً زیر سرش بلند 
شده پدر می‌گفت: من که می‌دانستم این پسر اهل 
زندگی نیست. عسو که ختی فراتر از این رفت و یک 
داستان عشقی؛ جنایی از خودش ساخت و تری دهان 
همه گذاشت. دیگر وقتی مهران از سفر برگشت, حاضر 
نبودم ریخت او را ببینم. شپ بود که از سفر برگشت. 
بر را باز نکردم و حاضر نشدم حتی با او حرف بزنم 
مهران خیلی التداس کرد که اجازه بدهم برای چند 
دقیقه هم که شده با او صحبت کتم, اما من قبول نکردم 
مهرأن هم رفت فکر می‌کردم فردای آن روز یا چند 
روز دیگز برمی‌گردد. ولی برنگشت. تا اينکه یک روز 
احضاریه دادگاه را دیدم. نمی‌دانید چه حالی شدم. فکر 
کردم شاید یک تهدید ساده باشد. اما نه مهران اتکار 
تصمیم جدی خودش را گرفته بود توی دادگاه آنقدر 
حرف داشت بزند که خجالت کشیدم. حق با ار 
بود هران حتی حاضر شد مهریه‌ام را یک‌جا و نقد 
پرداخت کند تا هرچه زودتر از دستم راحت شود 
نعی‌دائید امروز توی دادگاه چه حالی داشتم. همه 
آدمهایی که پشت سر مهران آن همه حرف می‌زدند 
امروز هیچ کدام نیسنتد. حالا تنهای تنها هستم و 
مانده‌ام معطل که چه بکنم.. 
U‏ 


YT شماره‎ 
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دکتر بهمن بهروزی 
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غریبه دار آببنه 
چندی پیش در خواب دید.م که در متعطقه‌ای ایستاده‌ام که روبرویش تهه‌ای است که بر آن 
یک عقبره وجود دارد و من احساس عی کم آن مقبره ر حرم متعلق به یکی از اشعه اطهار است 
چند لحظه بعد خودم وادرون حرم ديدم و وقتی که چهره خود را در آبیثه حرم مشاهده کردم؛ 
دیدم که من نیستم: پلکه دختر ۸۷ ساله‌ای در آیینه دیده می‌شود. بدون اینکه از دیدن از 
تعجب کتم در برابر آیثه کمی به موهایم دست زدم و کنار رفتم 

آرزو مهدیزاده, ۲۱ ساله, مجرد و دانشجویی حقوق 

تحلیل: لاعهای معثبت 


اصولا تمادهای مذهبی دن خواب با وچدان و قضاوتهای وجدانی که دز مورد خود انجام 
می‌دهیم: ارتباط دارند. معسولا انسان, پس از آنکه کاری انجام می‌دهد که په نظر خودش 
چندان رضایت‌بخش نیسبت و یا آن را نسبت به دیگران منصقانه نمی بیند و با حتی اگر در 
آینده خیال به انجام چنان کازی دارد که بر منصفاله بودنش دودل است, با نمادهای عذهبی 
در خواب مواجه می‌شود؛ یعقیاینکه بخش تاضودآگاه ما به دارری رفتار ما می پردازد و نتیجه 
آن در اجزای خواب نمایان می‌گودد. شما در خواپتان نتبجه این داوری را در آبینه به صورت 
بک طفل بی‌گناه و حعصوم مشاهده کرده‌اند. به معنای آینکه عمل شما چه در گذشته بوده و 
چه در آینده خیال انجامش را دارید. مانند یک طفل ععصوم است و شما خیال ضوبه زدن به 
کسی را مد ارید اصو لا خوابهایی که با آبینه سروکاز دارند. به نوعی ما زا برای خودمان به 
نمایش می گذارند. اما نه به صورت مستقیم, بلگه به صبورت نمادین. اکر ما از خود خشنود 
باشیم. به صورت یک انسان بی‌گناه در آیینه درم آییم, اگر ما در کاری خود را گناهکار تلقی 
کنیم, معکن است در أبیته چهره‌ای زشت و حیوانی و یا سگی با دندانهای تبز که خبال حمله 
دارد. در پرآیر ما به نمایش گذاشته شود البته در مواقم مختلف آنیته هم مفاهنم گوناگون 
دارد. مائند آبینه شکسته با آببله ترک برداشته و يا آبینه‌ای که روی زمین افتاده باشد. 

از نظر روان‌شناختی هم خواب شما نشان می‌دهد که دارای اپمانی قوی هستبد و همان 
در بسیاری از موارد باعث نچات شما خواهد شد ضمن اتک در حرکت به‌سوی اهد اف اصلی 
و آننده خود از همین ایمان استفاده قراوان خواهید برد 








از دختر عمو نا منجی 

در تابستان خواب عجیبی دیدم که هنوز پس از چند ماه جزئیاتش رابه‌خاطر دارم. خواب 
دیدم که در اتاق دخترععویم هستم و اطرافیائم از جمله عادرم مرا مسخره می‌کنند و به هن 
می‌خندند و من از ناراحتی بشدت کریه می‌کنم و اتاق را ترک می‌کنم و به ابوان می‌روم 
منظره زیبابی از درختان را در روپرو مشاهده می کردم پرندگان تبز پرواز می‌کردند و من در 
دستم بستنی داشتم و آن را به سوی پرندگان دراز سی کردم پرندگان به سویم آمدئد و شروغ 
کردند به خوردن, ناگهان از آسمان شخصی با چهره‌ای بسیار مهربان و لیاسی سفید یه طرف 
زمین آمد و نزدیکی من بین آسمان و زفین ایستاد و بهد دست مرا گرفث و با خود به آسمان 
برد اما در بین راه ایستاد و گفت: «بالاتر از این نمی‌توانیم برویم و.۱ 


مینا اویسی‌مهر, ۲۳ ساله, مجرد از مشهد 

تحلیل, کمی حسادت و رستگاری 
کاملاً مشخص است که شما علی رقم علاقه فراوانی که نسبت په دخترعمویتان دارید: 
نسبت به او احساس حسادت می کنید. شاید لحساس می کنید که او به دلایلی کسی بیشتر 
از شما میان اقوام دارای محبوبیت است و مورد توجه قرار گرفته اما از طرفی هم نسبت به 
این فکر خود چندان رضایتی ندارید و به بک عنجی نیازهند شدهابد تا شما را از شرایط ذهنی 
ونی خلاص کند. حتی شاید برای جلب ترچه خویشان به اقدامات شجاعانه و ستهورانه‌ای 
هم دست رده‌اید که در خواب شما به صورت غذا دادن به پرندگان نمایان شده است. مل اینکه 
تصور می‌کنید بابد دستآوردهای بسیار مستحکمی به ارمغان آورید تا توجهی راکه دخترعسویتان 
داراست, به سوی خود معطوف کنید, اما در پایان هسان‌گونه که مرد منجی شمارا در وسط 
مین و آسمان متوقف کرد سرانجام این اتسانیت شماست که به همه چیز پایان می‌دهد و به 
هعه ثابت می کند که شماهم دارای ویژگیهای خاص خود هستید و از هیچ کسی کمتر نیستید. 
بخش‌های پابائی خواپ شعا مدای از عطوفت‌های انسانی است که وزن و ارج و قربی ویژه 
به شما می‌بخشد. خبر خوب این است که باید به همین طریق ادامه دهید؛ یعنی هعین شیوه‌ای 
اکه در آن نسیت به دیگران به‌ویژه آنان که از نظر اقتصادی کمتر هستند, کمک می‌کنید و 
زی هی رسانید, بهترین راه برای شما برای زسیدن به اهدافتان است. من آنکه خولبتان 
ارای یک عنصر پنهان شده نیز عی‌باشد و آن ازدواجی است که در ذهن شماست و به آرامی 
ازید به سوی آن ن گام برمی‌دازید و علی رغم مشکلاتی که بر سر راه گذاشته شده و با بيع 
وجود دار سرانچام په ابن ازدواح دسترسی خواهید داشت وت تست |( 

فراهم خوآهد شد. 

موفق و پیروز باشید 


شماره ۳۰۷۳ 


ی خواهد کرد تا برای عثبت‌تر بودن در محیط گان تحصیل و خانواده برتامه 
طرحی مناسب تدارک ببینید. آمو زیر یز برای بررصی همین مقوله طراحی 
شده اسست, برای هر عبارت گزّینه ای را انتخاب کتید که په واکنشها و دیدگاه 


خودتان بازبینی کنید و در ایجاد الگپزه بیشتر و رشد نگرش عثبت بکوشید 


۸ 4 ۸ ۹۳۳۹ 








آژمون خودشناسی چ مج . ۱ 
به چه ميزان جد جثبت و باانگیره هستید؟ 
سهیلا خاشعی 





سنحش طرز تلفی و نگرش بر موقعیت‌های مختلف زندگی به شما 









نزدیکتر باشد برای هر گزینه به توتیپ «هرگز = ء تعره به‌ندرت ۱۶ تمرم 
اوقات ۲ نمرد اکثر ارقات ۲ مره و همیشه *۴ نمره" منظور کنید. 





۱ من سرحال از خواب بیدار می شوم 
هریز شرت اولوقت هميشه 
O 0 O 0‏ 
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5 0 8 0 a 

۳ 

0 ۳ 0 O 

EEE‏ ی 

0 0 کر لا O‏ 

د من مهار بای باارزشی را در عخرسه با دانشگاه می آموزم 

0 تا‎ 8 O O 
0 
0 
0 
3 
0 
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8 1 0 

مه ید یه 
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۴ من در قبال تحصیلات و 
۳ 8 


6 وه 

۰ 4 1 * 8 8 
۵ من مشتاقم که بیشرفت کتم مسا با خودم راحت باشم. 

0 0 8 0 0 
۶ من قادرم به اشتباهاتم بخندم وا نها چیزی بیلموزم و به کارم ادلمه دهم. 
ü 0‏ 0 |= 
۷ من حامی موففیت‌های دیگران هستم و از این یابت خوشحال هی شوم 
O 0‏ ]0= 0 8 
۱۸ من احساس مې کنم کز حال حاضر خدمتی به دنیا هی کنم. 

0 " 9 0 0 

٩‏ من بدون اینکه کنتولم رااز دست بدهم: هیجاناتم را ابراز می کنم. 

û. = 6 0 0‏ 0 
۰ وفتی من به خودم احترام می گذارم دیگر آن هم به من احترام می گذارند. 
la 8 0‏ نا O‏ 

۱ من می‌دالم چطور بر عوانع و ناکاميهايم غلیه کنم. 

0 0 ۳0 0 0 
۲ من مشناق یاه گیری و تحول و افزودن بر فابلیت‌های ذائیام هستم. 

0 0 0 و الا 03 

۳ من در کاربره راه جلها در مشکللات خیلی خوب عمل می‌کنم. 
O 0 O 0‏ 


0 
حال نها رامع بزنید گر موق مات شما إا بیشتر بشد. ‏ 





و اما اگر مجموع تمرهمای شم زیر اة کر یم رومیت : 














از سیاست. جو انی. 
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۱ ۸ مردم اپران از روزهای آغازین 
پبروزی انقلاب. تصویر کودکی را 
در د دارند که گاهی وقتها 
9 پشت پشت مر اطا عق ایکا و به 
پم کان زد ی س 
ا 
ډر بنده‌ای که 

او بسیار < یوش ی ۳ 





| نیست و خاله‌ای که در بزوگترین انافش جز کانایه ای 
که اماما,۱۰ روی آن می‌نشست و چند صندلی, چیز دیگری 
جا نمی شود و بزرگی اماما چقدر ابن اتاقهای محقر 
و کوچه‌های باریک را در چشم دنیا بزرگ کرده بود 


© در صورت امکان در باره خانواده خود برایمان 
توضیح دهید, اینکه چه سالی ازدواج کردید و آیا 
خداوند فرزندی به شما عنایت کرده است؟ 

٩‏ متولد ۵۱ هستم ازدواح کزده‌ام. در زشگی شخصی 
هسرم موجب آرامش زندگی ملست در سال ۷۵ ازدوام 
کردم و دو فرژند دارم احمد ۴ ساله و ترکس ۱ساله 

© به چه شغلی مشغول هستید؟ و آیا در تهران 
سکونت دارید؟ 

٩‏ بیشتر اوقات یعنی پنج روز در هفته در قم 
هستم و ایام تعطیل در تهرآن, مشغول تدربس هستم. 
کار اصلی‌ام, دروس حوزوی است البته به قراخور حال 
به پعضی از مباحث جدید هم اشتفال دارم 

© ظاهرا به اسب‌دوانی و فوتیال علاقه‌مندید. چه 
تفر یحی را ترجیج می‌دهید؟ 

* بیشتر تفریحات من بودن در ميان دوستان است, 
از ورزشها به فوتبال علاقه دارم و بازیهای مهم را 
سعی می‌کنم ببینم. خودم هم اکر بتوانم هفته‌ای یک 
روز ورزش می‌کنم. اما وقتی دبیرستان می‌رفتم خیلی 
وقت برای این کار می‌گذاشتم. الان هم مقداری چاق 
شده‌ام و هم کمتر وقت می‌کنم: ولی بالاخره حوادث 
آن را دنبال می‌کتم. جام جهانی, بازیهای آسیایی و به 
خصوص از قهرمانی تیم ملی که خیلی هم خوشحال شندم! 

۵ آیا پا سینما و فیلمهای سینمابی ابرانی آشنا 


MM‏ هستید. و در ابن صورت از کدام آثار سینهای ایران 








۳۳ 


۹ 























راضی بوده‌اید؟ 

سینمای وان وا خن بویت دارم و یی 
تعقیب می‌کنم ولی سینمای جهان را عتاسفانه ته به 
نظرم سینمای جنگ دارای نقطه ععطفهای بسیار با ارزشی 
است. کارهای آقای حاتمی‌کیا را می‌پسندم. البته باید 
بگویم سیتمای امروز رامع آلو صف دارای رگه‌هایی از ابتذال 
می دانم امید و ارم که از خد طبیعی خودش خارح نشود 

۶ از میان ورزشها, مرحوم حاج احمد آقا به 
فوتبال علاقه‌مند بودند و فعالیتهابی هم در این عر صه 
داشتند. در این مورد برایعان بفرمایید آبا شما هم به 
فوتبال علاقه‌مندید و آن را دنبال می‌کنید! 

ایشان به صورت حرفه‌ای فوتبال می‌کردند 
مدتی هم در تیم پیروری, اپرسپولیس آن وقت! تعرین 
کرده‌اند. که خوب است ار همباژیهای ایشان بپرسید. 
ولی هم ساواگ مانع می‌شود و هم به نجف می‌روند و 
انجا به امر امام مشغول ادامه تحصیل علوم دینی 
می‌شوند. فکر می‌کنم آقای کاظم رحیعی خاطرأت 
خوبی از ان لیام داشته باشند 

کاظم آقا که همباژی و رفیق ایشان هستند, عدا به 
تیم علی هم می‌رود این قضایا عربوط به قبل از تولد 
من است. ولی آنچه می‌شنوم آن است که پدرم در 
پست هافبک چپ و گوش چپ بازی می‌کرده و خیلی 
هم از بازی پدرم تعریف می‌کنند 

© کتابهایی که در زهان فراغت‌تان مطالعه مي‌فرمایبد. 
غالبا در چه عرصه‌ای است. اگر کپ داستان و رمان 
مورد نظر شعاست, به چه نوع کتب داستانی توجه 
دارید و نظرتان در مورد داستان‌نویسان ایرانی چیست؟ 

» همه نوع کتاب می‌خوانم. و اساسایکی از تفریحات 
من هعان است. البته رمان کمتر, تاریخ راخیلی دوست 


کارهای آقای حاتمی کیا را 
می پسندم. ولی سینهای امروز 
و مع الو صف دار ای ر گه هایی 
از ابتذال می دانم 


دارم هم تاریخ اتقلابهای بزرگ و هم تاریخ یک نت 
ساله اخیر. اگر چیزی در این زهینه گیرم بیاید, حتما 
می‌خوانم. البته فکر می کنم رمان‌های مشهور ایرانی را 
خواندهام ولی خیلی از رمان کیف نمی‌کنم! 

© حالا اگر اجاره بدهید وارد میاحث اساسی تری 
بشویم, مثلا درباره دانشگاه و دانشجویان, مناسبت هم 
دارد روز وحدت حوزه و دانشگاه. یکی از هنرهای مرحوم 
امام این بود که بین حوزه و دانشگاه آشتی بیشتری 
برقرار کرد اکنون ابن عپراث را که وحنت حوزه و دانشگاه 
باشد, چطور می‌بینید ؟ آیا این وحدت تحکیم و تثبیت 
شده يا اینکه خدای نکرده خللی به آن وارد آمده است؟ 

٩‏ من در جواب شماسعی می‌کنم چند فرازی را 
از مطالب حضرت امام‌اس)یخو انم فرضهبه ایشان رون 
است که از سال ۱۳۴۳۶ به این نکته غسیفا توچجه دارند و 
این رابه جامعه خاطرنشان کردند که‌اگر حوزه و دانشگاه 
در کنار هم باشند, پیروزی ممکن است و اگر در کثار 
هم نباشند و از هم دور بشوند, مسلما شکست می‌خورند 

در سال ۱۳۳۶ ایشان طي صحبتی هی گو یند: 

از اینکه احساس می‌کنم طبقات جوان غیور 
دانشچوی قدیم و جدید, داخل کشور و خارج و روشن 
ضمیران سایر طبفات ملت شریف از خواب گران چند 
صف اله بیدار شده‌لند و قر فکر چاره هستند و از 
پیوستگی دانشجوپان مدارس قدیم و دانشگاهها و 
هعکاری آنها احساس عسرت. و سربلندی می‌کتم 

در سال ۵۰ می گوبند. 

به نهضتی که در سالهای اخیر به تایید خداوند 
متعال به پا شد. و موجب نزدیکی قشرهای تحضیل 
کرده با علعای دین شد, اميد واثق دارم 

سال ۵ هم که ذیگر خر آستانه انقلاب بودیيم. 
ابشان صحبت هابی دارند؛ از جمله اینکه: 

آقایان گوشتان را باز کنید. نگزیید که این 
دانشگاهیها فاسق, فاجر و کذا داثماً جدا نکنید آنها شنا 
را جداتکفند که این .نمی‌دانم .مرتجع الست , قدیمی [لست! 


شماره ۳۹۳۳ 































هنوز آن نفس مسیحائی امام هتا ا 


و عمده جولنانی که در حوزه 
هستند یا دانشجویانی که مابا اذ 
سر و کار داریج: به به اهمیت 
وحدت جوز و دانشگاه واقفند 


جانی دبگر می گو بند. 

اگر این نهضست غير ار ابن خاصیت نداشت که بین 
طلاب علوم دینیه و قشر دانشگاهی یک رابطه پیدا شد, 
این بالاترین نتیجه‌ای بود که حاصل شد. اگر وحدت 
کلعه را از شما گرفنتد, باز همان اسارت است. با هم 
باشید. مجتفع باشید. مهذب باشید 

احتراز کنید از اختلاف در امور جزئی با هم احتراز 
نکنید. امروز روز هواۍ نفس نیست. برادران دانشکاهی تو جه 
کتید که شما را جدا نکتند از روحانیون, برادران 
روحانی, توجه کنید که شمارا جدا نکنند از داتشگاهیان. 

صحبت امام در این موارد بسیار ریاد است. قسمت 
دیکری که به ذهتم می‌رسد و نکته جالبش این است که 
در اواخر عمر شریفشان بیان شده در همان پیامی که 
ععروف شد به پیام قبول قطعتامه مى فرسابند: 

علما و روحانیون ان‌شاءالله به هعه ابعاد و جوانب 
مسوولیت خود آشنا هستند؛ ولی از پاپ تذکر و تا کید 
عرض می‌کنم امروز که بسیاری از جوانان و 
در فضای آزاد کشور اسلامی‌مان 
احساس می‌کنند که می‌توانند اندیشه‌های خود را در 
موضوعات و مسائل مختلف اسلامی نیا 
روی گشاده و آغوش باز حرقهای آنها را بشنوند و اگر 
بیراهه می‌روند با بیاتی آکنده از محبت و دوستی راه 
واست اسلامی را نشان آنها دهید و باید به این نکته 
توجه کنید که نمی شود عو اطف و احساسات معنوی و 
عرفانی آنان را نادیذه گرفت و قورا انگ «التقاط» و 
۲انحراف» بر ثوشته‌هایشان زد و همه را یکیاره به 
وادی تردید و شک انداخت. اینها که اموز این گونه 
فسائل راعنوان مي‌کنند. مسلعاً دلشان برای اسلام و 
هدایت مسلمانان می‌تهد. وال دلعی ندارند که خود رابا 
طرح این عسائل به دردسر اندازند. اینها معتقدند که 
مواضم اسلام در عوارد گوناگون همان گونه‌ای أست 
که خود فکر می‌کنند. به جای پرخاش و کثار زدن آنها 
با پدری و القت با آنها برخورد کنید. اگر قبول شم 


اندیشمندان 


ن دارند. با 


شمازه e ee‏ ا 















نکردند. سأیوس نشوید در غير این صورت خدای 
نکرده به دام لیبرالها. ملی گراها و با چپ و منافقین 
می‌افتند و گناه این کمتر ار التقاط نیست. 

وقتی ما می‌توانیم به آینده کشور و آینده سازان 
امیدوار شویم که به آنان در مسائل گوناگون بها دهیم 
و از اشتیاهات و خطاهای کوچک آنها بگذریم و به ههه 
شیوه‌ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت صحیح 
آشهامی‌شود: احاطه داشته باشیم. فرهنگ داتشگاهها و 
مراکز غير حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و 
لمس و آقعیتها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ ثظری 
و فلسقی باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن 
فاصله‌ها جوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان 
برای کسترش و بسط معارف اسلام وسیم‌تر گردد. 

این روشی است که فکر می‌کنیم امام توانسته‌اند با 
توجه به آن؛ وحدت مورد نظر خود را که عامل پیرورژی 
در مقابل دشمنان اسلام نوده پیاده کنند. هر چه این 
روش اعمال بشود, نتیجه بخش خواهد بور 

© با توجه به نگرش امام و آنچه از ایشان خواندید. 
وضعیت امروز وحدت ابن دو نهاد را چگونه می‌بینید؟ 

لا قدر مسلم ابن است که به آن نقطه آرمائی که 
باید برسیم, ترسیده ایم و سم الاسف کارهایی در هر دو 
طرف صورت گرفته که این اصل را به شدت زیر سوال 
بردها لیکن تعی‌شود گفت که در نقطه‌ای هستیم که 
دیگر نمی‌توانیم این عسیر رالدامه بدهیم با به یک مسیر 
غير قابل پازگشت افتاده آیم. به نظر می‌رسد هنوز آن 
نفس مسیحانی امام هست و عمده جوانانی که در حوزه 
هستند با دانشجویانی که مایا آنها سر و کار داریم. 
هنوز به اهمیت اين مطلب واففند و موارد و مصادیق 
ژیادی را هم می‌توانم حتی در عرصه‌های سیاسی 
بگویم؛ اما بلید قبول کرد که از نقطه آرمانی دور هستیم. 


پدرم به صورت حرفه ای فوتبال, می کردند. مدتی هم 
در تیم پیروژی» پرسپولیس آن وقت. تجرین 

ده اند.لیشان در پست هافبک چپ و گوش جپ بازی 

می کرده و خیلی هم از بازی پدرم تعریف می کنند 


مرحوم پدرم میم گفتند: «(مام آب هي می خواست 
دست بچه اش بدهد؛ قصد قربت مي کرد" 









۶ اگر حدود چهارده سال عقب برگرديم, تقریباً با 
ایامی عصادف می‌شویم که نامه معروف امام که «منشور 
وحدت و برادری» نام گرفت. 
در پاسخ به آقای 
انصاری صادز شد. 
لطفاً دریاره فضا و 
موقعیتی که به طرح آن 
پرسشها و صدور این 
پیام انجاعیسد. توضیح 
تفر مانمد. 

4 تاریخ آن نامه 
ابا غاه ۱۲۳۶۷ ایسست. 
فضای سنال ۱۳۶۷ مستلماً 
و بی‌هیج شبهه‌ای از امروز 
بر ادرانه‌تر و بسیار صخیمی 
تر بود: بعتی اگر امروز امام 
را سادر کند, شاید 


از آن تسبت 







به دو جریان سیاسی 
کشور تندتر بود به هر حال فضابی که در همان روز 
مطرح بود این بود که دو جریان در قضای سیاسی 
کشور هستند و امام این را ابید کردند: هر دو چریان 
برخاسته از نقاط اصیل انقلابند. هر دو جریان دارای 
پایکاهپای مردمی هستند. هر دو جریان سایقه 
درخشان در مبارزه دارند و طبیعتا هر دو هم دارای 
زوایای فکربی فستتد که با هم اختلاف دارند. البته 
شاید بیش ار سه یا چهار طیف باشده اما طبیعتا اینها در 
قالبهاو تقسیم بندیهای کلی به دو جریان تقسیم 
می‌شود. واقغیت این است که به هر کدام از این 
جريانهاکه نگاه بکنیم. خودشان دارای طیفهای بسیار 
متعددی هستند. آن روز نیز این وضعیت احسلس 
می‌شد و سوال آقای انصاری كما اینکه از تامه شان 
پیداشت. این بود که شما کاهی این کروه را تابن 
می‌کنید. گاهی آن گروه را و این برای کسانی که 
چشمشان به شحاست؛ این پرسش را پدید می‌آورد که 
بالا خره گام یک از این دو کروه مورد تانید شما هستتو؟ 

امام در این پیام نکات خنلی برحسته‌ای دارند و من 
فکر می‌کنم یکی اژ مباحث بسیار مهمی که در اندیشه 
آن بپردازيم. بحث «زمان و مکان»و تالیر اين ادو عتصر 
دز این نامه هست. در قسمت دوم این نامه هم نکاتی 
ایشان فرمودند که در حقیقت هم خط قرمز دو جریان 
راتعریف گردند و هم به نوعی حدود اختلاف مجاز 
اینها را مطرح و بیان کردند. و این قسمت پیام امام باید 
دهمثر و جامعتر از هر نکته باشد که 

در حکوعت اسلامی هميشه پاید باب اجتهاد باز 
باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که 
لطفا ورق بزئید 

















رمان های مشهور ایرانی 
از رمان کیف نمی کنج! 


چیزی که امروز 
می کند این است که 






ام ولی خیلی 

باشد که دانشجویان و 
محققان از تمام جهان به 
سوی مراکز تربیتی و 
علمی. و هتری ایران 
هجوم آوزند. هر دو 


1 خواهند اسلا قدرت 
سیاسی؛ از حد هجاز | اختلاف بر سر چیست؟ 
خودش گذشته است اختلاف بر سر این ات 

که هر دو عقیده شان آن 


نظرات اجتهادی, فقهی در زمینه‌های عختلف ولو 
مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و گسی توان و 
حق جلوگیری از آن را ندارد؛ ولی مهم شناخت درست 
حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی 
پتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت 
رویه و عمل ضروری است. و همین جاست که اجتهاد 
اعلم در علوم معهود و جوزه‌ها هم باشد, ولی نتو اند 
مضلعت جه را تصخنصن دهد و یا ولنم اقزلر 
صالح و مفید را از افراد تاصالح تشخیص دهد و په 
طور کلی در زمینه اجتعاعی و سیاسی فاقد بینش 
صحیع و قدرت تصمیم گیری باشد. این قرد در مسائل 
اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌توائد زمام 
جامعه را په دست کیرد اسا شما بايد توجه داشته 
باشید تا زعانی که اختلاف و موضع‌گیریها در حریم 
مسائل عذکور است, تهدیدی عتوجه انقلاپ نُیست 
اختلاف اکر زیریثابی و اصولی شد عوجپ سستی 
نظام می‌شود و این مساله روش است که بین افراد و 
چتاحهای موجود وابسته به انقلاب اگر اخثلاف هم 
باشد. حنرفاً سیاسی است. ولو اینکه شکل عقیدتی به 
آن اده شود؛ چرا که همه در اصول با هم عشترکند و 
به هعین خاطر است که من آنان را ثابید می‌کنم. آنها 
نسیت به اسلام. قرآن و انقلاب وفادارند. دلشان برای 
کشور و مردم می‌سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و 
خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده 
خود موجب رستکاری است. اکثریث فاطم هر دو 
جریان می‌خواهند کشورشان مستقل باشد. هر دو 
می‌خواهند سیطره و شر رالو صفتان وابسته به دولت 
و بازار و خیابان را از سر مردم کم کنند. هر دو 
می‌خواهند کارهندان شریف و کارگران و کشاورزان 
مندین و کسبه صادق باژار و خیابان زندگی پاک و 
سالمی داشته باشند. هر دو می‌خواهند دزدی و ارتشا 
در دستگاههای دولتی و خصوصی نباشد. هر دو 
می‌خواهند ایران اسلاعی از نظر افتصادی به صورتی 
زشد. نماید که بازارهای جهان را از آن خود کند. هز ذو 
می‌خواهند اوضام قرهنگی و علمی ایران به گونه‌ای 


ست 
۰ 
4 
۱ ۹ 


است که راه خود باغث رسیدن به این هغه است؛ ولی 
هر دو پاید کاملا متوجه باشند که موضم گیریها باید په 
گونه‌ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای 
همیشه تاریخ, حافظ خشم و کینه انقلابی خود و عردم 
علیه سرمایه داری غرب و در راس آن آمریکای جهان 
خوار و کمونیزم و سوسیالیزم بین‌الملل و در واس آن 
شوروی متجاور باشد. 

این پیام ادامه دارد و احاژه بدهید که آن را هم 
بخوانم؛ چون نکنه بسیار مهعی است و می خواهم 
کمی درباره اش حرف بزفم: 

البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است عوچپ 
اختلاف گردد که همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم و 
آن «حپ نفضس» لست که اين دیگر لین جریان و آن جریان 
نمی شفاسد. رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست 
وزیر. وکیل و وزير و قاضی و شورای عالی قضائی و 
شورای‌نگهبان سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات نظامی و غير 
نظامی روحانی و غیر روحانی؛ داتشجو و غیر دانتشجو رن و 
مود نمی‌شناسد و تتھا یک راه برای میارژه با آن وجود 
دارد و أن «رباضت* اسبت؛ بگلذریم.. 

نگاه کنید. چیزی که امرور هزکسی که آدم با آن 
برخورد می کند, احساس می‌کند دیکر تبدیل به یک درد 
دل عموعی همه دوستداران نظام شده‌غیر از آنهابی 
که توی گود دغواهستند. ابن است که این اختلافات از 
حد مجاز خودش گذشته و هم رهیر معظم انقلاپ در 
صحبت نماز جمعه ماه رمضان شان قرمودند «اصلام 
ذأت‌بین», هم همه مسئولین می‌گویند باید از آن بند 
آخر صحبت امام همه افراد شروم کنند. من خدای 
تکرده اصلاً مد نظرم ثیست که بگویم همه گسائی که 
الان در قضای سیاسی اند تابع آن بند آخر امأمند؛ ته 
بئذ آخر شامل همه می‌شود. از منی که دارم این حرفها 
راعی‌زنم تا همه کسانی که احتعال دارد این حرفها را 
بخوانند! ولی بپذیريم که عامل بسیار مهمی است 
بپذیریم که یکی از علل مشکلات ما همین بند آخر پیام 
اعام لست که به آن توجه نکردیم و بعد این که بپذیريم 
اختلاف اگر ريشه اي بشود, اصولی بشود, اله تو سانی 
و ثه من» و این درد دلی است که امروز با هرکسی 
برخورد می‌کنم. ابن حرف رامی زند و به نظر هی رسد 








همیشه از امام پرسیده می شد که: «ها جه کن 
ینکه مثلا ریاشتی + 
راانجام بدهید و محرمات را ثرکت کنید و قصدتان ر 
خالص کنید.» من حتی يادم 
پرسید: «مستحبات چه؟» ایشان گفت: »«مستحبات را 
خواستید انجام بدهید, خواستید انجام ندهید.؛ 











کنیم در 
بکشیم؟: ایشارن می گفتند: «واجبات 







است یکی از ایشان 


که باید یک جرکت غمومی برای رفع اختلاقات بیهوده 
آغاز بشود و انن حرکت به هر نوعی که باشد. به نظر 
می رست پهتر, از وضعی است که در أن قرار دازیم. و 
شاید واقعا چای گله باشد از همه کسانی که در عرصه 
سایاست, و فرفنگ کشو ر تند که لین كات و اد 
عبارت اعام را آویزه گوش نعی‌کنند و گفته نمی‌شود. 
طبیعتاً رقتی گقته نشود. شنیده نمی‌شود و وقتی 
شنیده تشو تریب اثر په آن داده نمی‌شود. 

۶ حضرت امام در دوران حباتشان به نوعی ہین 
جناحها موازنه ایجاد می کر دند. به گونه ای که هر کدام 
از آنها احساس می‌کردند به امام نزدیکتر از دیگران 
هستند و هر کدام که از آن حد محاز خارج می‌شدند. 
ایام تذکر عی‌دادند و عوازنه را برقرار مي‌کردند. حالا شاید 
این موازنه به هم خورده که عده‌ای آداپ رقابت سیاسی 
را رعایت تعی‌کنند و دارند به یک اصل لطمه می‌زنند. 

٩‏ من عنظور شما را از موازئه درسنت ختوجه 
نمی‌شوم. بالاخره ابن دو جریان فراز و فرود دارند 
روزی یکی شان به مجلس می‌رود. گروه دوم به دولت 
هی‌رود. ابن دو جریان عمده سیاسی کشور تقریباً از 
سال ۶۰ از لحاظ موقعیت اجتماعی با هم اختلاف 
داشفند: بلکه می‌شود این قضیه را په قبل از انقلاب 
برد؛ یعنی چیزی نیست که جدیدالاحداث باشد و این 
بوده البته دوره‌ای بسیار په هم نزدیک شدند, به خاطر 
ایتکه جریان مخالف آنفلاب به قدری قوی پود که اینها 
را به هم نزدیک کرد. بعد در یک دورة آرامشی 
احساس کردند که می‌توانتد به تضارب افکار بپردازند. 
بعد په مرور که به مجلس سوم هی‌رسیم, یک گرود 
مجلس و دولت را می‌گیرد, بغد در آستانه ریاست 
جمهوری کرو« دوم دولت را می‌گیرد. در حالی که 
مجلس در اختیار گزوه دیگری است و بعد دوباره هم 
مجلس و شم دولت به دست گروه دیگری عی‌افتد. این 
فراز و فرودها بوده؛ اما باید سردمداران دو جریان 
عذایت کنند که هعیشه ان تندروهایی را که جریانها را 
به ورطه دغوا می‌کشند. کنترل کنند. همپشه هم بوده 
شاید نتدتر از این حرفها هم یا به مثابه این حرفها هم 
در دوران حضرت امام بين دو جریان رد و بدل 
می‌شند. یک مقداری از این را طبیعی می‌دانم. 
نمی‌خواهم بگویم الڑاماً یک حادثه غیر قابل پیش بینی 
پدید آمده بالاخره وقتی دو جریان بوده الد و اختلاقی 
که سالها از آن می‌گذرد, طبیعتاً عمیق می‌شود؛ اما فکر 
می‌کنم زوزی است که باید هسه گسانی که فکر می‌کنند 
اخثلافها دارد به ضرر تعام می‌شود, فکری در این 
مورد بکنند 

۶ مااولین حکوستی نیستیم که در جهان تشکیل 
می‌شود و با این قبیل مشکلات مواجه می‌گردد. 
طبیعتاً ابن پدیده بارها در حکومتهای دپگر وجود 
داشته. حتی آگر بر گرديم به صدر اسلام. می‌بینيم 


شماره ۳۰۹/۳ 





















اطرافیان رسول اکرم(ص) هم اخثلاف نظرهابی 
داشتند, مهم اینجاست که معیاری برای حلوگیری از 
ابن قبیل مشکلات داشته باشیم. از آنجا که نظام ما 
حمهوری اسلامی است. هم می‌توانیم نظر «جمهور» را 
به عنوان ملاک مطرح کنیم و هم به «ولی فقیه» په 
عنوان داور نهایی مراجعه کنیم. نقشی که مرحوم امام 
در دوران حیاتشان به خوبی از پس ایفای آن بر آمدند. 

٩‏ این که می‌گویید درست است. هم این رامحل 
قانونی وجود دارد؛ یعتی ما نقش رهبری را به عنوان 
تنظیم کننده قوای سه کانه در کشور داریم و ولی 
بحث یک مقداری قراتر از دایره سیاسی است؛ یعنی دو 
جریان عمده سیاسی کشور ما عمدتاً در سحدوده قوای 
سه کانه سباسی و حالا قضائی کشور نیستند 
ریشه‌های اینها و پشتوانه‌های اینها بسیار ریاد است و 
هیچ نقش دولنی هم ندارند و تابع هیچ کدام از قوانین 
مصرح سیاسی نیستند. اینچا یک نقش طبیعی پیدا 
می‌شود نه تشریعی؛ یعنی باید یک تقش تکریمی پیدا 
بشود نقشهایی که فانون می‌گذارد. نقشهابی تسریعی 
است؛ یعتی تقنین می‌کند. اختلافاتی که به تقتین منتهی 
می‌شود. یعنی قانون برای رفع آن اختلاغات وارد 
می‌شود. این دعواها خیلی محدودتر است و دایره ان 
کوچکتر از دعواهایی است که اصلا در عحدوده‌ای 
يست که قانون بخواهد به نها رسیدگی کند. یک وقت 
من و شما یقه هم را می‌کيريم. اینجا طبیعتاً قاضی 
مي‌آبد و حکم بین من و شما می‌شود. اما خیلی وقتها 
این صحبتها اصلا به حدی نمی‌رسد که شما بخو اهید 
برای آن قانون بگذارید. این دعراها محدوده‌ای فراتر از 
حوزه قانونی دارد که بخواهیم یک فرد یا جایگاهی را 
برای حل آنها و به عتوان حکمیت تعبیه کنیم. این چور 
جاها باید یک نقش خود په خود پدید بیاید. يا به تعبیری 
شخصیت کاریزماتیکی برای جامعه پدید بیاید یا 
ناخودآگاه مقیولیتی در یک حوزه پیدا بشوده مثلا سایق 
بر این مرجعیت شیعه در بعضی از حدود ابن مشکل را 
طرفین اخثلاف په این موضوع توجه نکنند, به نظر من 
باز هم با همه این ساختارها و راهکازها به مشکل 
می‌رسیم. به خاطر اينکه اگر فرضا گفتیم که #نخحسیت 
کاریزماتیکی نداریم, اگر پذيرفتيم که یک مقبول و 
مطلوب برای کل جامعه وجود مدارد. أن وقت قانون 
تمی‌نواند کاری بکتد؛ اما اگر گفتیم شخصیت 
کاریزماتیکی داریم که می‌تو اند این کار رابکند, آن وقت 
خود په خود این کار را می‌کند. دیگر نوبت به ما 
نعی‌رسد که نگوبیم چرا این حالت پدید آمده؟ 

© در نظامهای غربی نهادی پیش بیتی شده که 
هرگاه آرایش سیاسی جامعه به هم خورد. می‌آید مثلا 
مجلس را متحل می‌کند و مجلس جدید با آرایش جدید 
بر اساس خواست سیال مردم شکل می‌گبرد و جابمعه 
آرامش پیدا می‌کندما در جامعه ما به دلیل بافت خاص 
آن, مردم با رهبران یک رابطه قلبی برقرار عی‌کنند و 
ذیگر همه مشکلات را نمی‌شود با قانون حل کرد شما 
چه راهکار عملی بیشتهاد عی‌کنید؟ 

1 راهکارهای عملی ریاد انسعته بعمی حد اقل به 
ذهن می رسد که زیاد است؛ ولی یک نکته وجود دارد که 


شماره ۳۷۳ 


می گفتیی: (قا: ذ کری بفر مایید.» مئ گفتند: ۱مفاتیح: 
مفاتیح جه گفیه؟ همان را انجام بدهید.: 





تا وقتی که نیاز به 
۷وحدت» به یک باور 
سیأسی در ميان تعام 
تیروهای سسیاسی 
کشور تبدیل نشود: 
تعلم راهکارها بیخود 
الست هن الان 
یتم بی بو 
این «باور» است, 
بعد طبیعتاً یک 
راشفکار من 
ارائه می‌کنم. 
یک رافکار 

شماازائه می‌کنيد: 
یک راهکار دیگران لرائه می‌کنند و به 
نتبجه می رسیم اما اساسا وقتی نوبت به راهکار 
عې رسد که بهپذبریم روند موجود روند بدی است., من 
احساس می‌کنم آين پذیرش دار د آرام آرام پدید می‌آید. 
خود بنده و امتال من سه .چهار سال پیش این راگفتیم 
و آن وقتی بود که چامعه در میان نخبگان سیاسی کمتر 
این وضع را لمس می‌کرد؛ اما امروز بیشتر علمرس 
است. در نتیچه معتقدم هنوز یک گام جلوتر هستیم وفعلا 


بابد سعی بکنیم که طرفین سیاسی کشور بپذیرند که یک . 


این روند مخرپ است؛ دو ېدون هم نعی‌توانند زندگی 
بکنند و سه .دشعنان بسیار بزرگ و هشترکی دارند که 
فقط با هم از پس او بر می‌آیند اگر این را پذیرفتند: آن 
وقت نوبت به راهکارهای عملی است. 

9 امام در پیامی که از ایشان خواندبد. متذکر شده 
بودند که: یک چیز مهمی که معکن است موجب 
اختلاف گردد. «حب نفس» است: اختلاف سلیقه وقتی 
که برمبنای هوای نفس باشد. به تدریچ با سنافع اقتصادی, 
سیاسی و اجتماعی گره می‌خورد و پیوسته عمیق تر 
هم می‌شود. شیوه امام در این گونه موارد چه بود؟ 

ببینید هوای نفس درچه بردار نیست و به الگیژه 
عمل پرمی کردد. انگیزه عمل راهم شاید بشود گفت جڑ 
خدا کسی نمی تواند بشناسد. ایتها دار ثبوت است و دنیا 
داز اثبات است؛.یعنی اينکه الان من هدف و قصندم 
چیست. به اینها در دنیا رسیدگی نمی‌کنند. در دنیا به 
چیزی ترتیب اثر داده می‌شود که اثیات شده و ظاهر 
است؛ ولی این صسحبت بدین معنا نیست آن ثبرت در 
این اثبات. اثر نمی‌گذارد. آن نکته‌ای که امام مد نظر 
دارند, تذکر به طرفین است که این دنیاً محل گذر است 
و این دعواها اگر از روی هوای نفس باشد. مخل په 
کمال نقسائی است. هميشه از امام پرسیده می‌شد که 
ما چه کنیم در اينکه متلا ریاضتی بکشیم؟» انشلن می گتند: 
«واجبات راانجام بدهید و محرمات راترک کتید و قصدتان 
را حالص کنید.» من حتی پادم است یکی از ایشان 
پرسید: «مستحیات چ ایشان گفت: «مستعیات وا 
حواستید انجام بدهید. خواستید انجام ندهید.» اینها 
خیلی ساده است از نظر ظاهر. ولی خیلی سخت است 
در مقام عمل. بعد می‌گفتيم: «آقاء ذکری بفرهایید.» می‌گفتند: 
۷سفاتیع, مفاتیح چه گفته؟ همان را انچام بدهید. ۷ 

به هر حال مسائل اخلاقی و نفسانی مکانیزم بردار 








نیست. اینها را هر فردی خودش عی‌فهمد. مرحوم پدرم 
می‌گفتند: امام آب هم می‌خو لست دست بچه لش بدهد, 
قصد قربت عی‌کرد ۸ خوب این یک فعل اخلاقی می‌شود. البته 
و بعد می‌شود. نه به معنای آخلاق کاتتی بعئی اینکه طرف 
خودش می‌طلبد. و فکر نمی‌کنم که برای این امور بشود 
مکانیزمی قرار داد و اصلا شاید قدرت این اموز در عدم 
پذیرش مکانیزم است: چون برمی‌گردد به نفس و به ثیت. 

© به غیر از عربی با زبان دیگری هم آشنایی دارید؟ 

٩‏ به اندازه‌ای که حرف بزنیم و کلیم خودمان را 
بیرون بکشیم, بلدیم. هعین مقدار که اگر جایی رهایسان 
کردند» بتوانیم خود را به پاسگاه پلیس برسانیم! الان 
می‌کند؛ چون در متن ترجمه شده آدم هم سرعتش 
بیشتر است و هم دقتش یک زمانی عتون تبوده الان 
البته در متون کلامی ضعقف داریم) اعا در فلسقه اچه 
فلسفه‌های محض, چه فلسفه‌های مضاف) خیلی چیزها 
ترجه شده و به روز هم هست. 

© مردم تصویر کودکی را در ذهن دارند که در 
سالهای نخست پیروزی اتقلاب اطر اف امام ارہ نول 
زیباترین خاطره آن کودک از پدربزرگش چیست؟ 

4 محبت‌های امام نسبت به جرائان, من همیشه در 
آن دوران که راهنمایی بودم و بعد که دبیرستان رفتم و 
در همان ایام که رفتم به جبهه. امام را یک پدربزرگ 
مهربان و در عین حال رهبر بزرگی عی‌دانستم. ایشان 
بزرگترین مشوق من در تحصیل علوم دیتی بودئد 

> سنعت خوذروی ابران پس از سالها ااسمنده را 
به عتوان خودروی ملی به سردم ابران تقدیم کرد از 
این خودروی ملی راضی هستید؟ 
ضعن اینکه از ماشین خیلی سررشته ندارم و راستش 
از اول هم اصلاً علاقه‌ای به ماشین نداشتم 

۵ آیا هیچگاه به عرصه سیاست وارد خوافید شد! 

٩‏ سووالات عجیبی عی‌کنید 
= 
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یی که فراموش نمی کنم 

رفتن به کوه تنها تفریحی است که درحال حاضر 
من و برادرم داریم. هميشه دعا می‌کنيم زودتر 
پنج شنبه شود تا کوله پشتی‌هایمان را برداریم و از این 
تهران لعنتی بزئیم بیرون 

اوایل من و برادرم نها عی‌رفتیم. اما از یکی دو ماه 
قبل که انفاق عجیبی رخ داد ترجیم دادیم احتیاط کنیم 
و برای همین با دو نفر از امدادگران فدراسپون 
کوهنوردی آشنا شدیم که از اون به بعد پا آنها می‌رویم 
و برمی‌گردیم. 

من قبلا هم شنیده بودم که در کوههای دربند 
اعمال خلاف زبادی انجام می‌شود. افرادی هستتد که 
نیت شان از آمدن به کوه کوهنوردی نیست.عی‌دانستم 
مشروبات الکلی در آنجا بافت می‌شود و خیل معتادان 
که پرای من بسیار جالب است چطور از کوه بالا می آیند 
در جاهای کم‌رفت و آمد کوه برای خود بیتوته‌ای 
درست کرده و از فضای آن لذت می‌برشد. 

اما موردی را که می‌خواهم تعریف کنم سوای 
هعه ایتهاست, چیزی که من با چشم خود دیدم و 
هرگز فراموش نخواهم کرد 


نجهای که در کوه بیدا شد۲ 

ساعت حدود هفت بعدازظهر جسعه بود. سن, 
رادرم علی رهنورد. عادل تعش‌ کش این اسم را به 
دلیل شفاش در کوه زویش گن‌اشته اند), عباس و امیر از 
شیرپلا به سمت پایین سرازیر شده بودیم. تصف راد 
رارفته بودیم و داشتیم به دوزاهی که أسون را از بند 
یخچال جدا می‌کند می‌رسیدیم که مرضیه را دیدیم. 
مرضیه زنی است با صدای بسیار خشن و هیبتی 
مردانه که خیبلی‌ها در کوه او را می‌شناسند و 
قهوهخانه‌ای رادر آنجا اداره می‌کند 

ار به ما گفت که یک کم جلوثر پشت پرچین‌ها یگ 
پسربچه ۲ ساله را بیدا کرده‌اند که گویا برایش 
مشکلی پیش آمده است! 

مابه سرعت به آن سمت رفتیم. قبلا چند نقر از 
همان قهوه‌خانه‌چی‌های اطراف او را بیرون آورده 
بودند. علی رهثورد که قبلا موردهای زخمی زیادی از 
کوه پایین آورده بود. کوله‌پشتی خود را به یکی از 
بچه‌ها داد و اون پسر راروی کول خودش گرفت. 

من حسابی از حسحنه‌ای که می‌دیدم جا خورده 
بودم. چشمم به پاهای اون پسر بود که با یک تایلون 
بسته بودنش و خونی که از جراحتش تراوش می‌کرد: 
در آون جمم شده بود و چشمهاش که باد کرده برد و 
لبهای زخمی اش که از هم بار نمی شدند 

صاحان, قهوه‌خانه‌های اطراف چند تکه لباس 
برایش آورده بودند تا تنش را با آنها بپوشاند. چون 





رگ زارف نکان دهنده از پیدا شدن یک بچه در کوه 


تا جند سال دیگر کوه 
خو اشنم داشت ! 


0 تنظیم؛ سرویس گزارش 











0 گزارش منا متاجی 


0نلفن؛ ۳۳۲۶۲۶۵ 


ایتطور که آون پسر تعریف کرده بود مردی که با تبر 
تهدبدش کرده و او را به کلبه خودش برده بود بعد از 
بیهوشی تمام لباسها را از تتش درآورده و هعمچنین 
گفته بود که با کوبیدن فاتوس تو صورت اون مردکه 
کویا درحال کشیدن حشیش بوده قرار کرده و با پاهای 
برهثه و بدثی لخت خودش را به اونجا رسونده به 
هرحال یکی از بچه‌ها که تلقن همراه داشت. با کلانتری 
دریند تعاس گرفت که یک آمبولانس مفرستند میدانْ 
مجسمه 

سن در تعام راه مغزم اونقدر مشفول بود که به هیچ 
چیز فکر نمی کردم جز اینکه اگر اون مردرو پیدا کنم 
خرخره‌اش راهی جوم 


تتبحه یک کار خو بب! 

بعد از اینکه اون پسر با آمپولانس برده شد تاره 
افراد تیروت انتظامی یه یاد ما افتادتد. یکی از انها با 
غضب نگاهمان کرد. ایخصوص به عن چون تنها دختر 
گروه بودم) و با لحن بسیار تند و بدی گفت: شماها کی 
هستین و اون بچه‌رو برای چی آوردین پابین؟ 

علی رهنورد برایش توضیع داد که چه انفاقی 
افٹادم لما اون مامور با عصیالیت كفت 

ایثارو ببرید کلانتری تا تکلیفشون روشن بشه! 
































من حسابی از صحنه‌ای 
که می ديدم جا خورده 





5 بو از ۳ | حتش 
تراوش می کرد ق 


من داشتم از خشم منفجر می‌شدم. حالا دیگه دلم 
می خو است به جای خر خره اون پارو. خر خره... به 
مرحال ما به کلانتری رفتیم و بعد از گزارش 
۶ مفصلی که على رهنورد و عادل نعش‌کش دادند و 
زبرش‌رو هم امضا کردند عاعوران ثیروی انتظامی 
متوجه شدند که ما آدسهای بدی نیستیم و خطری 
برایشان نداریم" 

البته من تتوانستم جلوی کتجکاوی خودم رو بگیرم 
و از یکی از ماعوران سوال کردم: 

. بپخشید, شما چه اقدامی برای جلوگیری از 
این جور مسائل می‌کنید؟ 

و ایشون جواب دادند 

.سا کاری نمی تزنیم بکتیم 

و عن از جواب کوتاه و قاتم‌کننده او بسیار استفاده 
کردم بخصوص زمائی که شنیدم ماموران نبروی 
انتظامی اجازه ندارك از یک حد خاص در کوه بالاتر 
بروتد و آن وقت بود که فهمیدم زیاد هم تباید از این جور 
اتفاقات تعجب کرد و دلم لرزید از اینکه تا چند سال 
دیگر کوه نخواهیم داشت. تا تتها تفریج عردم در طول 
هفته باشد و باید این مکان را که برای ما بسیار عقدس 
است, به اراذل و اوباشی بسپاریم که جر برای عباشی و 
مزاحمت به هیچ منظور دیگری به آنجا تمی‌زوند 


دم در اي حودمم می سورد 

البته چند ریز بعد از زبان یکی از بچه‌ها شنیدم که 
با پیگیری پدر اون پسربچه. علی رهنررد و عادل 
نعش‌کش همراه یکی از مآموران برای پیدا کردن محل 
حانثه از روی) تشانه‌هابی که مسر دا نورد به آنجا 
برگشته‌اند و توانسته‌اند کلبه‌ای را که پسرک فر آن 
زندانی شده نود. پیدا کتند در ضمن دز آن کلبه‌ای که 
خدا عی‌داند چطور تا به‌حال کسی متوچه‌اش نشده 
مقداری لوازم آرایش زنانه کیف و کتاپ مدرسه 
وسایل استفاده مواد مخدر و یکسری خرت و پرتهای 
دبگر پیدا شده که وضعیت آنجا را کاملا روشن فی‌کرد. 
انا متا سفانه هنوز نتو انسته‌اند آن مرد را پیدا کنند. 

دلم به حال خودم و برادرم و تعام کسانی که روی 
تنها نفقطه باکیزه و باصفای شهر تهران حسماب کرده‌اند 
و فکر می‌کنند. ساعات پر آراسشبی رابه سر خواهند برد 
جى سورد 
حال و روزی دارند 


VY شماره‎ 






چه جح 





شما هم سیگاز ی کشید؟! 
وقتی بیساری عبتلا به سکته قلبی. سکته مغزی 
و یا هر نوع بیماری قلبی و ریوی را برای بستری 
شدن به بیمارستان عی‌برند و یا در بخشی به نام 
«سی.سی.یو» بستری می‌کنند. نخستین سوّال 
پزشک این است؛ « بیمار سیگار می‌کشد پا نه؟» و 
بعد سوالات دیگر را مطرح می‌کند. چرا؟ برای اينک 
سیکار شایم‌ترین عامل مرگ و میر در جهان است و 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از سه میلیون 
نغر براثر کشیدن سیگار در سال از بین می‌روند و این 
رقم در ۲۰۳۰۱:۲۰۲۰ میلادی از ده میلیون نفر تجاوز 
نخواهد کرد که قریپ دوسوم آن از کشورهای درحال 
توسعه مثل کشور ما خواهد بود! 


جوانها ته جه کنند! 

سیگاریها ده بار بیشتر در معرض خطر ابتلا به 
بیماری کشنده «ایدز هستند! 

بد تیست بدانید پس از کشف آمریکا توسط 
کریستف کلمب اروپایبان در کنار دریای کارائیب به 
گیاه عجیبی برخوردند که سرخ‌پوستان آن را 
«توباکو»می‌نامیدند. آنها خشک شده این گیاه را در 
پاکتهای کاغذی کوچکی ریخته و دود آن را می‌بلعید ند 
و کاشقان قاره آمریکا این گیاه رابه اروپا بردند و مردم 
اروپا کم کم به کشیدن دود این گیاه که امروزه آن را در 
ایران به نام تنباکو می‌شناسیم: عادت. کردند و 
«فرانسیس کو فرناندیس» در سال ۱۵۰۰ میلادی تخم 
ابن گیاه را به اسپانیا آورد و سپس محصول این گیاه 
مخدر توسط پرتغالی‌ها از جنوب ایران وارد کشور ما 
شد. البته بعضی هم اعتقاد دارند تثباگو و توتون از راء 
شعال توسط ترکهای عشمانی وارد اپران شده است و 
مردم آن زمان ابتدا مصرف تثباکو را توسبط قلیان و 
چپق به کار می‌گرفتند تا اينکه بالاخره سیگاری با نام 
«پاپیروس» از طریق روسیه تزاری وارد کشور ما شد و 
متاء‌سفانه در ایران بیش از سی هزار هکتار از 
حاصلخیزترین زمین‌های کشور به کشت توتون 
اختصاص یافت و درحال حاضر هم در حدود شش 
میلیون هکتار در چهان زیر کشت تنباکو است! 

آمارها تشان می‌دهد که در ایالات متحده آمریکا 
مرگ و میر ناشی از سیگار متجاوز از ۳۵۰ هزار نفر 
است (که البته در سالهای اخیر براش مبارزه پیگیر با آن 
و ممتوغ کردن مردم از کشیدن سیگار در مجامم 
عفومی از تعداد معتادین به سیگار به شکل محسوسی 
کاسته شده است. 


شما چه سیگاری می کشبد!؟ 
سیکار حاوی چند سم است که غیر از «نیکوتین» 
که سمی کشنده است, سیب بیداریهای قلب و عرزق و 
ریه می‌شود. سم دیگر «متواکسید دوکرین» است که 
در تنفس ما اثر می‌گذارد بخصوص در شهرهابی عش 
تهران, که هوای آن همیشه آلوده است سبب بیعاریهای 
ریوی می‌شود و خطرناک‌ترین عاده سبگار «قطران» 


TT شماره‎ 


نا تبر تولون سبکار بر رقع نوعی سرطان!! 


است که سیب پروز انواع 
سرعلان می شود و در اصل در 
سیگاری که شما می‌کشید ۲۲ 
نوع ماده زیان‌آور به اشکال 
مختلف و جود دارد. 
متاء‌سفانه دود سیگار 
نه‌تتها به فرد نعتاد آسیب 
می‌رساند بلکه په جان اطرافیان 
گاهی دو تا سه برابر خودش 
ضرر می‌زند که در این بین 
کودکان و شیرخواران اطراف 
سیگاربها بیشترین سهم را 
دارند. اگرچه نیکوتین موجود 
در سیگار سیب مختصر 
سرخوشی هم می‌شود ولی 
شخص معناد بهای گرانبهایی 
در براپر این عادت به خود و 
خانواده و اطرافبانش عی‌پردازد. 


دوستی سبکار و 
میک وبها 

کشیدن سیگاز سیستم 
آیمنی بدن را ضعیف کرده و 
زمینه را برای هجوم بیشتر 
میکرویها به اسان آماده 
می‌سازد و در شش‌ها, دهان 
گلو و رگهای بدن اثر بسیار 
بدی می‌گذازد. متاسفانه 
کشیدن سیکار در بین جوانها 
روزبه‌روز بیشتر لا 
می‌شود و حتی دخترها نیز چون 





دانشمندان آمر یکایی از تنباکو ماده‌اي به دست 









پسرما یت خیلی کمتبا به أن آي ۵ به : را 
دچار می‌شوند. توجه داشته 7 ۱ 22€ لصا لب 

2 1 
باشید سیگار در انسان سیب نوع دومور سر طا( الب کیرد 


چین و چروک پوست. پف کردن 

دور چشم‌هاء نارس به دنیا آمدن نوزاد با وزن کم. کم 
شدن میل جنسی و دهها زیان دیگر می‌شود. البته ترگ 
سیگار قدری سخت است و احتیام به همت معتاد و 
کمک اطرافیان دارد و اخیرأ داروهابی هم پرای کمک به 
این امر در اختیار پزشکان قرار گرفته است. 


جایی که سبکار به درد می خور ۱۵ 

جالب این است که در تابستان سال جاری در یکی 
از آزمایشگاههای «کنتاکی»‌ی آمریکا دانشمندان 
مشفول پک پررسی بودند از تئیاکو عاده‌ای په دست 
آورند که به عنوان واکسن برای درمان یک نوع تومور 
سرطانی به نام «لنفوما» مورد استفاده قرار گیرد. از 
توتون ماده‌ای را گرفته و با ماده‌ای پروتئینی که از 
تومور شخص مبتلا تهیه شده, مخلوط کرده و به همان 
بیمار تزریق می‌کنند و به این وسیله از رشد سرطان 
جلوگیری می‌کنند. در بروز سرطانها دیدگاه دانشمندان 
بر این پایه استوار است که دسنگاه ایمنی در بدن فرد 












نتوانسته است سلول سرطانی را شناسایی کند و به 
موقع آن را از بین ببرد و اين کار خوشبخنانه با موفقیت 
انجام شده است و در سراسر چهان صدها بیمار تحت 
درمان قرار گرفته‌اند و نتیجه بسیار چشمگیر بوده 
است. 

ضنمناً برای ساختن این واکسن حداقل یک ماه و 
نیم وقت لازم است تا یک عدد واکسن تهیه شود و امید 
می‌رود روزی برسد که این توتون زیان‌آور لعنتی که 
میلیونها تفر را در سنال به دیار نیستی می‌فرستک دست 
کم یک فایده هم برای بشر داشته باشد که او را از مرگ 
براثر سرطان نجات دهد و آغازی جدی‌تر برای رفع 
مسرطان و ایدز و بیماریهای مهلک باشد! به امید آن روزا! 

ضمناً تهیه این واکسن در آمریکا برای بیماران 
متلا سرطانهای جلدی هم نظیر «ملاتوماه که توعی 
سرطان مرکبار پوست است, مورد توجه دانشمندان 
قزار گرفته است 










سس سس 


نو و - 


3 | خن من ص الوم دا مت 


ناصرالدین شاه از فرعاتروایان معدودی است که 
به هر سفری رفته, سفرئامه نوشته است. البت 
ناصرالدین شاه منحصراً قصذ سفرناعه نویسی 
لداشته است. بلکه وی علاقه وافری داشته که زندگانی 
خود را روزیه‌روز پادداشت کند و چون قسمتی از 
خاطرات روزائه او مصادف با سفرهای متعدد داخلی 
و خارجی او شده است. لین قسمت از خاطرات نام 
سفرتامه ن خود گرفته ابیت ناصر‌الدین شاه 
خاطرأت خود را در ساعات معین یا حتی روز معیثی 
تقریر نعی‌کرده است. زیرا برنامه کارهای روزانه آو . 
بخصوص در عاههای مسافرت آن هم په خارج از 
کشور . چنان فشرده بوده که کاهی چندین دوز 
فرصت انجام این کار را پیدا نمی‌کرده است. چه‌بسا 
که خاطره‌نویسی هر چند روز یکبار اتجام عی‌گرفته 
است. شگفت آنکه گاهی خاطرات خود راقبل از وقرع 
بیان می‌داشته است. مثلاً هنگام توقف در مسکو یک 
روز برنامه کار وی این بوده است که ایتا برود عکس 
بیندازد. سپس از موزه دیدن کند اما قبل از اینکه هر دو 
کار انجام گیرد. نوشته است؛«نصاز خوانده در 
کرملیبن عکس انداخته آنجا رفتیم, از موزه دیدن 
کردیم.» و از همه مضحک‌تر ايتکه خودش هم به این 
نوع خاطره‌ئویسی اعتراف کرده است! خویش در 
خاطرات روز چهارشنیه ۲۱ رمضان ۱۳۰۶ می نویسد: 
د امااین روزنامه را حالا که ابوالحسن‌ضان 
می‌نویسد. هنوز نه عکس انداخته ایم و نه به موزه 
رفته‌ایم. از یس فرصت نداریم مساعده روزنامه را 
می‌تویسیم که شناید هیچ کدام ار اینها اتجام نشور 
حال قبل از وقت است که این روزنامه نوشته 
می‌شود. پالاخره بر خاسته په موه رفتیم.» 

آنچه مایه خوشحالی است این لست که با تعام 
آین گرفتاری‌شا در هر حالی که بوده است کار 
خاطره‌نویسی را متوقف نکرده و خاطراتی شیرین و 
دلپذیر از خود باقی گذاشثه است. 
فرستنده: مصطفی سلیحالیان میمندی از تبهران 


|| ۱ عاقبت خبرچینی یک شاعی | || 


«شهاب الدین صابر اسماعیل ترمذ» بکی از 
شهرای ینام قرن ششم بود که دوران شهرنش با 
سلطنت «سنجرین ملکشاه» ۵۱۱۱ تا ۵۲۲ قموی) مقارن 
بود. آنگونه که نوشته اند در آواخر زندگاتی ملکشاه از 
عاوراءالنهر په خراسان آمده به تحصیل ادپ پارسی و 
عربی و حدیث فقه و کلام مشغول شد. یکی از امرای 
بزرگ خراسان به نام علی‌بن جعقر موسوی که هردئ 
آدب‌پرور و بخشنده بود وی را مشمول عنایات خود 
داشت و پس از مرگ «معزی» او رابه دربار سنجر برد 
و به شاه معرغی کرد. کم کم کار او بالا گرفت و به چای 
«محزی» نشست و به مرور ایام از ندمای حخاص 
سلتت شد. پس از شکست سنجر از کورخان خنایی 
و خیال سرکشی آنسر, خوارزمشاه ظاهراً به عنوان 


کرد. ادیب صابر پانشاه راب وسایلی از مامنریت آن 
دو مطلم ساخت. سنجر آن دو تن رابه دست آورد و به 
قتل رساند. آَتسر پس از آکاهی از این خبرچینی بسبار 


خشمگین شد و فرمان داد دست و پای #«ادیب صایر» 
رابسته و او رابه جیحون انداختند. 





کریم‌خان مانند دیکر پادشاهان پیش از خود 
هرگز نعی‌کوشید تا با زرق و برق شاهی, نظر رعیت 
خود رائسبت به خود جلب گند. او بیشتر می کوشید تا 
با توجه به طبقات پابین اجتماع و با رفتار دوستانه‌ای 
که نسبت په رعیت خود داشت, خود را محبوب ملتش 
سازد. حتی لباسهای او بسیار ساده و ارران‌قیمت بود 
میرزاحسین فسایی در تاریخ فارسنامه ناصری 





«تواب معزی‌الیه مادام زندگانی تکلفی در لباس 
نفرعود. قبای تابستانی اش چبت ناصرخانی که دز 
بروجرد بر روی گرباس به عمل می‌آوردند: بود و 
لباس زمستانه‌لش اطلسی قطنی و قدک اضفهانی. 
عبایی بر ړوی قبا عی‌پوشید و شال ترعه زردی را 
عسامه و دیگری را شال کمری می‌نمود و کاهی از 
درجه کهنگی به مندرس بودن فی‌رسید. در طول 
زندگانی, جقه و جواهر استفاده نکرد در هر ماه یک 
بار به حسام هی رفت و لباس سرتاپا راعوض می‌کرد و 
در بیست و نه روز دیگر نه تغبیر لباس می‌داد و نه به 
حمام می‌رفت. او غقیده داشت که به خود رسیدن کار 
زنهاست 

بک بار کریم خان از مردی ژنده پرسید که او ماهی 
چند باز به حمام عی‌رود؟ مرد نعی‌دانست که حمام 
یعتی چه! پس از اینکه کریم‌خان توضیح داد که منظور 
از حمام چیست., مرد پرسید: خود خان چند مرتبه به 
حمام می‌رود. کریم‌خان جواب داد؛عاهی یک بار. مرد 
خندید و گقت. هگر خان مزغابی شده‌اند که این قدر به 
آپ احتیام دارند! سپس کریم‌خان پرسید: پس تو هر 
از چند وقت به حمام می‌روی؟ مرد پاسخ داد دوبار: 
یک بار هنگام تولد و یک بار هنگام مرگ 


| شخصیت ا e‏ وصفات راب زا ۱ 






مشتبی از چینی به و فدیه کردندکزیم ان رقاب را 
روی زمین انداخت. بشقاب شکست, پس دستور داد تا 
بشقابی مسین بیاورند و آن را نیز زمین انداخت و 
طبیعی است که بشقاب مسی ثشکست. بعد رو کرد به 
نمایندگان و گفت مردم فقیرند و بشقاب چینی به 
دردشان نمی‌خورد, درحالی که یشقاب مسی هیچ 
وقت از بین نمی رود 

په این ترتیب. دوست و دشمن همه اقرار دارند که 
او به نحوی بسیار شایسته حکومت می‌کرد! 


۱ ۱ (وزی که مادر علی علیهالسلام 
فوت کرد || 
روزی علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام گریان نزد 
پیفعبر صلی‌الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: «انالله و 


اناالیه راجعون». رسول خدا پرسید؛ چرا گربه می‌کنی؟ 





پیغعبر کریسث و گفت؛ اگر مادر تو بود, مادر من 
هم بود: این عماهه و پیراهن مرا بگیر و او را در اینها 
كفن کن و به زتها بگو خوب غنسلش دهند و او را دفن 
نکن تا من بیایم که کار دفن او بامن است. 

پیقمبراص) ساعتی بعد آمدند. بر چنازه او نمازی 
خواندند که تا آن روز برای دیگری نخوانده بودند؛ 
چهل تکبیر پر او گفتند و سپس به همراه حضرت 
علیاع) و امام حسن(ع) وارد قبر شدتد. پیامبراص] 
بدون هیچ ناله و حرکتی, در قبر دراز کشیدند. بعد 
حضرت علی(ع) و امام خسن آع) را از قبر خارج کردند و 
خود به بالین فاطمه رفتند و به او فرمودند. ای فقاطعه 
من سید اولاد آدسم و بر خود نبالم, اگر منکر و نکیر 
آمدند و از تو پرسیدند, پروردگارت کیست؟ بکو خدا 
پروردگار من, محمد پیفمیر من اسلام دين من, قرآن 
کتاب من و پسرم اعام و ولی من!سپس فرمود: 

خدایا فاطمه را بر قول حق بر جای ذارد و از قبر 
بیرون آمد و چند مشت خاک روی او پاشید و دو 
دست بر هم زد و آنها را تکاند و قرمود: 

قسم به جان آنکه جان محمد به دست اوست. 
فاطمه دست برهم دتم زا شنید 

«عمازین پاسره از جا پرخانست و غرخ کرد 

پدر و مادرم قریانت! با رسول‌الله تمازی بر او 

خواندی که بر کسی قبل از او نخواندی؟ 

فرمود؛ «ای ابویقظان, او لابق آن بود 

عرض کردم چرابر او چهل تکبیر زدی؟ 

فرمود به طرف راست خود نگاه کردم چهل ضف 
فرشته حاضر بودند, برای هر صفی تکبیری گفتم 

عرض کردم بی‌ثاله و حرکت در قبر او درا کشیدی؟ 

فرمود: مردم روز قبامت برهنه محشور می‌شوند 
و من از خدا په اصرار خواستم که او را با ستر و 
پوشش محشور کند 

به جان آنکه جان مردم در دنست اوست آز قبرش 
بیرون نیامدم تا دیدم دو چراغ نو نزد پاهای اوو دو 
فرشته بر قبر او موکلند که تا روز قیاست برایش از خدا 
آمرزش بخواهند. 

ی 


ات ن ما ره ۱۳۹۷۳ 








نظرات خوانندکان ابن صفحه عقدس می پرداخت ولی 
مصاحیه با افرادی چاپ شده که دردی رادوانمی‌کند, 
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متاء‌سسفانه نه به تامه‌های رسیده پاسځ داده می‌شود 
و نه خولنندگان را در بیان مطالب آزاد گذاشته‌اید! یک 
سال پیش مسابقه خاطره از مناطقی جنگی را اعلام 
کردید. با وجود گذشت یک سال نه خبری از چاپ بقیه 
خاطرات خوانندکان شد و نه از جایزو! 


و هو ۵ ۵ 2 ۵ 6 6 ۵ 9 9 9 ۷46 6 
۲۷۲ 
به مناسبت تشییح پیکر پاک و | 
Z-# 1‏ فرب ۵ ِ 

مطهر بنج تن از شهدای 
فمنام در زاشدان ۱ 
لین شهدا که پس از سالها پیکر مطهرشان به 
کشورمان درگشت أبنت التیام بخش ال پردورش 
خانواده شهیدان و زنده‌کننده ياد و خاطره فرزندان 
شهید آنها بوده و آزادگان و جائیاران را تسلی 
می‌بخشند. ای کبوترهای خونین بال عاشق از کد امین 
سنکر می‌آیید؟ از آنجایی که شبهای آن هنوز صدای 
ناله‌ها و زیارت عاشورای نیمه شب را در دل و دهن 
خود زنده نگه داشته و انعکاسی از آن نجوآها را در یل 
خود دارد؟ یاد دلاوریها و رشادتهای مردان خدا در 
عرصه‌های دوران پرافتعار دغاع مقدس بخیر! آری 
پرچمی که بر پیکر مقدستان ای شهدای خونین بال 
کشیده شدذه هر رنگ آن تداغی‌کننده بک کوشه از 


شماره ۳۹۷۳۳ 













حوانبه ای بر متاله امان از دست سیاست 





در پاسخ به نامه یک بسیجی تحت عنوان امان از 
دست سیاست که در ابن صفحه جاپ شد. خواننده 
دیگری پاسخی ارسال کرده است که پدون تکد‌یپ با 
تابید آن با هم می‌خوانيم: 

پرادر بسیجی دلسوخته که در اطلاعات هفتگی 
شمازه ۳۰۶۷ عورخ ۸۱/۸/۲۲ یاد سالهای جنگ و خون 
و آتش و غیرت شهامت را در خاطره ما زنده کرده 
بودید. درود بر شماو همرزمان شجاعتان بادا پتده هم 
به عنوان یک بسیجی امدادگر سالهای جنگ رادر غرپ 
و جتوب کشور دیدم. البته مثل شما جنبه‌های هثبت و 
اززشی آن زا ندیدم بلکه در کنار فولید و نفمات جنگ, 
تلفات, عوارض, خسارات. اامئی, ترس از آینده راهم 
در چشعان مردم و مسوولان آینده‌نگر و به قول شما 
سیاست باز دیدم و نقیجه آن شد که مردم و شا دیدید 
و کشت و کشنار هتوقف شد. 

صحیت حن به آنچه در گذشت اتفاق افثاده مربوط 
نیست. هرچند هشت سال جنگ نابرابر و بی‌امان خود 
جای بحث بسیار دارد. بلکه صحبت من بیشتر با شما و 
امثال دلسوختگان جنگ است که شرایط فعلی کشور 
را قبول نداشته و به قول سرداری شهید می‌سوزید و 
می‌سازید تا از غصه دق کنید. از فشار مشکلات پیر 
می‌شوید و گاه متا سفاه یعضی‌ها به‌جای قلم و گفتار 
منطفی با تيع و چساق به جان جوانان اين مرزوبوم 
سی افتند که چرا بی‌دین و بی‌غیرت شده‌اند و باید کتک 
بخورند تا ارزشها را بشناسند و با غیرت شورف البته 
فنظورم به شما که با قلم نقادانه عقاید خود وا 
فی نوپسید و به بحث مي‌گذارید نیست که شما از نظر 
من جزء بسیجیان معقول و منطفی می‌باشید هرچند که 
چاشتی توهین و تهدید عقاله شما زیاد بود پس در 
صورتی که خشم و نفرت شما از بعضی مسوولان 


عشق و ناگفتنی‌ها در دل شعاست 

رنگ سبز آن نشانه عشق و شور 

رنگ سفید آن نشانه یکرنگی, بی‌ریایی 
و سدق و صفای شماست. 

رنگ قرمز آن نشانه خون سرخ شما 
تداعی‌کننده عشق شا به امام حسیناعا و 
شهادت می‌باشد و در مجموغ سه زنگ 
پرچم پرافتخار کشورمان بیانگر عشق و 
ايفان شما به جعهوری اسلامی ایران و در 
یک کلام عشق به رهبر و ولایت فقیه است 
ما این امنیت و آزامش موجود در کشور را 
مدیون حون سرخ شهدا هستیم و به پاس 
احترام این شهیدان سرافراز, بیایید ولایت 
فقیه و رهبر عزیزمان را تنها نگذاریم و هسواره حامی و 
کوش به فرمان رهنمودهای حکیمانه ایشان باشیم. 
سرزهین پاک ایران اسلاعی همواره شاهد رویش 
لاله‌هایی عاشق بوده که چون نگینی بر پهنه سبز آين 
خاک مقدس می‌درخشیده و مایه فخر و عیاهات و 


سرافر ازی عردم ایرآن بوده‌اند. 








صلح‌طلپ کم شده به دلابل زیر کمی توجه و تاعل 


قرمایید تا شاید در طرز نگرش شما و برادران و 
خواهرانی چون شما اندکی تغبیر حاصل شود 

٩‏ اغلب جنگهای جهان بانیات سیاسی آغاز و با 
یات تلافي جویانه ادامه می‌یابد و شعله ورتر می‌شود 

۲ اعتقادات دینی,. وطن‌پرستی و دقاع در خاک 
خودی مشروعیت دارد نه در کشور بیگانه و همسایه! 

۳ء اکثریت ملت عراق هم مسلمان و هم شيعه اند 
فقط در مقطعی از زمان با زور و تهدید و تطمیم وادار 
به چنگ با ما شده‌اند. البته تلفات و خسارت بسیار 
بیشتر از ها دیده و می‌بینند ولی شناید نخواهند تغبیر 
سرنوشت دهند با نتوانند 

۴ سوولان و رهیران کشور ما در آن زمان با 
لستدلالهلی دیتی و پیشگیرانه به جنگ ادامه عی‌دادند, 
ته با متطق سیاسی و جنگی جهان‌پسند. به یاد آورید 
شمارهای داغ آن زمان مثل جنگ جنگ. ثا رفع فتنه در 
عالم و.. 

۵ بعضی از مسوولان محترم کشوری فکر می‌کردند 
که دشمن هم چوانمردانه می جنکد و جواب تیرو تفنگ 
در جبهه‌ها دادم می شود نه در شهرهاو وقتی که ههه 
مردم را در معرض خطر و تهدید دیدند؛ تدبیر و 
سیاست و دیانت را در خاتمه جنگ دیدند. به نظر شفا 
آین خدمت بود یا خیانت؟ که شما آن را محکوم کردید؟ 

شما لکر بسیجی وقعی هستید پس تابع هم هستید. 
بايد بدانید که بسیجی بدون چون و چرا مطیم و تابغ 
زهبر و قرمانده خویش است و لکنون دستور, صلع لست 

۷ اگر شما برادر عزیز به فکر ایران و اسلام هستید 
پدانید که ایران بیش از هر زمان نیاز به سیاستمداران 
باتجربه, دلسوز و متعهد دارد. 

۸ اکر می‌شد دنیا را با شعار دادن و فحش و توهین 
و نفرت و مرده باد و زنده‌یاد اداره کرد که ما پاید اکنون 
سالم‌ترین و بهترین کشور دنیا می‌بودیم, پس این هعه 
مشکلات ریز و درشت در کشور چرا هنوز حل 


نشده‌اند؟ امیدواریم که کسی نخواهد ها مشکلاتسان وا 


با جنگ حل کنیم! 
ع .صدر از کاشان 





سخن از شهید گفتن کار ساده‌ای نیست و جا دارد 
مسوولان و متصدیان ار نسبت به ععرفی غرچه 
بیشتر این سرمایه‌های عظیم و گرانبهای انقلاب و آشنا 
کردن جوانان ایران به زندگی, جهت و هدق و آرمان 
عقدس آنها برئامه‌های ریژه و خاصی درخور نام و 

مقام شهدا پیش بینی کنند. 
نادر کیانی . تایبا 






























هانشد | قلعت 

۱ اقلیت کزدها در عراق در طول دهه اخیر با 
| حمایتی که از جائپ انکلستان و آمریکا اعمال 
شده است. به صورت مستقل در یکسوم 
شمالی عراق می‌زیسته و دست صدام از آنها 

کوثاه بوده است. اما از هنگامی که آمریکا خود 

را آماده ایچاد تفییر در رژیم عراق می‌کند: 

۱ کردها به جهت پیشینه تاریخی که وجود 
داشته است بیم دارند که سرشان از 
تقسیمات قدرت در عراق بی‌کلاه بماند 
کردها بزرکترین گروه اقلیت و مخالفین 
صدام را در عراق تشکیل می‌دهند و 

دارای ۷۰ هزار سرباز می‌باشند. اما به 


جهت بیمی که ترکیه در همسایکی عراق از تشکیل یک 


آقلیت قدرتعند و مسلح کرد در عراق دارد, واشنگتن از 

شرکت دادن جدی کردها در حکومت آینده عزاق شانه 

خالی کرده است و همین امر. کردها را نیز هراستاک 
"ا ‏ ساخته است که در آپنده عراق چه نقشی خواهند 
داشت؟ برای پاسخ به این سوال, روشنگری بیشتر 
مواضم کردها در عراق هفته‌نامه نیوزویک با یکی از 
مقامات کردی به نام برهام صالح که درواقع نخست 
وزير اتحادیه میهن پرستان کرد می‌باشد. به مصاحبه 
نشسته که ماحصل آن را در زیر مطالعه می‌کنید: 

OO O 

0 نیوزویک: آبا شما به دنیال یک کردستان 
مستقل در عراق هستید؟ 

0 صالع: مردم کرد خود انتخاب کرده‌اند و 
برخلاف آنچه غربیها در تصور گنجانده اند مابه دنیال 
استقلال در عراق نیستیم و سرنوشت خود را در داخل 
کشور عراق و به عنوان جزئی از ملت عراق می‌جویيم. 
ضمن آنکه ما هم تمایلی نداریم تا عراق توسط 
خارجیها اداره شود. ما می‌خواهیم در جلوی فعالیت 
دمکراتیک در عراق حرکت کنیم و یک عراق فدرال را که 
همه اقلیت‌ها از حقوق مساوی برخوردازند, به هر شسکل 
دیگری ترجیم مي‌دفیم. ما هم می‌خواهيم در 





سرنوشت عراق دخیل باشیم: تاریخ مارابا عراق, پیوند 
اده است. 

0 آیا عراق می‌نواند یک کشور واحد و مسنقل 
باشد * 


راق وی یموق سواستوای خرن تاع 


سس کردها: ةا و میدس لوح 





یه . بر خلاض. آئچه تصو ر غربی ها 
مب ما به مر 





خارجی ها ادار ه و 2 


تقسیم بند ی را تشکیل میدشند و به علت ادامه 
سیاستهای صدام این جدایی د بین آقلیت‌ها هر روز 
بوتا به چشم می‌خورد. آما اگر مات عراق می خواهد 
که ها هم عراقی باشیم باید ما را په عنوان افرادی که 
تابعیت عامل عرافی دارند. بپذبرند. عراق هرگز 
نُمی‌تواند مستقل باشد. مگر آنکه تماسی اقلیت‌های 
درون عراق احساس کنند که جزئی از ملت عراق 
هستند و از آنها بهشکل منصفانه و با مساوات حهایت 
می‌شود. هشتاد سال است که عارابه عنوان غراقیهای 
دسنه دوم پذیرفته‌آند و حقوق مارا در عراق رعایت 
نکرده‌اند و این امر باعت عدم اعتماد کردها نسبت ب 
حکومتهای مرکزی در عراق شده است 

0 آبا از اينکه آمریکا عمکن است صدام را با یک 
دیکتاتور دبگر حانشین کند و در نتیجه موقعیت کر دها 
هم هنود بیدا نکند. واهمه‌ای دار بد؟ 

انچه که فعلا آمریکا می‌گوید. این است که از یک 








چه حد می‌توان روی این کفته‌ها حساب جدی باز کرد. 
چندان قابل پیش‌بینی نیست و این خیلی عسخره است 
آگر آمریکایی‌ها بخواهند صدام را بردارند و یک 
دیکتاتور دیگر چایش بگذارند. معاون رئيس جمهور 
آمریکا زسماً اعلام کرده است که آمریکا جان سربازان 
خود را برای آوردن یک دیکتاتور دیگر به‌چای صدام 
در خطر نمی‌اندازد. حال بايد دید که این گفته تا چه حد 
واقعیت دارد. یک واقعیت در ابن میان وجود دارد و آن 
این لسبت که اگر یک عراق توام با دمکراسی و منصف 
درقبال اقلیت‌ها به‌وجود بیاید. عراق هعواره در 
درون خود و با همسایگان خود در جنگ خواهد 
فود 

2 آبا درحال حاضر آمریکا با کردستان عراق 
همکاری می کند؟ 

٥‏ ما با آمریکا صحبت کرده‌ایم و از اینکه برخی 
دخالتها حسورت می‌گیرد دل خوشی نداریم. دخالت 
در عراق باید با حسی نیت همراه باشد. ها خود محالف 
حضور خارجی‌ها در عراق هستیم و طبیعتاً در 
کردستان هم آن را نمی‌پسندیم. 

0 ترکیه از این تصور که کردها ممکن است 
ک کوک نفت‌خیز را تصرف کرده و آن را پایتخت 
کردستان عرلق اعلام کنند. واهمه دارد آبا چنین 
نقشه‌ای دارید؟ 

0 کرکوک نمادی از ضعف عراق به عنوان یک 
کشور واحد است. همچنین این شهر نعادی از فقر و 
بدبختی عردم کردستان عراق است. برای اينکه صلح و 
آرامش در عراق جابگزین شود بی عدالتی‌های کرکوک 
باید چبرآن شود. صدام هرچه مردم غیرعرب و با کرد 
در کرکوک بود اژ آین شهر اخرام کرد و آنها را آواره 
کرد. تمام کرکوکی‌های اصیل باید اجازّه یابند تابه شهر 
خود با زگردند و خانه و کاشانه خود را دوباره به دست 
آورند. کرد. ترکهن, آشوری, کلدانی و ارمنی از آن 
جمل‌اند. کشتار قومی بابد در کرکوک متوقف شود. بله 
کرکوک یک شهر کردی خواهد بود» اسا تمام نژادها و 
اقوام دیگر می‌توانند در آن بسر برند و مرانجام جزئی 
از عراق خواهد بود. 

0 کردها نسبت به گذشته سازش ‌پذپرتر و 
صلح جو تر شده‌اند. اینطور یست؟ 

0 ما در شرف آینده‌ای تازه و متفاوت برای عراق 
هستیم و باید مواضم خود راروشن کتیم و از آنجا که 
ها خود را جزلی از کشور عراق می‌دانیم باید یک نقش 
اصلی در شکل‌گیری آینده عراق ایفا کنیم. کردها په 
دتبال دردسر نیستند و برخلاف آنچه که گفته می‌شود 
کردها به دنبال یک اتحاد جهانی نیستند چرا که این اسر 
امکان‌پذیر نیست. ما هم مانند بسیاری از اقوام دیگر در 
چند نقطه از جهان عردعاتی داریم که خود را جژشی از 
کشور خود می‌دانند. در اران کردها دومیان ایرانیان 
عبهن پرست‌ترین ایرانیان و متعصب‌ترین ایرانی‌ها 
هستند و همین‌طور در سوریه‌عراق و ترکیه تتها 
بدیده‌ای که ما را همواره ازار داده است. تبعیض و 
بیانصافی است که بیشتر در عراق شاهد آن بوده‌ايم 
اما ما باید مائند هر عراقی دیگر در بقداد حاضر باشیم 
و در دولت شرکت کنیم و خود در برابر تبعیضص 
ایستادگی کتیم. ها دوست همه مال هستیم و 
می خواهیم که مارا نیز دوست خود بدانند. 
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برگردان: بهروز بهرامی 


ی نت کد 
پس از آنکه دنزل واشنکتن سال گذشته 
توانست جایزه اسکار بهترین بازیکر عرد رایرای 

ایفای تقش یک پلیس فاسد در فیلم «روز تعرین» 
به دست آورد: همه منتقدان و دوستداران سیتما به 
حضور یک استاد بازیگری و خلاقیت در جهان سینما: 
اذعان کردند 

دنزل واشنکتن در هنر و صتعتی که احاطه 
سفیدپوستان و تبعیض هلیه استعدادهای دیگر بر 
همگان شناخته شده است. توائست تا خود رابه علوان 
سنت شکن مطرح کند و اکنون هم پس ار ایفای تقش در 
بیش از ۲۰ فیلم و دریافت دو چایزه اسکار از میان پنم 
باری که برای دریافت این عجسعه طلامی نامرد شده 
بود, خود را به عنوان یکی از استادهای حخلاقیت در 
بازیگری در چهان سیثما تثبیت کرده است. 





هد نب د بظر 


اما در نوجوانی و آغاز سالهای جواتی دتزل 
واشنکتن سیشما را هدف قزار نداده بود او که پسر یگ 
کشیش سیاهپوست پروتستان است. استعذاد عجیبی 
در موعظه از خود نشان میداد و به همین علت هم 
مادرش همنشه تصور عی کرد که او با جای بلی بدرش 
می‌گذارد و به یک کشیش بسا تبدیل خواآهد شد 
مادرش هعيشه دتزل را مورد خطاب قرار می‌داد و 
می‌گفت: «تو برای عده زیادی سخن خوآهی گقت#, 
اما با توجه به راهی که بعدها دنژل براق خود 
انتخاب کرد ب نظر می‌رسد که پیش‌بیتی مادرش 
درباره اينکه او برای عده بسیاری سخن خواهد کقت, 
صحیم برده است. سنتها با این فرق که اؤ از طریق پرده 
سینمامردم را در سراسر چهان مورد خطاب قرار می‌دهد! 


اوئین کار هر دانی 

آخرین فیلمی که واشنگتن در آن به ابقای نقش 
پرداخته اتقاقا نخستین فیلمی است که او بر کسوت 
کارکردان هم ظاهر شده است. این فیلم که «آنتوان 
فیشر» نام دارد. پراساس یک داسنان واقعی است و 
درواقم زندگینامه فیشر. یک سیاهپوست اهل کلپولند 
است. پدر او دو ماه پیش از تولدش کشته می‌شود و 
درنتیجه فیشر به یک یتیم‌خانه راد می‌یابد که در آن 
مورد آزار و اذیت گردانندگان بتیم خانه قرار می‌گیره و 
برای انتقاعجویی عرتکب جرم می‌شود و به زندان 
می افند و از زندان که درواقع پابین ترین نقطه انسائیت 
در فیشر بود تغبیر جهت می دهد و از خشمی که در او 
انباشته شده بود, استفاده عی‌کند و حرکت روبه جلو را 
که به انسانیت منجر می‌شود. آغاز می‌کند. این درحالی 
بود که تمامی شاخصه‌های زندگی به زیان او متمایل 
شده بودند. کارگردان و بازیکری دنزل واشنکتن در 
این قیلم بهائه‌ای شد تا یکی از خبرنگاران سینعایی 
مصاحبه‌ای خواندنی و صمیمی با او ترتیب دهد که 
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عاحصل آن رادر زیر می‌خوانید 

> خبرنگار: آنتوان فیشر درباره یک پسربچه 
انتخاب مبان راه خلاف و راه درست در زندگی: معلق 
است. آبابرهه‌ای از زندگی لو زندگی خودتان وابرابتان 
تداعی نمی کند؟٩‏ 

۵ دنزل واشنگتن؛ هیچ راقعه‌ای در زندگی من 
نمی‌تولند باآنچه برای آئتوان فیشر در زغان کودکی اش 
روی داد. برابری کند؛ اما با فاطعیت می‌تو انم بکویم که 
من با خشونت کاملاً آشنا هستم و در زمان توجوانی 
که پدر و عادرم از یکدیگر جدا شده نودند. من به یک 
انسان خشمگین و انتقامجو تبدیل شده نودم 

> شما در این فیلم علاوه بر کار گردانی, تقش یک 
روان شناس را هم بازی می کنید و از فیشر می خواهید 
تا خشمی را فروبنشاند. آبا این خواسته‌ای است که 
می خواهید با نوجوانان امروزی مطرح کنید؟ 

۵ بل دقیقاً این هدفی است که به دئپالش بودم. 
هم‌اکتون بچه‌های عصبانی و خشمکین بسیاری در 
اجتماع داریم. انها در دنیایی سخت و خشن بزرگ 
می‌شوند و اگر از هم‌اکنون مسوولانه عمل نکتیم, با 








ساره 


مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. 

J‏ این فیلم رابرای چه کسانی ساخته‌اید؟ 

در ته دلم این فیلم رابرای جوانها ساخته‌ام. برای 
کساني که رنج بسیاری کشیده‌انده کساتی که مورد 
اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. تا بدانند که می‌توانند از این 
همه نایسامانی به‌در آیند. خشونت اکنون در جامعه ما 
مشکل بزرگ به‌شمار می‌آید. هر جا نگاه می‌کنید 

بینید که جوانها درحال واکتشهای انشجاری هستند. 
هرچه هست و هرگونه تبعیضی که وجود دارد, وأقعی 
و ملموس است 

> به نظر عی‌رسد که دار ید مثل یک پدر صحیت 
می کنید! 


تیک کشیشن سیاهپوست و 


پروتستان» دنزل واشنگتن پس از ایفای 

نقش در بیش از ۳۰ فیلم و دریافت دو 

جایزه استاز از میان پنج بار نامزدی برای 
دریافت این مجسمه طلایی. خود را به عنوان 

یکی از استادان خلاقیت در بازیگری در 


جهان سینما تثبیت کرده است... 
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8 همین طور است, من چهار فرزند دارم: جان ۱۸ 
ساله است. کاتیا ۱۵ سال دارد و دوقلوهایم عالکولم و 
الیویا بازده ساله‌لند. آنها بچه‌های یک نماینده کنگره 
نیستند که دغدتقه‌ای نداشته باشند, من یاید ابزاری 
فراهم کنم تا از بچه‌هایم در این اجتماع حسایت كنم 

> سال گذشته دو باز بگر سیاهپوست بعنی شما 
و هال جابزه اسکار بهترین بازبگر مرد و زن سال را 
تصاحب کردید. آیا این نشانه آغار کاهش تبعیقی نژادی 
و تعصپ در جلمعه می‌باشد ٩‏ 

۵ فکر می‌کنم آن شب که ما برنده شدیم. شب 
مهمی برای سیاهپوستان در آمریکا بود. بخصوص 
ژنان سیاهپوست که به‌واقم هم در جامعه مورد 
تپغیض قرار می‌گیرند و هم از جانب فعسر و 
خائواده‌های سیاهپوست خود تحقیر می‌شوند و آن 
شب زن سیاهپوست هم نفس عمیقی کشید و احساس 
غرور گرد! 

[> راحع به دیگر فیلم های خود چه عقیده‌ای دار ید؟ 

۵ فیلم «افتخار» هحه چبز را برایم آغاز کرد و ضمن 
بردن جایژه اسکار برای بهترین بازیگر نقش دوم با 
نقش مکمل, مرا در نقشه سینما قرار داد با فریاد آزادی, 
مردی به نام طوفان, مالکولم ایکس و روز تمرین که 
اسکار بهترین بازیگر را برای آن به دست آوردم. از 
جمله کارهای قابل توجه من می‌باشند. 

4 برای آینده چه نقشه‌ای دارید؟ 

0 من ۷ سنال دارم و ۱٩‏ سمال انت با همسرم 
پائولتا زندگی مشترکی دارم و از زندگی حرفه ای خودم 
نیز راضی ام و فقط از خدامی‌خواهم که این خوشبختی 
را برای هن و قرزنداتم هميشه حفظ کند. من وقتی در 
جوانی پدرم را از دست دادم, زجر بسیاری کشیدم و 
چیزی نعانده بود که به را« خلاف کشیده شوم اما 
بخت با من پار بود و هرگز نمی خواهم که قرزندانم پس 
از من چنین تجریه‌ای داشته باشند و می‌کوشم نا ها 


رابه غنوان انسانهای واقعی به جامعه تحویل دهم 
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e‏ یک دوست عزیز زا 
ی ناگغته نمائد که این خقیر. هیچ «داستان زئدگی»‌ای را تا خودم بر 
= |صحت و سقم آن واقف نباشم وبا آدمهای آن ماجرا:لااقل یکنغر از آن 
- _ |جمع. سحبت نکنم, تقدیم شعا بزرگواران نخواهم کردا پس چه 
٠‏ ۱ اتغاقی افتاد که این یکبار [و فقط همین یکبار] سنت و شابطه وضع 
۱ | شدہ از سوی خودم را نقض می‌کلم؟ این فقط برمی‌گردد به شناخت | 

| حفیر, از آن دوست عزیز نادیده! 
قصه آشنابی‌ام با آن «تازنین نادیده» مفصل است: پس اقل و کوتاه | 
شده آن را اینگونه عرضی عی‌کنم که؛ چیزی حدود یکسال قبل در 
یکی از ماحراهابی که مربوط به #بچه‌های زهشت» بود عزیزی با نام 


گرفت [نام شهر مذکور را می‌فانم آما تمی گویم!ا] قسنش احسان برای 
بجه‌های پاک و معصوم «خاله بهشت» بود در همان تعاس نخست. 














شغلش؟ پیشه‌اش؟ f‏ عیچکدام را نعی‌دانم. ما بر شدت دوستی و 
مودت من و علی, روزیه‌روز افزوده می‌شود! می‌دالید چرا؟ فقط به این 
دلیل که اولا؛ هیجکدام «لاف» لمي‌ژنيم. دوما: هرگز هیچیک از حرفها 
و ادعاهایمان در این «غپر حقیقت» از آب درنيامده است! 
وانگهی؛ «علی» هر بار تعاس عی‌گیرد دزددل مرا می‌شنود و من نیز 
سنگ صیور اویم؛ پس خود بگویید:به شناسایی بیشتر چه حاحت 
است؟ 
و لذا اینگونه شد که هفته قبل ساعت دو بعد از نیمه شب!!! پس 
از یکی . دو ساعت صحبت. «علی» که داشت طبق معسول از «زندگی» 
برایم می‌گفت [و خدا می‌داند که هربار با لو از زندگی می‌گویم تا چند 
روز احساس بی‌نیازی می‌کنم] به عنوان عصداق یکی از گفته‌هایش, 
ماجرا و خاطره‌ای را که خودء شاهد و فانظرش بود برایم روایت کرد. 
تردید نداشتم و ندارم که عین حقیقث را می‌گفت [در واژه‌نامه‌های 
علی. دروغ تفسیر نشده است .و په الله قسم که من تاکنون از او جز 
حقیقت نشنبده‌ام] جرفهابتی که کرباره «دادا رستمه تعام شد 
بی‌آنکه بگویمش, در ذهتم یک «داستان زندگی» جذاب و مبتنی بر 
o NEE‏ 9 
شتن و چاپ ابن عاجرا را از «علي‌جان» بگیرم. اما یادم رفت [راستش 
را مواد و پرحرفی کردم یادم رفت] منتهی خیالی 
نیست. با خودم که «دودوتاچهارتا کردم به این نتيجه رسیدم. يا بهتر 
است بگویم: ابنگونه تصور کردم که «علی جان» مرا آنقدر دوست دارد 
5 پدون احازه از او روایت «دادا رستم» راچاپ کنم, بر حقیر خرده 
دا 
و حالا ابن شما و ابن هم حکایت تلخ و شبربن «دادارستم» که به 
روایت «علی آقا» تقدبعتان هی شود 
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55 ید قضیه برمی‌گردد به حدود ۱۰ سبال قیل. آن روز برای انجام یکسری 
٩ =‏ کارهای شغلی‌ام, به یکی از کارگاههای شهر رفته بودم. چند دقیقه‌ای داخل 
eae, ۰‏ دفتر مدیر کارگاه نشسته و با مردی قدکوتاه و چاق که صاحب کارگاه بودہ 
ساس - ده ِ حرف زدیم سپس همراه مدیر اجرایی آن کارگاه چهث بازدید از دستگامها 


ق میزدیم:جلوی دبسگامها ایستانه و حرف می‌زدیم 
ساعحت حوالی سه عصبر بوذ و یکی, دو ساعتی تا تعطیلی کار مانده 
یم بود. کارگران پشت دستگاهها و سابر پرسنل تیز مشغول انجام کارهای 
خود بودند. همینطور که مشفول کپ و گفت بودیم, صدای فریاد بلند همان 
سح هرد قدکوتاه و چاق یعنی صاحب و مالک کارگاه که بسوی انتهای کارگاه 
می‌رفت. در سالن پبچیده شد که 









آهای رستم... آفتابه‌رو پرکن و بیار... ۱ 
این درحالی بود که خلاهرا دستشویی این کارگاه که در قسعت ۱ 
" انتهایی سالن قرار داشت به هر دلیلی, فاقد آب بود و لذا: هر کس که | 
می‌خواست به آنجا برود, باید ابتدا از نشکه‌ای که وسط سالن قرآر . 
داشت, ظرف را پر از آب می‌کرد و سپس راهی دستشویی عی‌شد, و اما . 


1 از آن‌جابی که بشکه آب: درست همان جایی قرار داشت که در آن لحظه 


مالک کار گاه ابید ام فرضی او را پرویز می‌گذادیم! . 


۱ دست دراز کند O‏ داد را کل و برد و ۸ 


گرقناری‌اش برسد! حالا چه دلیلی داشت که بجای انجام این حداقل کار 


و طبیعی‌ترین وظیفه -و بطور کلی انجام این کار- که یک امربدیهی بود - 


واه سخث‌تر و دشوارتر را انتخاب و یکنفر را صدا کرد که نا او به 
دستشویی عی‌رسد, آن یکنفر نیز «آفتابه» را برایش ببرد؟ دلیلش را نفهمیدم! 

اما فقط یک پاسخ در ذهنم به وجود آمد؛ که آن شخص که قرار است 
پرای او آب پبزد, لحتمالاً کودکی چند ساله است و شاید هم آقای مدید 
کارگاه -پروی-با آن شخص که نامش «دادارستم» بود و قرار بود 
آقتابه را برای مالک کارگاه بیاورد! رفیق صمیمی بوده و این 
نزخولستش نیز به نوعی یک شوخی دوستانه محسوب می‌شود! 

پرویز را می‌شناختم, با او مراوده‌ای نداشتم؛ الان هم بیشتر به قصد 
گفتگو و عقد قرارداد با مدیر اجرایی کارگاه .که جوان تحصیلکرده‌ای 
بود به اینجا آمده بودم: همانطور که گفتم پرویز را از یکی. دو دهه قبل 
می‌شناخنم. او هرگز نتوانست - با نخواست - که خودش را په عنوان 
«اتسانی فوق‌العاده و خوب» به مردم آن شهر کوچک معرفی کند. اما 
لااقل در مورد سن, بدی‌ای هم از او ندیده بودم! 

در همین افکار بودم که ناگهان احساس کردم یک کوه از کثارم رد 
شد! مردی با حدود دو متر قد و حداقل ۱۳۰ کیلو وزن! به‌واقم یک کوه 
بودا چیزی شبیه قهرمانان سنگین وژن کشتی جهان! 

با اینکه تتها یک نظ این «انسان غول پیکره را دیدم اما برایم اشنا 
به نظر آبد. لما کجا؟ یادم نیامد! نمی‌دانستم په دلیل همان آشنایی 
احتعالی بود که مسیر او زا تعقیب کردم یا به دلیل هیکل تنومندش؟ اما 
هرچه پود نگاهم به آن مرد بود که په حالت «نیمه دوان» به‌سوی پشکه 
آب رقت و مشغول پر کردن آفتابه شد, ذهتم کمی شلوغ شد و هنوز 
فکزی نکرده بوذم که بار دیگر صدای فریاد پرویز بلند شدکه این باز به 
دلیل حضورش در آن مکان سربسته!! صدایش پژواک و انعکاس 
بلندتری پیدا گرده پود - که فریاد زد 

,دا رستم لعنتی., پس این آفتابه چی شد؟ 

شبدای اجان کیہ کاک کن و یسال کیاد که راکد کمت: 
پشتبندش صدای مردی به گوش رسید که غول پیکر بود و درحالی که 
آفتایه پر از آب ران دست داشت و می‌دوید و گفت؛ 

اوهدم آفاپرویز. ار مدم ٠‏ 

خشکم زدا بهت‌زده شدم! و متحیره به دو دلیل, اول اینکه متوجه 
شدم ابن هرد غول پیکر دو متر قامت و ۱۳۰ کیلویی, همان «دادارستم» 
است که دارد آقتابه را برای پرویزخان می‌برد! و دوم آنکه در همان 
لحظه بود که چهره دادارستم برلیم تداعی شند! 

او را می‌شناختم. خوب هم می‌شناختم! خوب.. 

0 


۳0 
#داد ارستم» ران عن که خیلی از اهالی آن شهر کوچک .که هسجوار 
این شهر بود.می‌شناختند. الا به دلیل قد و قامتش که معروف بود دوتا 
گاو پروار را با دو دست بغل می‌کند, دوم هم بخاطر حسن اخلاقش در 
حرفه و شغلی که داشت؛ «دادارستم» دامداری داشت. درآمد اصلی اش 
از کاوداری بود اما برای آنکه کار مردم عادی را نیز راه بیٹدازد گوسفند 
هم می‌فروخت, اما د رآمدش از پروار کردن گوساله‌ها و کاو کردن آنهاو 
فروششان به مشتری بود و چون خیلی هم آدم بالنصافی بود, خدا نیز 
روزبه‌روز روزی‌اش را افزون می‌کره و لذا صاحب یکی از بزرگترین 
گاوداریهای آن منطقه ۔ و ته فقط آن شهر کوچک ۔ شده بود. مردم 
دادارستم وا نه فقط بخاطر اتصاف و ارزان فروشی‌اش, بلکه به دلیل 
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آروحیات جوانعردانه‌ای که داشت دوست داشتند. هیچ مشتری‌ای از نرد او دست 
خالی برنمی‌گشت. طرف هرقدر یز پول کم داشت, رستم به او اعتماد می‌کرد و 
گوسفند یا گاو را می‌داد تا طرف بقیه اش را بعدا بیاورو! 

لرطی‌کریهای «د آذارستم» شهره شهر شده بود. حالا هر کس زندانی‌ای داشت و 
نیاز به پول داشت. راهی خانه «دادارستم» می‌شد. هر پدری که عی‌خواست دختر 
عروس کند و پول برای تهیه جهیزیه او نداشت, می دانست که «دادارستم» او را نااهید 
از خانه اش برئمی‌گرداند! یکی از کارهای «دادارستم» راکه خودم شاهد بودم و هرکز 
در همه عمر فراموش نخواهم کرد. کاری بود که انجامش فقط از کسی برعی‌آید که 
صاحب یک روح بزرگ و یک دل به وسعت درپا پاشد! 

آن روز همراه یکی از دوستائم که با 
او از تهرآن به این شهر امده بودم . که 
شهر محل زندگی‌اش می‌باشد .به دیدار 
دادارستم رفتیم. آن دوستم که نامش 
فرامرز بود, مقداری سرمایه داشت و 
می‌خواست. با آن مقدار پول. یک 
سرمایه‌گذاری کند. ظاهراً یکی از 
اقوامش که در کرج ساکن بوډ و یک 
کاوداری داشت. به فرامرز گفته بود: [اگر 
حتی بتوانی بک کاوداری کوچک با چند 
رامس کاو هم بزنی؛ من کمکت می‌کثم| 
این حرف را فرامرز در تهران به من گفت 
و من نیز پیشنهاد کردم که سری به شهر 
ما بزند و به سراغ دادارستم برویم. چرا 
که کاوهای او هم سالم‌تر بود و هم 
ارژان‌تر. ضمن اینکه می‌دانستم 
«دادارستم» اگر مقداری از پول او نیز 
بماند؛ به اعتبار من قبول می‌کند. ابن بود 
که هعراه فرامرز به این شهر آمدیم و 
رفتیم نزد رستم. همانطور که پیش‌بینی 
می‌کردم «دادارستم» بدون معطلی کار 
فراسرز را راه انداخت و درحالی که پول 
فرامرز شاید فقط برای پنج راس کاو 
کافی بود اما رستم بازده کاو رایصورت 
شرایطی به او داد تا هر ماه مبلغی را به 
حسابش واریز کند [فرامرز سالها بعد و 
همین الان, تبدیل به یک دامدار ثروتمند و 
بانفون شده است و همیشه خود را 
عدون رستم می‌داند] و اما موقعی که 
حرفهایمان با دادارستم تمام شد. او برای 
آينکه یک کامیون پیدا کند که گاوهای 
قرامرز را به تهران ببرد. به یکی از دوستانش تلفن زد. اما ظاهرا تلفن اشتباه اقتاد و 
یک مرد ۴۰ ساله کارمند گوشی را برداشت [بازی قسعت را ببیئید| وفتی دادارستم 
سراغ کامیون راگرفت. آن مرد کارمند که در آن روزها در اوج نیاز و اوح ناامیدی بود. 
با صدایی عحزون می‌گوید: «عن کامیونم کجا بود؟ من این روزها فقط دنبال یک قبر 
مجانی می‌کردم که بعد از مردنم. زن و بچه‌هام بدهکار نشوند». دادارستم وقتی حس 
کرد که آن مرد مقداری بدهکار است و آبرویش در خطر می‌باشد. بدون ایتکه آن مرد 
کارمند را بشناسد.یا از پیشینه اش خبر داشته باشد. یا اصلا او رایبیند. آن مبلغ را(ک 
به پول امروز حدود یک میلیون تومان می‌شدا به حساب او واریز کرد. مرد کارمند که 
په قول خودش فکر می‌ کرد این چیز‌ها را در خواب می‌بیند. حدود یکسال و نیم بعد که 
دست و بالش باز شد توانست پول رابرگرداند: اما نکته جالپ این بود که «دادارستم» 
برای ایتکه آن مرد خجالت نکشد. هرگز و تا امروز نیز خود رابه او نشفاسانده لست! 

دادارستم از این کارها خیلی عی‌کرد و تا جابی که من می‌دانم. خیلی از تجار و 
کسبه کوچک و بزرگ منطقه را بعد از ورشکستگی, از خاکستر شدن نجات داد. یکی 
از شاهکارهای او که مثل توپ در منطقه پیچید, همان ده سال قبل رخ داد: یکی از 
کارخانه‌داران بزرگ شهر, در یک برهه که دلار در کشور دچار سفوط تاگهانی شد. 
چنان در هجوم طلبکارآن قرار گرفت که چاره‌ای جز زندان رفتن ندید بیچاره زن و 
فرزندان آن کارخانه‌دار که کاری جز اشک ریختن و گریستن نداشتند, پس از عمری 
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در رفاه زندگی کردن, کارشان به چادرنشیتی در حاشپه شهر رسیده پود و اینجا بود 
که #دادارستم» دوباره پا جلو گذاشت و بعد از اینکه زن و فرزندان او را در یک خانه 
اجاره‌ای سکتی داد. تحام بدهی ان کارخانه‌دار را پرداخت و او را آزاد کرد و سرعایه‌ای 
نیز دراختیارش قرار داد تا دوباره فعالیتش را شروع کند. حالا دست دادارستم خوپ 
بودیاآن مرد این مرتبه چم و خم کار را باد گرفته بود. هرچه بود, آن کارخانه‌دار مین 
خورده بار دیگر سرپا شد و بدهی «دادارستم» را نیز پرداخت و.. دوباره روز از نو و 
روژی از نو و یار دیگر آن کارخانه‌دار شد جزو صنعتگران ثروتمتد و اقراد پرلدار 





آن روز نیز که آن کارخانه دار برای قدردانی و تشکر از«دادارستم» به سرام او رفته 
بود فرأموش نعی‌کنم. آن مرد درحالی که علا 
و پیش روی مردم زندگی خود و زندگی زن و 
فرزندانش را عدیون «دادارستم» می‌دانست: 
همچنین در حضور دیگران و پا صدای بلند 
اغلام کرد 

. داذارستم؛ و زندگی دوپازه يه من 
دادی... منم نمی‌دانم چطوری و با چه زبانی از 
شما تشکر کنم... زن و بچه‌های من هر شب و 
هر روز عوقم نماز دست به درگاه پروردگار 
بلتد کرده و از صمیم قلب برای تو دعا 
می‌کنند... من فعلا کاری غير از دعا کردن 
نمی‌توانم برای شما بکنم, اما فقط یگ آررو 
دارم اول اینکه هرگز و هیچوقت به سرنوشت 
تلخی که من دچار شدم دچار نشی . که 
آن‌شاءالل» هرکز دچار نخواهی شد .و اما اکر 
خدای ناکرده روزی قسمت این بود که بچار 
مشکل بشی, از خدا عی‌خوام که اکر شده 
یکروز و یکساعت به پایان زندگی من عانده 
بانشد. پروردگاز اجازه بده آن شخض که 
می‌تونه کره‌ای از مشکلت باز کنه من باشم! 
من هیچ آرزوبی جر ابن ندارم «دادارستم» که 
آگر یکروز هم به پایان عمرم پاقیست. بتوانم 
این لطف و ححبت و معرفت و وطی‌گری تورو 
جبران کنم... تنها ارزوی عن همین أست و 
ِ#« 

آن روز آن مرد کارخانه‌دار چنان زیبا و 
چنان صادقانه از محت‌های دادارستم 
قدردانی کرد که نه‌تنها مردم نیز لذت مردند, 
پلکه رفتار او باعث شد که دادارستم بیش ار 
پیش به ابن احسانهانش اداسه دهد 

ناگفته نماند که «دادارستم» یک تروت 
افسانه‌ای نداشت. اما همان عقدار راهم که داشت, بجای آن که در بانک بسهارد یا برج 
بسازه با مفازه بخرد و پا اجناسی را احنکار کند بجای این کارهاء پولش را جهت حل 


| فشكل حلق الله خرج می‌کرد 


و اما حدود پنج سال قبل. دادارستم پکمرتبة زمین حورد! قصه ورشکست شدن و 
خاکسترنشیتی دادارستم خیلی تلم و عبرت آموز بود که من همان شب. پس از تعطیل 
شدن کارگاه که به سرا او رفتم از زبانش شنیدم, اما اولین حرفی که دادارستم آن روژ 
به من گفت این بود-»علیآقا.. پرویزخان‌رو شناختی؟» 

من اکرچه پرویز خان را به عنوان یک همشهری قدبمی می‌شتاختم؛ اما متظور 
«دادارستم» را نفهمیدم" اما دادارستم خندید و گفت: #پرویزخان همان عردیه که ده 
سال قبل, خودت هم می‌دونی هعان روزی که با دوسنت. آقا فرامرن, برای خریدن گاو 
آمده بودی به گاوداری من, با یک تلفن اشتباه باهاش آشنا شدم و موقعی که فهمندم 
خیلی بدیخته بهش کمک عرنم! پرویزخان با همان پولی که من بهش دادم صا این 
کارگاه شده و حالا جلوی این همه آدم به من دستور میده آفتابه رو براش ببرم! 

حرف دادارستم کیجم کردباورم نمی‌شد که پرویزخان. همان مرد بلشد که 
زندگی اش را مدیون دادارستم است! اما حرفهای بعدی دادارستم که ان شب برایم 
گفت آنقدر خجیب مود که هعه ان حرخها گنجم کرو 

ادامه و پایان زندگینامه در شماره بعدا 








را ی A‏ 
دادگستری کل اسان تهران و تا ی 


مدتها بود که به اندرزگاه هفت .یا بند مالی ‏ نرفته بودم؛ آن روز 
۳ تصمیم گرفتم تمام وقتم رابه آن قسمت اختصاص دهم 
خوشیختانه سر موقع رسیدم و کارهای مقدماتی هم به سرعت انجام 
۲ شد و راءس ساعت وارد بند مالی شدم؛ اما متاء‌سفانه برخلاف معسول 
3 جای مناسبی برای مصاحبه پیدا نکردم. چرا که داخل دفتر بند. پسیار 
۳ . 3 شلوغ بود. آتاقی هم که برای کارهای فرهنگی درتظر گرفته شنده بود. در 
89 شسمتی قرار داشت که تردد اقرا و در تتیجه سروصذا خیلی ریاد پود 
هوای بیرون اندرژگاه هم سرد بوف مردد بودم که کدام قسمت را برای 
۳ انجام مصاحبه انتخاب کنم؛ که یکی از مسوولان اندرزگاه پيشنهاد کرد در 
قسمت آموزشی که هم خلوت بود و هم تردد کعتری داشت, مصاحبه‌هايم 
را انجام دهم. پیشنهاد خوبی بود. بلافاصله په آن قسمت رفته و اولین 
مصاحبه‌ام را آغاز کردم 
 . ."‏ ساعت حدود دوازده و بیست و پنج دقیقه سومین مصاحبه‌ام را با 
" مردی میانسال, اما سرحال و قبراق شروع کردم مرد صورتی اصلام 
۳ شده و تمیز داشت با موهایی جوگندمی و کم‌پشت. درشت اندام و 
کک چهارشانه بود لباس یکدست زندان به تن داشت خیلی زود صحبت را 
0 آغاز کرد. گوبا خیلی حرف برای گرفتن داشت چرا که حتی بدون سر ال و 
۳ ففط پس از معرفی خودش گفت: 
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.سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی هستم. پنجاه و هفت سال دارم 
متاهل و دارای پنج فرزند هستم. در پسر و سه دختر 
و درحال حاضر به جرم کلاهبرداری در فروش اعیان و حقرق 
زراعتی قطعه زمینی که از طریق مزایده دادکستری خریدم, محکوم به 
تحمل حبس شدم. 
ماجرابه این شکل بود که صاحب قطعه زمینی در سعادت‌آپاد تهران, 
8 بنابه دلایلی دچار مشکل قضایی شد و حدود هزار نفر از ار شاکی شدند. 
۳ برای جلوگیری از حیف و ميل حقوق شکات, به دستور معاونت وقت 
68 دادگستری استان تهران. او رایه دادگاه آوردند و ملکی را با حقوق زارعانه 

و اعیانی که با صلع‌نامه و قولنامه عادی خریداری شده بود پس از 
۳ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و احراز مالکیت: به سه تفر فروختند, 
!| که آنها نیز فرمهای ماده ۱۳۸ را پر کرده و اداره ثبت استاد و املاگ هم 
تید کرده و فرمها به خریداران احاله شده بود. پس از سعامله آنهاء پرونده 
مذکور از شعبه دادگاه به مجتمم کارکنان دولت ارجام شد و معاونت 
مجتمم درپی مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاکہ اعلام کرد که قطعه زعین 
مذکور در دادگاه مورد اشاره به افراد فوق فروخته شده و صدور سند به 
نام خریداران بلامانم است. 
پس از انجام موارد فوق, من که خود قبلاً در آن ژمینها از یک متهم 
سهم داشتم, برای اینکه مشکلم حل شود تعام آن زمینها را از آن سه نفر 
خریدم. البته زمینها به دو قیمت متفاوت به بنده فروخته شد. 
یک قطعه په مبلغ سیصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار تومان 
و یک قطعه هم به مبلع حدود هشتصد میلیون توعان که مجموعاً حدود 
یک میلیارد و صد و چهل میلیرن توعان شد که طبق اسناد موجود ارزیابی 
و تسویه‌حساب انجام شد. معامله بین اها دو تاریخ ۷۷/۱/۳۰ انجام شد. 
حدود دو ماه بعد من شش قطعه سیصد متزی از آن زمین رابه صورت 
مشاع, به چند نفر از آشنایان فروختم. که البته بابت آنهم پول آنچنائی 
2 نگرفتم و حدود بیست و هفت میلیون و نیم به حسناب من؛ و په حساب 
" خودشان سی و چهار میلیون و نیم به من پول دادند. درعالی که هر قطعه 
سیصد متری از آن مین برای من حدود بازده میلیون و چهارصد هزار 
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گاههای اوین و قصر, روابط موس ای ویو O‏ عمویی ‏ 
ئی که در تهیه این گزارش مازا یاری دادند, 


تومان تعام شده بود و من سوم 
میلیون و نیم و پتج عیلیون گرفتم. یعنی حتی از اصل مال هم هنوز 
طلبکارم. به هرحال بعد از فروش زمین برای تضمین پول آنها تا انجام 
معامله نهایی: یک چک پنچاه میلیونی به آنها دادم 

بعد از انجام معامله: علی‌رغم آنکه هنگام خرید از آن سه نقر؛ یک نقر 
کارشناس رسعی از طرف دادگاه به محل آمد و حدود چهارگانه زمین را 
تعیین کرد و پس از آن نقشه یک دوهزارم آن را مهر زد و تحویل من داد 
سازمان زمین شهری با ادعای اينکه زمین مذکور موات است. آن را 
تضرف گرد من آماً زمانی متزجه موضوع شندم که برای انجام کارهای 
ثبتی یک سعامله, به داذگاه رفته و نامه‌ای تهیه و برای اداره ثبت اسناد و 
املاک بردم در آتچا به من گفتند که پلاک ثبتی مذکور تماماً به وسیله 
سازمان زمین شهری مصادره شده و موات است. په دنبال اطلاع از این 
موضوع په دادگاهی که مین را از آنجا خریده بودم مراجعه کردم و تمام 
آنچه را که اتقاق افتاده بود کتبا اعلام کرده و دادخواست جداگانه‌ای راهم 
در شعبه دیگری تنظیم و تقدیم کردم 

مدتی از این موضوع نگذشته و پرونده به جریان نیفتاده بود که 
خریداران متوجه موضوم شدند و ابا چک پنجاه میلیونی مرا به اجرا 
گذاشتند. و من به خاطر آن چک, دود یازده ماه در همین زندان, تحمل 
حبس می‌کردم: تا بالاخره توائستم از زندان آزاد شوم 

اما خریداران که مشکلشان هنوز حل نشده بود یک بار دیگر از من 
شاکی شده که بنده حقوق زارعانه و اعیائی را با کلاهبرداری به آنها 
فروخته‌ام. درحالی گه من وقتی ملک را فروختم از معارنت مجتمع 
کارکنان دولت و ریاست اجرای احکام, تاآبیدیه گرفتم مبلی بر اینکه ملک 
توسط دادکستری په سه تفر فروخته و سپس از طریق آنها په پنده 
قروخته شده است. اما پا این حال چون خریداران به حق فانونی خود 
نرسیده بودند, مرا په عنوآن کلاهبردار می‌شناختند و من اولا برای گرفتن 
حقوق خودم و نیز برای پازگرداندن حق خریداران به تکاپو افتادم. 

برای اثبات این موارد اسنادی را که داشتم از جمله سورتجلسه 
دادگاه مبنی بر انجام معامله بین من و آن سه لفر در دادگاه صورتچلسه 
کارشناس رسمی داذگستری که هنگام خرید بنده حدود چهارگانه زمین 
را تعبین و پس از آن نقشه بک‌دوهزارم آن را تهیه کرد و معهزر و تحویل 
بنده نمود, مکاتبات و استعلامات میان دادگاه و مجتمم قضایی کارکنان 
دولت و حتی پرونده‌ای که در دادگاه شعیه چهار شهرستان تهران سایق 
در سال ۱۳۳۴ در عورد این زمین تشکیل شده و در آن اختلاف میان 
کشاورز و مالک مورد حل و فصل قرار گرفته و البات شده که زمین 
زراعی بوده و موات نیست را یه دادگاه ارائه نمودم. با این حال چون 
حقوق زارعانه و اعیانی کلیه املاک در پرونده‌های ثبتی منعکس نمی‌شود 
و قانون ثبت اسناد و املاک کشور عا, تعریفی برای حقوق رارعانه که 
مستلزم تنظیم ستد جداگانه باشد, ندازد. عرفا حقوق زارعانه یکسوم هر 
عرص را درنظر گرفته‌اند که در هنگام خرید این قطعه زمین از دویست و 
نود و دو هزار و پاتصد عتر, نود و هفت. هزار و پانصد متر آن حقوق 
زارعانه بوده است و بقیه په عثوان عرصه و اعیان به بنده فروخته شده که 
مدارک آن در امور اراضی و اصلاحات ارضی وجود دارد. ضمن آنکه 
قانون اصلاحات ارضی بعد از انقلآب به تصویب شورای انقلاب و مجلس 
شورای اسلاعی هم رسیده است. 

با اراثه این عدارک, دادگاه اعلام کرد که ابتدا باید اصالت عدارک و 
معامللات تابید شود و بعد به استتاه مدارکی که از امور اراضی باید تهیه 
کرد. ثابت شود که زمین عوات نبوده و بعد از تآبید این موضوع زمین 
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بنابراین مجبورم تا حل شدن مشکل زمین و نهایتا ۱ 
رضایت شکات در زندان بعانم ۱ 
من الان برای ۳۴ میلیون تومان اینجا هستم درحالی . 
که اگر زمین شهری زمین را برگرداند. آن زمین بالغ بر ۱۴ 
عیلیارد تومان ارزش دارد و بسیاری از مشکلات مرا حل 
می‌کند. ضمن آنکه شکات هم به حفشان می‌رسند. 
امروز دفیقاً ۲۶۸ روز است که من برای پار دوم په ا 
خاطر این زمین در زندان هستم؛ درحالی که اگر در ین 
پرونده دقت لازم و کاقی می‌شد و جرم کلاهبرداری در 
لام حقوقی و کیفری قوه قضاییه تعریف کامل و جامعی 
داشت. من مشمول مجازات کیفری نمی‌شدم. حتی امکان 
زسیدگی به هر دو پرونده در یک شعبه بود, که در آين 
صورت قطعاً قاضی با مشاهده مدارک مفتیر و مستدل و 
مستند اینجانب که تماما بر روی برگه‌های آرم‌دار قوه 
قضاییه و با تآپید مراجع معتبر تهیه گردیده حقائیت بنده 
را می‌پذیرفت. ضمن آنکه من هم ملگ را از اصل مالکیت 
نفروختم: بلکه صرف آنکه از سازّمان تبت اسناد و املاک 
استعلام شده و آنها اعلام کردند که زمین به نام شخص 
ثالثی هست, پاعث شده که من اینجا بمائم. درحالی که من 
همه این مسائل را در دادنامه‌ام توضیم دادم. خصوصاً 
| شهری ملزم به بازگرداندن زمین به بنده و درنهایت رفع اتهام از من آنکه مقامات قضایی از ابتدا بر این معاملات ناظر بودند و 
١‏ خواهد شد. آخرین سعامله‌ای که بین من و شکات صورت گرفت هم مورد تادید آنها 
۱ علی‌رغم ارائه مدارک و مستندات, دادگاه آنها را نپذیرفت: حتی قرار گرفت و معاونت مجتمم کارکنان دولت نیز طی نامه‌ای به سازمان 
۲ واخواهی بنده هم مورد قبول واقع نشد درصورتی که تمامی مدارک ارائه ثبت شعیران صدور سند را پلامانم دانست 
شده به دادگاه بر روی اوراق آرم‌دار قوه قضاییه است و امکان جعل آنها من به هیچ وجه از تصرف زمین شهری مطلم نبرهم وگرنه اصلا این 
| وجود ندارد. ضمن آنکه حتی اگر این احتمال وجود داشت. باید این مدارک ملک رانمی‌خریدم. ضمن آنکه وقتی مقام قضایی معامله‌ای را مورد تا بید 
مورد کارشناسی قرار هی گرفت: اما متا‌سقانه هیچ کدام از این موارد قرار می دهد چرامن باید شک کنم؟ ضمن آنکه طبق ماده ۲۲۹ قانون آبین 
مدنظر قرار داده نشد و حتی لایحه لعتراضیه بنده برای دادگاه تجدیدنظر دادرسی مدنی آگر براثر یک حادثه غیرمترقبه مثل همین مورد که خارج از 
حدود چهار ماه است که راکد مانده و دادگاه به بهانه آنکه بند دوم ابلاغیه اراده و اختیار بنده بوده ملک تصرف شود و تصرفش هم بجا نباشن, 
شکات ابلاغ نشده آن را نگه داشته است. در صورتی که باید ظرف ۲۰ مسوولیت آن به عهده فروشنده ثیست. چون در اراده و اخثیار او نبوده 
روز. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌شد. درحالی که اگر دایگاه حتی اگر سند به نام فرد باشد و مقامی عثل زعین شهری, ستاد اجرایی. 
محترم توجهی به مدارک قانونی بنده می‌نعود. طبق یک رای وحدت رویه, شهرداری و یا هر مقامی این کار را بکند, خلاف است 
می توانست همان اسناد و مدارک را از من قبول کند که متا سفانه این کار اما در مورد این زمین معاونت مجتمم فضایی کارکنان دولت طی 
را تکردند. تامه‌ای په زمین شبهری اعلام کرد که طبق قانون اراضی شهری مصویه 
من بعد از پیش آسدن این مشکل به شاکیان پيشنهاد دادم که شماهم سال ۶۰ زمینی که دارای اعبانی باشد, موات نیست و تصرف آن توسط 
می توانید عدعی شوید و در کذار من برای گرفتن زمین, از سازمان زمین شما اشتپاه بوده, اما زمین شهری همچنان زمین را در تصرف دارد. 
شهری اقدام کنید. اما آنها راحت‌ترین رام پعنی شکایت از بنده را انتخاپ البته من مطمئن هستم پس از تایید اصالت مدارک بنده و تابید 
کردند. حتی سازمان زمین شهری اعلام کرده که اگر دادگاه رای به موات معاملات بنده به استناد مدارکی که از امور اراضی خواهم آورد. سازمان 
| نبودن زمین بدهد, و امور اراضی ثابت کند که این اراضی موات نیست. مین شهری ملزم به بازگرداندن زمین خواهد بود و اتهام ار بنده رفع 
آنها ملک را برمی‌گردانند, طیعاً اقد امات پنده هم در همین زمینه بوده است خواهد شد اما تا کی؟ من تا چه زمانی باید در زندان باشم. چه مقامی 
| اما چون دعاری حقوقی معمولا طولانی می‌شوند: نمی‌تران امید داشت که پاسخگوی نامه‌های متعده من به حفاظت اطلاعات, بازرسی, دفتر نظارت 
به‌زودی مشکل من حل شود. البته قاضی پرونده أبن امکان رابه من داد و پیگیری و ریاست محترم مجتعم و حتی دبیرخانه قوه قضابیه خواهد 
تا با سپردن وثیقه تا صدور حکم نهایی آزاد باشم اما مبلع وثیقه دو پرابر بود؟ آیا گر دو سال بعد از مرگم بی‌گناهی بنده به اثبات برسد برای من و 
میلغ مورد مطالبه شکات بعنی ۷۰ میلیون تومان است که من در تهران خانواده‌ام ثعری خواهد داشت؟! 
چنین سندی ندارم و سندی هم که متعلق به اصقهان است. مشکل دارد. . 





آیا گر دو سال بعد از مرگم ہی گنلهی بنده په بات 
پر سب پر ای هن » فانواده لم تدری خولهد دلشت؟۲ 







































مرح تب و 
ترچ ۳ .۷ لا نر پرانتز: را لسیت به داد گستری کشور بدبین می ماب ناخودگاه این نکته 
(سحبت‌های هرد که به پابان رسید ناخودگاه به باد پرونده | رابه ذهن عتبادر می‌کند که ای کاش از ابتدا اسلا شعایتی تی کرد و 
مر هد ندر مر خوعم افتادم که حتی چند سال پس از فونش هم هنوز به | خودبرای گرفتن حقش اقدام می کردا 
- اتبعه نرسیده است و حنود ده سال است که در بیج و خم کاغذبازی اتباشته شدن این گونه پرونده ها در شعب ات عتعدد داد گستری: 
انود و بی‌نتیجه عبان اتاقهای متعدد دادگستری در گردش است!و | فقط تعداد پرونده‌های در جربان و باز را افسزایش می دهد و 
سوال بی‌پاسخی را در ذهن من برحای نهاده که چرا مراحم قضابی | مراخعه‌کنندگان به این مر کر رازیادتر از تعداد معمول تشان می دهد و آمار 
سید‌گی کننده به پرونده‌هالی حقوقی. زهان رسیدگی به این نوع حرابم | غیرواقعی و مشکوکی را از شعار پرونده‌ها و مراحعه کنندگان نشان 
٠ 0‏ راتااین جد کشدار و مراحل آن راخسته کننده و پر دست‌انداز می‌نمایند. | می‌دهد که باعت نتیجه گیریهای غلط خواهد شد. اما اگر هر پرونده در 
۳ ۰ ۰ |ذر صورتی که اصولا چنین پرونده‌هایی با تکمیل مدارک و ضعایم و اسناد | حداقل زمان موجود و با کمترین بورو گر اسی مورد بررسی قراز گیرد 
... ا مربوطه و نیز علم قاضی په سپبولت قابل رسیدگی و اعلام نتیجه است. | به خلوت‌تو شدن مراحعه قضایی و آرامش عمومی حاکم: کتک خواهد 
7 ص اما متسفانه وقنی مشمول زمان می گردد. علاوه بر آنکه شاکی | کرد) 
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آمد و تمام همکاران را جمع کرد و 
سینه‌ای صاف نمود و گفت. 
.پرسنل محترم کلائتری, از آن 
جابی که خودتان بهتر می‌دانید که 
من. زندگی پسرم و زندگی مالی 
خودم را عدیون شما هستم به 
همین دلیل و جهت قدرشناسی از 
رُحمات شما دوستان: همه آقایان وا 
هعراه با خانواده‌شان به جشن 
| عروسی دختر بزرگم که پنجشنبه برگزار ميشه دعوت می‌کنم! 
پچچه‌هادست زدند و به شوخی هلهله سرداذدند و دکتر انامه راد 
> -افسران محترم و درچه‌داران گرامی, با توجه به اینکه امروز تازه 





کک زودتر از موعد کارت دعوت رابرایتان آوزدم که هیچکس بهانه نیاره پس 
© پنجشنبه در باغی که آدرسشو توی کارت توشتم, منتظر تشریف فرعایی 
قدوم مبارکتان هستم! 

LE O E 

جناب دکتر فرامرزی و 9 که ااا ری لا سوی پرستل یم کلانتری 
۱ 

سهاسگزاریم که چ می دهید پرستل کلانتری در جشین شادی 
eT ONE‏ ان دکتر قرار گرفته بود 
" و دوست داشت مانند حرفهای فرامرزی حرف بزند. هعچنان داشت 
می‌گفت, که محسن په آرامی سر در گوش استوار کریمی گذاشت و گفت: 
اماشاءالل جتاب سروان, هم خوب بلده شببه سناتورها حرف نزن ها 
۳ استوار ن۰ اسا استواز مثل خیلی از اوقات زد توی ذوق محسن که «چیه 
یکنفر هم که می‌تونه با کلاس برخورد کنه, تو کم مباری؟» 

عحسن که شاکی شده بود جواب داد: «ببخشین آقای‌های کلاس؛ بگو 
ومکووگزگری‌شان لاش با مي کرک که پا یک سره حیتوهی و یک 
" چشم غره جدی به هر دویشان فهماندم که:هیس! 

رون خی ارس ام وی ایا جوا ای نکر رای متس 
اه توا بیبح که میگ زاين کر جن ییا را 
؟ خوشبفت حضور يیانیم. چراکه حضور در این مجموعه» . جرفهای «لفظط 
۰" فلم» سروان کم‌گم حوصنله همه راسر برد مخصوصاً دکتر .که اصلاً از 
۰۰ این حرفها چیزی سنردرنمی‌آررد این بود که مجبور به مداخله شدم و 


0 شرت سروان اتی کرم 
SRT‏ . صادافی عزیز, سروان گرامی؛ قریان آن سعدی و حافظ برم که یک 
۱ رگ از ارث خود رااتصیب تو ساختند: اما بهتر نیست منظورت رو رک و 
دص ی ا 
بیشتر نمی‌تونیم به چشن شما بیایم! 


۹5 


مت والسلام بهتر نشد جتاب سروان؟ " 
خود سروان صادقی اول از هعه خندید و پشتبند او! 
e‏ 
کار بالاخره به فرعه‌کشی رسید البته که علی‌رغم میل و با مخالفت 
من هسه پرستل موافق بردند که هن از قرعه‌کشی معاف باشم, زیر 
۳ می‌گفتند که دکتر فرامرژی فقط به خاطر من بقیه را دعوت کرده! 
اصلا دلم نمی خواست تبعیض در مووذم باشد. اما حریف آنها نشدم! 


ره و سوت ی از داخل قندان .به جای گردونه -درآمد, نفر دوم گروهبان پورهست. بود و 
> ا حالا فقط یک نفر سانده بود که آن هم به اسم «استوار دوم» قربائی برآمد. 
اما وقتی قریانی که بچه شهرستان بود و به تهران مامور شده بود و هنوز 
م زن و بچه‌هايش نبامده بودند. گفت که من بدون زّن و بچه‌هام چایی 
| ا نعیرم!. دوباره غلفله بپا شد. بعضی‌ها می گفتند باز هم قرعه‌کشی شود 
۳ 5 اما نتیجه آن شد که قربائی از حق خودش برای انتخاب تفر چهارم لستفاده 
" کند! به همین دلیل بازار پيشنهادها به او گرم شد 
.قربانی دو تا پنجشنبه جات نگهپانی می‌دم. 
.قریانی؛ ناهار شنیه و یکشنبه مهمان من هستی, نوبتت رو به من بدها 


کے 
ù 9 ۱‏ 
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بب رد وا اچ روز تسج موس و ر 


لذا برای سه نغر بهدی قرعه‌کشی شد؛ استوار کریمی اولین اسعی بود که | 


و» گفتگو بالا گرفته بود که قرباتی سرانجام رای خودش را صادر کرر: 

«نخیر, من نویتم رو میدم به آقامحسن, این بنده خداتا الان لااقل ده یاز 
وقتی من نیاز داشتم ماشینش رو داده به من. اکثرا صبحها هم عمسپر رو 
طوری انتخاب می‌کثه که من هم با ایشون به کلائثری بیام.: این 
بی‌ععرفتیه که حالا وقتی کاری از دستم برمیاد: ادم بره که محسن چه 
کارهایی برای من کرده! 

.ی قربون هر چی هعکار باوفا! 

محسن این را گفت و خندید و بقیه دندان‌غروچه کردئد و بحث تمام شد! 

ون 

همه با پیشنهاد الساته .زن محسن .موافقت کردیم: که بچه‌های هر 
چهار خانواده. شب عروسی با یک بزرگتر [که قرعه به تام پسر من افتاد| 
به شهربازی بروند تا هم بزرکترها راحت باشند و هم اينکه در حق بچه‌ها 
ظلم نشود! به این ترئیب دو تا بچه استوار هعراه با ۲ فرژند پورهعت و یک 
پسر پنج ماله محسن |که مائند پدرش تخس بود] همراه با پسر و دختر 
من راهی شهربازی شدند 

ساعت نزدیک چهار بعدازظهر بود که به محل عروسی رسیدیم؛ یگ 
باغ بزرگ و با صفا در کرج؛ ظاه رباع متعلق به خود دکتر فرامرزی بود و 
تایستائها را با خانواده اش آنجا می‌گذّر اندند 

اولین کسی که به استقبال آمد. فرخ بود, پسر دکتر فرامرزی که حالا 
در نوزده سالگی. خیلی بزرگتر از ۱۶ سالگی خود نشان می‌داد. سه سال 
قبل بود که چند آدم‌ریا فرخ را دزدیده و برای تحویل دادنش از دکتر باج 
خواهی کرده بودند: آن روز و در عرض آن چند ساعت که فرصت داشت 
ما با چند سو ال از غرح: خواهر قرخ که لقنب راسم عروس ی لئن بود . 
فهمیدیم که آدم‌رباها لحتمالا دوستان جدید فرخ هستند! و طی یک عملیات 
پلیسی. آنها را همراه با فرخ, در زیرزمین کارگاه پدر یکی از ۳ نفری که 
دوست فرخ بودند و او را ربوده بودند, پیدا کردیم. از آن روز تا الان فرخ 
خیلی فرق کرده بود؛ عاقل شده بود و مثل پدرش بسیار قدرشناس بود 

فرخ جای ما را جلوی سالن. نزدیکترین میز به جایگاه عروس و داماد 
تعبین کرد. چند دقیقه ای اجازه گرفت و رفت و یکسری کارهای واجب را 
انجام داد و بعد که پرگشت, گفت نیم ساعتی در خدمت‌تان هستم. کمی 
حال و لحوال که کردیم. اولین سوال را خانم‌ها مطرح کردند؛ سوالی که 
برای دانستنش جان به لب شده بودند. 

آقا فرخ, فرح جون از کجا با آقا داماد آشنا شد؟ آمدند خواسنگاری؟ 

فرخ خندید و گفت: 

نخیر. پعنی ابتدا نه, قضیه اینطوری بود که حدود چهار ماه قیل, یک 
شپ که من و پدر تهران نبودیم و برای دیدن مادربزرگ و پدربزرگ به 
همدان رفته بودیم, فرح هم با مادر به منژل »خاله ثریا» میرن شب تا 
دیروقت آنجا می‌مانند و حوالی ۱۰ شب سواز هاشین «داتسون» فرح [که 
پدر تازکی‌ها براش خریده بود شده و راهی خونه میشن, اما وسط راه 
ماشین دچار مشکل ميشه و فرح هم که بلد نبوده مستاصل کنار خیابان 
ایستاده بود که یک جوان فوق‌العاده با شخصیت و خوش تیپ و خوش 
قیافه با یک بنز آخرین مدل از راه می‌رسه و وقتی که می‌بینه .به قول 
خودش .دو تا خانم گرفتار شدند, ابندا پیشنهاد میده که فرح سوار ماشین 
بنز اون جوان بشه و عادر رو برسونه, اما چون فرح نمی‌پذبره خود ون 
جوان .اسمش بیژن است .دست به کار ميشه و با مقداری طتاپ, داتسون 
رو بوکسل عی‌کنه ویا همان بنز به خانه می‌رسونه همان موقم مامان با 
اصرار زیاد از بیژن می‌خواد که یا شماره تلفنش‌رو بده با اون په ما تلفن 
بزنه تا نسبت به کار او قدرشناسی کنیم, که بیژن می‌پذبره و چند روز بعد 
تلفن زد و پدر از او دعوت کرد و به خانه آمد. بیژن گفت که تمام 
خانواده اش در خارج هستند و او هم قصد داره په اروپا بره اما هئوز گمی 
کارهای تجارتی ناتسام داره! از ان به بعد رقت و آمدهای بیژن به خونه ما 
ادامه پیدا کرد و کم کم فرح نسبت به او علاقعند شد و تابالاخره یک روز 
بیژن با دو تاعمه‌هاش و یکی از دایی‌هاش .که همگی افراد متمولی بودند . 
به خواستگاری آمدند و حالا هم که شب عروسی‌شونه! 

سمال بعدی را فاطمه .هعسر عن . پرسید: 

کار اقا بیژن چبه؟ 

.کار تجارتی می‌کنه. البته چند روز پیش, چون قراره بعد از عروسی با 
فرح برای ماه عسل به فرانسه بروتد, تعام دارایی‌اش رو فرستاد توی 
بانکهای اروپا تا بعد از رفتن به فرانسه به اصطلاح «ساپورت سالی» داشت 
باشه که بتوانند ویزا بگیرند! 


شماره ۳۳۳ 





حانعها هنوز سوال داشتتب اما استوار کریمی: 
قرخ بیچاره را از چنگشان فراری داد: «خانمهاء این 
چوان کلی کار داره صدای بوق ماشین عروس هم که 
داره میاد و الان غروس و داماد وارد میشن و فرخ کلی 
کار دارد ولش کتین بایا! 

فرخ خندید و عذرخواهی کرد و به طرف در یام 
رفت. اما خانمها خسانی از استتزار شاکی شده بودند. 

عروس و داماد در میان هلهله و نقل‌پاشی | 
مهمان‌ها به باغ رسیدند. آفایی که قرار یود خطبه عقد 
را بخواند هنوز نيامده بود و برای همین چند دقیقه 
تاخیر پیش آمد. افسانه و فاطمه و بدری خانم رن | 
استوار ۔ از فرصت استفاده کرده و عروس را دوره 
کردند و سوال‌پیج! من نیز تگاهم به آن سوی باغ بود 
و با استوار کریمی در عورد سنت کل زدن ماشین 
عروس و پیدايش ابن مد صضحبت می‌کرديم. استوار 
می‌گفت: «میکن اولین بار این کار. قرتها قبل در 
روستاها که عروس رو سوار آلاغ می‌کردند و به خانه 
داماد می‌بردند با پارچه رنگی پوشاندن پر الاغ مذ 
شد», آهدم توضیح بدهم که محسین آرام در گوشم 
گفت 

.کلانتر یک احساس بدی دارم آگفتم «چرا» و او 
ادامه داد] به رفتار داماد نگاه گن.. فکر می‌کتم معتاده 

رنگ از رویم پرید: به محسن آنقدر اطمیئان داشتم که فقط با یک نگاه بتوائد یک 
معتاد را از میان جمعی صدنفره تشخیص دهد. ما اژ سویی. چهره جذاب داماد و نوع 
رفتارش که خیلی جنتلمنانه بود. و از سری دیگر نوع مجلس باعث به وجود آمدن 
تردیدم شده بود با این حال به داعاد .بیژن .نگاه کردم نوعی اضطراب در رفتارش 
هویدا بود مدام به ساعت نگاه می‌کرد. چند بار هم خمیازه‌هابی غیرمعمولی کشید! 
چشمانش مدام این سو و آنسو عی‌دوید [انگاز دثیال کسی بود) تا بالاخره مردی 
حدوداً ۰ ساله .که از فرخ شنندم پسر عمه داماد است .به چشم بیژن آمد و بیژن 
چیزی در کوشش کفت و او ابتدا سری تکان داد و بعد طوری با صدای بلند حرف زد 
که کاملا معلوم بود دارد مصنوعی لین کار را می‌کند و لذابا خنده و شوخی گفت: 

آقا داماد پسر دایی عزیز؛ بی‌معرفت هنور «بل*» رو نگفتی, از بغل دست عروس 
خانم جم نمی خوریی؟ ناسلاعتی ما فامیل تو هستیم. پس‌فردا هم که داری میری اروپا 
لااقل حالا که عروس خام عمشغوله تو هم چتد دقیقه با ما باش! 

فرح .عروس خانم .که متل بقیه دیالوگ بلند پسرعمه شوهرش را شنید, با فتانتی 
خاص و با تکان دادن سر N EE‏ ساره در رت مین 
با شوحی یه آن مرد گفت: «آقا خسرو. داعادرو فزاری ندی!» همه مهمانها خندیدند و 
خسرو ۔ ههان یمر عهه داهاد .با خنده گفت؛ «کچا بره از اینجا بهتر عروس خانم؟ 
خسرو این را گفت و دست بیژن را گرفت و آرام آرام از کنار مهسانها رد شدند و کم کم 
تقبیر مسیر دادند و به سوی انتهای باغ که به دلیل وجود آب انبار قدیمی و متروک, اما 
خطرناک. کاملا خلوت نود تقینر هسیر زادند من که جزف مجسین تجو ر لته ام 
کرده بود, بدون جلب توجه بقیه, آرام در کوشش گفتم: «محسن پشت سر عن بیاء اما 
جلب توجه نکن» و بعد از جا برخاستم و رو به خاتم‌ها گفتم: «من سری به عاشین 
بزنم» خوشبختانه بحث استوار کریمی و گرورهبان پورهعت در مورد خاطرانشان 
ازجشن عروسی‌شان طوری دام شده بود که هیچکدام متوجه ما نبودند. ابتدا داخل 
حياط ضدیم و سپس از پشت استخو و از پشن درخت‌های پر جیا ورگ [که دید را 
کور می‌کرد] خود را دور از چشم مهدانها به پشت آب‌انیار رسالدیم. لحفله‌ای صدای 
گفتگوی آن دو را شنيدیم. , اما در هعان لحظه تکه‌ای از شاخه درخت زیر پای محسن 
خرد شد و صدای خشکی را ایجاد کرد و من که حالا ببژن و خسرو رازیر «راه پله‌ها» 
می‌دیدم که دستپاچه شدند و صدای «هیس» گفتن داماد رآهم شنیدم اعا به عوقم من 
و سحسن پشت تل هیزم‌ها پتهان شدیم تا بالاخره خسرو گفت. «دگران تباش اینجا 
باغه و پر از کزبه.- رود باش که الان غببت اث رو حس عی‌کتن... آو یعد با غیظ ضریه ای 
زد توی سر بیژن که داشت عی‌نشست و کفت] مرتیکه مافنگی, بعنی یگ ساعت 
نعی‌تونستی جلوی خودت رو بگیری؟ 

بیژن که سا نمی دبدیم دارد چکاز می کند .با لحنی معنی دار گفت. 

.شما جق داری آقا خسرو معئی خماری رو نفهمی! وفتی هميشه دست کم پنجاه 
کپلو جنس فمراهته, کی می‌قهمی خماری چه زجری داره.. در ضمن اگه عافنگی شدم. 
دستپخت حودت بوده که 

+ خفه,شبو وراجی تکن بچه- الحظه‌ای سکوت کرد و سبگار آتش زد و اداعه داد| 
بسته‌هارو درست و حسابی جاسازی کردی؟ 


TT شماره‎ 
















پاسخ بیژن را نشنیدم. لذا گوش محسن را گرفته 
و حسابی کشیدم و زمزمه کردم «زبرپات زو موانلب 
باش آقای اپوآروا و محسن که از درد گوشش به خود 
می‌پیچید. هیچ نگفت. بعد دوتایی عانتد گربه روی 
زعین چهار دست و پا راه رفتیم و جلوتر رسیدیم؛ 
جلیی که بیژن را ببیتیم؛ او روی مین چنبرک رده بود و 
ررورق کوچکی را که رویش هروئین پر بود در دست 
گرفته بود و به وسیله یک فندک و یک لوله, داشت 
هرونین می‌کشید! 
8 لحظه‌ای يخ زدم, حال محسن که زير لب دشنام 
| میداد از من بدتر بود. به او فهماتدم ساکت پاش تا 
حرفهایشان را بشتویم. بیژن پس از ابنکه کمی خود را 
ساخت با دلخوری گفت: «لين چه اصراری بود که موادرو 
توی ماشین عروس جاسازی کردی خسرو جان؟» 

خسرو پوزخندی زد و گفت: «تو حالیت نیست 
۱ بچه.. فکر می‌کنی برای اينکه ۲۷ کیلوگرم مرفین و 
هروئین رو بشه رساند به رشت و بندر اتزلی: راهی 
پهتر و راحت‌تر از ماشین عروس وجود داره؟ کی په 
یک عروس و داماد چوان شک می‌کنه! 

تو آبلیس رو درس میدی خسروجان! 

این را بیژن گفت که ظاه رآ رفع خماری کردم پود 
و سپس زرورق را داخل جورابش پنهان کرد و برخاست. اما خسرو پاسخ او را عأد: 

.و . فعلاً چیزی که مشخص شده لینه که شیطان شاگرد کلاس جثابعالی است 
آقای بیژن هعيشه خمار! خوب مه دختره‌رو زدی و باهاش عروسی کردی.. ولی 
راستی راستی بیژن. جون خسرو نقشه‌ات چیه؟ 

بیژن که حالا حسابی شارژ شده بود با صدای بلند خندید و با صدایی آرام گفت: 

حیلې ساده یکی دو هفته سانده تا به اصطلاح -روز پرواز به پاریس, در همین یک 
هفته اول, غیرمسنقیم به دختره حالی می‌کثم که معتادم؛ اون وقت پاپاجونش, آقلی 
دکتر, برای اينکه دخترش سیاه بخت نشه نقاضای طلاق می‌کنه. بعد هم برای ایتگه 
آپروریزی تشه به راحتی حاضره پول یک خانه‌رو به «عمو بیژن» بده اون وقت دیگه: 
«بیژن هعيشه خمار». هیچ وقت خمار نمی‌عونه, بعد هم دیگه مجبور ثیست بزای سیر 
کردن شکمش, روزی ده تأجوون رو معتاد و به تو معرفی کنه! حالیته خسروخان؟ آن 
دو داشتند ریسه می‌رفتند. محسن می‌خواست همان لحظه گریبان آنها را بگیرد. 
جلویش را گرفتم و گفتم. «نه پسر خیب فکر آبروی دکتررو کردی؟ خوب گوش کن 
ببین چی میکم, همین الان برو بیرون باغ. و هر وقت آقای عاقد رسید؛ با نشان دادن 
کارتت به اپشان بگو, که صلاح است که شما به ابن مراسم نيایید, منم به استوار میگم 
که بره جلوی در ورودی, و نگذاره هیچگدام از اقوام و دوسنتان داماد از باغ خارج بشه! 
E‏ ود توس هو و ماه 

0 

باغ کاملاً از مهمانها خالی شده بود. فقط پنج نقر از مهمائان بیژن مانده بودند [که 
دی تفر آتها نیز معلوم شد بی‌گناهند] بقیه اقوام و مهمانان خانواده عروس را به این 
بهانه که آقای عاقد نيامده و جشن عروسی به روز ديگري موکول شده . البته 
پاسشاوره دکتر فرامرزی .بدون ابنکه کسی عتوجه شو راهی خانه‌هایشان کردیم و 
حالا بیژن و خسرو و دوستانشان داخل یکی از اناقهاء در حالی که دستبئد په دست 
داشتند, منتظر عا بودتد. 

به سراغ دکتر فرامرزی که رفتم, فرح که هنوز از بهت این اتفاق بیرون نیامده بود 
سر روی شانه مادرش گذاشته و داشت گریه می‌کرد دکتر فرامرزی که حالش بدتر از 
دخترش بود و فقط گریه تعی‌کرد. با دیدن من گفت: 

۔-عجب سرنوشتی داشت دخترم [و بعد سری نکان داد و در ادامه گفت‌امن رو باش 
که امروز می خو استم لطف شما را چبران کنم, باز هم مدیون شما شدم کلائتر.. 

.این حرفها چیه دکتر؟ تو برادر عنی؛ فرح هم دختر خودمه,: 

همان لحظه که من داشتم با دکتر حرف می‌زدم, هخسن نیز مشغول دلداری دادن 
به فرع بود که بدجوری برای خواهرش غصه می‌خورد! اما این عاتم سرا سرانجام 
توسط هسر من فاطمه به یک مراسم شکرگزاری تبدیل شد! فاطعه رو به فرم گزد و گفت: 

.داژی کریه می کی دخترم؟ هیچ فکر کردی اگر کلانتر و محسن, دنبال داماد لعنتی 
نرفته بودند و متوجه قضیه نشده بودند چه اتفاق شومی برات رخ می‌داد؟ ارن اوقت 
بابد یک عمر اشک می‌ریختی دختر! پس فکر نمی‌کنی الان بهتر باشه شکر خدارو بکنی؟ 

گریه فرح که تعام شد همه خداواشکر کردندا 








اروپا تاکتون به جهت مزینه غول‌آسای آن از 

۱ فعالیت‌های فضایی و شرکت در پروازهای 

فضایی خودداری هی کرد اما پس از فروپاشی شوروی و تلاش آروپائی‌ها برای خارج 

کردن جهان از انحصار مسافرتهای هوابی آمریکا. اخیرا در یک اقدام بی‌سابقه سکوی 

عظیم الجثه و چندطبقه‌ای برای پرتاب راکت‌های بزرگ ساخته شده است که در تصویر 
مشاهده می کنید 

در سمت چپ عکس سکوی متحرگ را برای جایجا کردن راکت مشاهده عی‌کنید و در 











یکی از کامل‌ترین و درعین حال افتصادی‌ترین ایستگاههای فضابی که تاکنون ساخته 
شده است را در تصوبر مشاهده می‌کنید. این ایستگاه به صورت همزمان قادر به جذب و پهلو 
گرفتن هشت سفینه فضایی و با شانل می‌باشد که هر هشت سقینه می‌توانند به صورت 
همزمان سوخت گیری کتند 

با قرار دادن ابزار سرکرمی مانند رستوران و سینها, خلبانان و خدمه سفینه‌های پهلو 
گرفته دچار ملال نخواهند شد و می‌توانند برای اوقات فراعت از این ابزار استفاده کنند. تعام عملیات 
پهلوگیری و اتصال سفینه به ایستگاه به شکل خودکار و کامپیوتری و بدون کمک عوامل پرو از 
انجام می‌گردد و در هتگام جدا شدن بسفینه‌ها از ایستگاه نیز همین شرایط تگرار می‌شوند 


۱ به‌تضازگی در قاره 





تعجپ نکنید. سنکی که در 
تصویر مشاهده می‌کنید 
متعلق په ۲۵۰ میلیون 
سال پیش است که 













انت اما نکته جالیتر 
فسیل یک گیاه قد شی 
روی کره زمین است 
که دیگر وجود ندارن 
روئ ان به‌وضصوم دیده 
می‌شود. لین گیاه که گینکو 
شام دارد در میلیونها سال پیش 
به‌وفور روی بخش عظیعی از کره زمین 
دیده می‌شد. چرأ که در آن دوران بیشتر کره زمین دارای آب و هوای حاره‌ای 
بوده و جنگل‌های وسیم در آن وجود داشته است, آسا پس از دوران یخبندان, 
اغلب گیاههای حاره‌ای روی کره زمین نابود شدند و فقط ما توسط 
فسیل‌های پیدا شده از وجود آنها آگاه شده‌ایم 

به وسیله استخرام ۵۷۸ از این گیاه اکنون توانسته‌اند در نقطه‌ای از 
چین این گیاه را به صورت وحشی به‌بار آررند 





ما تاکنون شهر ونیز در ایتالیا رابه عنوان شهری روی آپ می‌شناختیم, 
چرا که خیابانهای رودخانه‌ای و خانه‌های قایقی در این شهر محل رفت و آمد 
و سکونت اصلی برای مردم ونیز شناخته می‌شد. اما اکنون نقطه‌ای در آلمان 
به‌تام گر یفزوالد وجوت دارد که ضمن برخورداری از زیمابی تفس گیر, بیش از 
تیمی از آن روی آب بنا شده است و خانه‌های قایقی که برخلافت شکل آنهابه 
ضورت دللمی ذر نقظه ای از آب مسنقر می‌شوند: به لطف و زیبایی این مکان 
افروده‌اند. برخی از ساختمانهای قدیسی در ابن مکان سانند کلیسا, در دو قرن 
گذشته بنا شده‌اند و همان گونه دست نخورده باقی مانده‌اند. 


نکت» جالب اینچاست که شا می‌توانید قسعتی از آب را در این مکان 
خریداری کرده و یک خانه قایقی در آن بنا کنید 
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کامپیوترهای تابلوبی یا یادداشتی یکی از پرطرفدارترین پدبده‌های رایانه‌ای در رادیو دیجیتال, انقلابی در صد ای رادیو ابجاد کرده است و وضوح و شفافیت صد ای 

یک سال اخیر بویه‌اند. این رایانه‌ها که درواقم نوعی ماشین پیام‌رسان نیز رادبوی دیجیتال حتی با موجهای کوناه و از راه دورء دوباره این رسانه رابر سر زبانها 
می باشند.. هر یاده‌اشتی را در کمتر از چند ثانیه به مقصد مخابره می‌کنند. در ابتدا انداخته است. اما حال تجسم کتید که صاحب یک رادیوی دیجیتال با تمام خصوصیات 
صفحات این تابلوها بسیار کوچک بود اما اخیرا انوام بزرگ آن نیز به بازار عرضه ‏ آن هستید و ناگهان یک پخش سی دی هم با صدای جادویی در آن عشاهده کنید. حال 
شده است. دستگاهی که بر تصویر مشاهده می‌کنید؛ بیش ار یک و نیم کیلوگرم شما وسیله‌ای کوچک اما بزرگ از حیث خدمت اراثه شده دراختیار دارید. آنچه که دز 
وزن دارد و نام #ویوسونیک» بر روی آن گذاشته شده است, صفحه ۲۵ سانتی‌متری ‏ این ساخته گودمن را جذاب‌تر مي‌سازد: قیمت آن است, چرا که شما پهترین آن رادر دنیا 
این نابلوی کامپیوتری اجازه می‌دهد تا هر پیامی و هر چفدر هم که طولانی باشد ‏ یعنی رادیو و سی.دی را حتی با هزینه‌ای معادل دویست دلار دراختیار دارید. ابن وسیله 
۱ که تثها نیم کیلو. وزن دارد. دارای قابلیت کنترل از راء 

دور نیز هی باشد 


قابلیت درج شدن روی آن را 
























داشته باشد 
ویوسوئیک علاوه بر 
ارسسال بادداشتها. 
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تاکتون اندازه‌گیری آرورا بسیار مشکل بوده است چه برسد به لینکه 
تصویری از آن به دست آید, آرورا عبارتست از ذراتی است که در فضا 
براثر برخورد بادهای خورشیدی و کازهای موجود در چو زمین ایجاد 
می‌شوند. این ذرات شکل و رنگهای موزون و عجیبی به خود می‌گیرند 
اما تاکنون بشر قادر نبوده است تا شکل ارورارابه تصویر کشیده و با 
آن را اندازه‌گیری کند. اما اخبراً یک رصدخانه نروژی در تروس نه‌تنها 
تولنسته است تا تصاویری زیبا و بدیم از آرورا بدست آورد بلکه قادر 
شده است تا آن را اندازه‌گیری کند. در تصویر رصدغائه و همچنین 
گازهای آرورا را که به رنگ سب 
متمایز شده مشاهده می کنید. 





یکی از باهوشترین 
موجودات عالم هت‌انا 
دولفین‌ها می‌باشند تا آنجا که بشر تاکنون 
برای انجام بسیاری از کارهای غیرععکن 
خود از دولفین‌ها بهره می‌گرفته است 
ذولفین‌هسا حتی از عملیات نظامی نیز 
عون نبوده‌اند و در دو دهه آخیر 
سازمان سیا تهصدادی دولفین برای 
جاسوسی در اعماق درب اتعلیم داده 
است, اما دلیل این همه اشتیاق دولفین‌ها برای 
هسعاری و راضی کردن بشر چیست؟ کارشناسان اکتون به این نتیجه 
رسیدهآند که درلفین‌ها که استاد برقراری ارتیاط هستند و از شیوه‌های صوتی و زبان بخصوص 
خود برای این کار بهره می‌گیرند, نوع بشر را به عتوان تنها موجودی که به‌واقع دولفین‌ها را درک 
کرده‌اند, شناخته است و هعواره سعی در راضی کردن بشر دارد تا بدین‌وسیله تشکر خود را به 
بشر ابراز دارد. اما متاسفانه بشر در عوض با شکار و صید دولفین‌ها جوا اغتماد آنها را داده 
است. متاسفانه این تصور که خوردن گوشت دولفین باعث افزایش ضریب هوشی به مقدار | 
فراوان در انسان شده و در تتیجه مقدمات موقعیت او را فراهم می‌آورد. به شکل روز افژونی به 
هميد دولفین ها دامن زده است. اها نوع بشر فراموش کرده است که اعتعاد دولفین‌ها هم حدی دارد 
و آنها قادر به نگهداری کینه‌های طولانی نیز هستند و در این صورت معلوم نیست که این حیوانات 
باشعور چه نقشه‌ای برای بشر در ذهن خواهند داشت! 


TT شماره‎ 





چند کلمه‌ای درباره ابن قصه و نو بسنده اش 


۳3 ی 4۳۴ » دنیای لویسندگان, دنیای عجیبی اسست؛ علی‌الخض هی سای 
e‏ > ابن جعاعت. هرازگاه در دفیایی از تخیل و وهم واقعیت و رؤیا و با فر پیله 
” تست ۳ ی ارت مت کیا 
هزارتوبی از وافعیت و پنسدار که خود ساخته‌اند. بسر مي‌برند: حاسل این کتساتاش 
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۱ مزا ذهنی قسه‌های مکتوبی است که در کتایها و هفنه‌نامه‌ها درج می‌شود و پا به صورت 
چا ۳۹ جز فلم و تمایش به مطالفه و تماشا می نشیم 
و اس ها اه رونت 


| ومصطلفی گلیاری. نوبسند» ابن قصه . قصه‌نویس ابن هفنه‌نامه .هم یکی از 
۱ " همین قصه‌نوبسان است. او که نا جندی پیش . چند هفنه قبل .به مدت یکسا 
م ر 7 ا واندی خوانندگان را سوار بر قلم حادوبی‌اش به دیار افسون‌زده هزار و یکشب 


سای متا شهرزاد قصه‌گو با هزار و پک افسانه‌اش برده بود با نمرو گرفتن از علاقه 
ج خوانندگان مسحور افسانه‌هایش به تحریر افساله‌های رو باگولهاش, چنان چانداش 
ب .2 ےک گرم شد که زمان از دست داد و همچنان در دیار السانه‌ها پرسه زد و پا کیک و 
د وج آموزش خرگوش رند شاهزاده جوان بختش به جلد شبر زیان رفت تا هماورد 
حسم دبوزادان شوه و گوهر شب‌چراغ رابه چنگ آورد. از دام گل پانوی شهر زان پگر یزد 
۳9 ۳ 


وبه سارت دام زپیاروباتی چون گل‌قتد و کل شکر و گل‌نار و گل‌بو حاکمان شهر 
دختران بدون مرد درآند و به کمک شم شام دیوزاد از زندان سدگی بگریزد و.. 
همجان در ذل السانه دام در دام بشکتد و طلسم حن و بری و دی 






















هوشنگ آخرین بشقاب را هم با عجله شست و آن را در جا ظزفی 
گذاشت. بعد سینک ظرف شوبی را هم آب کشید, به هال سرگ کشید و 
سعاعت رانگاه کرد. چهار و ده دقبقه بود هو ده دقبقه دیگر وقت داشت 
در استکانش چای ربخت و به طرف جارو برقی دوید. با صد ای بلند گفت؛ 

- دخترک ! مگه قرار نشد به بابا کمک کنی؟ پس چرا سیم جارو رو 
بیرون نکشیدی؟ 

-دخترک» یعتی میترا جوابی نداد هوشنگ هم دنباله حرف رانگرفت 
ودی شاخه جارو رابه برق زد. و به جارو کشی پرداخت و درحالی که جلو 
اتاق میترارا جارو می کرد گفت: 

هز چې روی زمین افتاده باشه جارو می‌کتم ها ! 

میترا چند سنجاق سر و یک خودکار و یک مداد پاکن از زمین برداشت و 
روی مبز گوشه هال پرت کرد و به اتاقش برکشت. هوشنگ تند تند همه 
جا زا جارو کشید و سیم جارو را از پریز درآورد : استکان چايش را از کوره آب 
" گرم کن بیرون آورد و به اتاق خودش رفت و پشت کامپیوتر نشست 

همین که اولین قلپ چایش را خورد: در با شد و رویا وارد شد. 
هوشنگ سرش را با کامپیوتر گرم کرد تا واتمود کند متوچه آمدن رویا 





باطل السحر گند و در بازگشت هم سری به سرزمین افسانه خیز 
«شهر قصه‌ها زت لا شاهزاده عوان‌بختش پذر قصه‌ها را از دل افسانه‌ها بیاید و به 
سلطان قصه گویان که فر بستر مرگ بود برساند تا تخم قصه همچنان پابرجا بماند 
و کودکان و پزرگان پدون قصه تدانند و 

و حال دوباره گذیاری پاز گشته است و این بار تنها قصه‌کوی بک قصه است. 
بک واقعیت, واقعیتی تلخ اما آموزنده هیر ت‌آمیز و نکاندهنده 

این فصه . سوغات ابلیس . برشی از زندگی یک غانواده سه نفره است 
خوشنگ هنرمند ساده و مستعندی است که با کاسپب تر طراحی سی کند و نرای 
نشرپات و ناشرهایی که کناب جاپ می‌کتند کارهای عطراحي انجام می‌دهد او با 
هسسرش ربا و دخترش میترا در طبقه چهارم آپار تعانی زندگی می‌کند و,. 

این داستان, بتابه فول نوپسنده‌اش, بک داستان واقعی است و در سال ۱۳۵۹ 
اتفاق افتادة است که الیته نگارش آن پا چاشنی طئر, نشامت گرفته از تخیلات 
نویسنده است. این داستان گرچه قسه دردناگی است. اما در دل خود حاوی 
پیامهای ظریف و عهعی است که حمواره کانون خالواده‌ها در هعد دوران زندگی 
بی‌نیاز از چنین پیامهایی نخواهد بود و پازتوبسی دوباره این واقعیت توسط 
نویستهه صرفاً بازگوبی و رساندن ابن پیامها و توجه به نجزیه و تحلیل حقابقی 
است که نو پسنده با کالبدشکافی زند گی خنوادگی شخصیت‌های قصه‌اش! بدان 
دست از یده استد 

سرویس قصه اطلاعات هفتگی 


نشده است. رویا فهمید ولی به روی خود نیاورد و به آشپزخانه رفت به 
آولین جابی که نگاه کرد, ظرقف شویی و جاظرفی بود. روی کابینت را هم نگاه 
کرد. هوشنگ بادش رفته بود آن را دستمال بکشد. چیزهایی را که خزیده 
بود. روی میز آشپزخانه گذاشت و با صدای بلند گفت: 

قو شنگ ! 

هوشنگ به سیگارش پکی زد و آخرین چرعه چایش را سر کشید و په 
آشپزخانه رفت و گفت سنلام. کی آرمدیی؟ 

رویا گفت: یه کیسه گذاشتم پابین پله‌ها خیس عرق شدم تا رسیدم 
خونه. امروز بیرون نرفتی؟ نمی‌شد به دستعال به این کابیتت بکشی؟ روی 
میز ثاهار خوری هم که پر از مداد و پاکن و خرت و پرته. شماها منتظرین 
کلفت‌تون از سر کار برگرده و این جا رر براتون تعیز کنه؟ . ۲ 

هوشنگ دستمال را برداشت و کابینت رأتعیز کرد و بیرون رفت تا کیسه 
رایباورد. از پله‌ها که پابین می رفت. صد ای پای سرهنگ را شنید. کمی صبر 
کرد تا دای باز شدن در کوچه و صدای بسته شدنش را شنید بعد شتابان 
و بی صدا, از پله‌ها پایین رفت و کیسه را برداشت و هسان طور که رفته بود 
از پله‌ها بالا امد. داخل کیسه را نگاه کرد. قند. شکر. مایم غلرف شوبی؛ 

TY شماره‎ 


سس 


صابون خمیر دتیان, بستمال گاقذی چند کفلو گو عبت و یگ تە چا مر رابازگرد ‏ 
و قبل از این که به آشپرخانه برود. به اتاق خودش رفت و استکانش را بره‌اشت و به 
آشپزخانه رفت و کیسه را روی عير گذاشت. قند. و شکر را بپرون آورد و آنها زا در 
ظرف‌های فند و شکر چا دا صابون‌ها و خمیر دندان را در کشو کابینت گاشنت. مایم 


_ گاز رفت ودر فر را پاز کرد و ازلایهلای قابلمه‌ها و سینی‌های قد و نیم‌قد؛تخته ساملور 


را نیرون کشید و گوشت را روی آن گذاشت. در استکانش هم چای ريخت و خواست 
بیرون برود که رویا كفت فکر می‌کتی ایا رو چند خریدم؟ 

هوشنگ بی آن که فکر کند. گفت: هفت هزار تومن 

روّیاً پوزخندی زد و گفت: اگه می خواستم آزاد بخرم پونزده تومن می شد امروز 
بهمون سبد شادی دادن. یه قوطی روغن مایم و چهار تا لامپ و به فیلتر روغن پیکان هم 
پود که اونا رو به آقای غلامی فروختم. 

چای داشت دست هوشنگ را می‌سوراند. لبخندی زد و این پا آن پا کرد که برود 
ولی انکار حرف رویا هنوز تعام نشده بود. استکان را به دست بیگرش داد و عتتتلر 
ماند. رؤیا کفت. امروز بیرون نرفتی؟ 

هوشنگ سینه لش را صاف کرد و کفت: ن 

مکنی کرد و گفت: خانم رضایی تلفن کرد کفقت امروز ساعت پتح میاد اینجا ساعت 
چهار تلفن کرد. اتقاقاً خواستم به تی تلفن کلم ولی دیدم دیگه دیر شده و تو از اذاره 
اومدی بیرون. 

رویا نصفه طالبی از یخچال بیرون آورد و چاقویی به دست گرفت و با ظرافت یک 
لایه نازک از روی طالبی برداشت و بقیه را که حالا دیگر تازه به نظر می‌رسید, پوست 
کرد و قاچ قاچ کرد و در ظرفی چید و گفت. 

«حسرت په دل موندم که به روز صبع زود پاشی و بری میدون تره بار و په خورده 
میوه بخرۍ 

هوشنگ استکانش را روی میز گذاشت و پوست طالبی را جسم کرد و در گیسه 
ژباله ريخت و روی کابیئت را دستمال کشید. استکان را بردلشت و خواست برود, که 
روّیا گفت: برو میوه فروشی سر کوچه و یه کیلو انگور و به کیلو سیب بخر. خوب نگاه 
کن که چی بهت میده 

و کمی فکر کرد و کفت: این سه تاسیپ. سالعن و وضم‌شون خویه. نیم گیلر سیب 
بخری یدنه 

هوشنگ بیرون رفت و وارد اتاتش شد. سیگاری روشن کرد و یک قلپ چای خورد. 
سرد شده بود .نشست و چورابش را پوشید. بلند شد و پکی به سیگارش زد و یک قلي 
چای خورد و پیراهنش راهم پوشید و در حالی که دکمه‌هايش را می‌بست. پک دیگری 
به سیکارش زد و یک قلپ چای خورد. بعد شلوارش را پوشید و به دستشویی رقت و 
موهایش را مرتب کرد و به اتاقش برگشت. سیگار و استکان را برداشت و به آشپزخانه 
رفت. آخرین جرعه چای را خورد و غشفول شستن استکان شد. رویا گفت. دیر میشه 


فا همه چای این خونه بوی سیگار گزفته 


هوشنگ از آشپزخانه بیرون زقت و پول‌هایش راشمرد. یک سکه ده تومانی, دو تا 


پنج تومانی, یک اسکناس پنجاه تومانی, و یک اسکناس صد توعاتی بدون گوشه. طوری 


پنجاه تومانی را بیزون آورد و با چسپ, مشفول چسباندن پارگی آن شد. کارش را که 


تمام کرد. به آشپزخانه رقت و گفت؛ پس نیم کیلی سیب و یک کیلو انگور بگیرم 


رویا سرش را بلند کرد و گفت: هوشنگ چرا این قدر مس مس می‌کنی؟ اگه 
تعی‌خوای بری بگو تا خودم برم. اگه خودم رقته بودم. تا حالا برگشته بودم 

هوشنگ گفت: من خیلی وقته که حاضرم. پول بده نا برم 

و رنگش سرخ شد. گفتن این جطه خیلی برایش سخت بود همیشه وقتی که ريا ار 
زایه خرید می‌فرستاد, هعین مشکل را داشت و نعی دانست چطوری به رویا بگوید پول 
بده تا برم, این راهم نمی دانست که چرا رؤیا به فکرش نمی‌رسد که پول جنس‌ها را 
بدهد و عنتظر نشود که هوشنگ از او تقاضای پول کند. روّیا بی درنگ به طرف کیفش 
رفت و پا نوک انگشت‌هایش درکیف راباز کرد و پانصد تومان بیرون آورد و به او داد و کقت 

تا آخر پرج سه هزار و پونصد تومن دارم 

هوشنگ گفت: از میوه فروشه فاکتور می‌گیرم. ضمناً خیالت راحت باشه که سیگار 


تمی‌خرم چون سیگار دارم 


بیرون رقت و وقتی که در هال را می‌بست. آن رابه هم کوبید و هعین که خواست 


کفش‌هایش را بپوشند. صدای سرهنگ را شتید که می‌گفت: آگه همه مستأجرها در 


خونه‌شون رو این طور می‌بستن. مجبور عی‌شدم سالی چند تا در بخرم. پدر من این 


" چه طرز در بستته سرهنگ که رفت, هوشنگ دوباره نشست و مشفول بستن بند 
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ےک سے 


| کفشش پود که دای زنگ تلن خانه خودش را شتید. در حالی که شتابان ند کقشش ۲ 


خانه باز شد و روّیا سرش را بیرون آورد و گفت. هنوز نرفتی؟ دیگه لازم نکرده بری خرید. . 
و دستش را دراز کرد و گفت؛ پولو بده خانم رضایی نمیاد. همین حالا تلفن کرد و | 


گفت ساعت دو تلفن کردم و به شوهرت گفتم که شاید حوالی ساعت هشت هشت و نیم 


یه سری به شما بزنم. گفت کاری براش پیش اومده که دیگه نمی تونه بیاد. 
کونه های هوشنگ تا بتاگوش سرخ شد و دستش رابه جیب برد و پانصد تومانی را 


به رویا داد و من من کتان گفت: 
جناب تیمسار خیلی ثاراحت بود و می‌گفت دیشب چراغ راه پله تا صبح روشن بوده 
رویا جوابی نداد و په او پشت گرد و رقت 


هوشنک طرام بود و کارهای طرلحی یک مجله هفتگی و دو ماهنامه کم تیراژ را 
انجام می‌داد. گاهی هم طراحی کارت ویزیت, سر شسخه دکترهای خسیس, پوسترهای 


تبلیقی و طراحی پشت جلد کتاب نجام می‌ذاد. کارهایش را به کمک کامپیوتر تھی 
می کرد و کارش رادوست داشت ولی از دزآمدی که نصیبش می شد هیچ راضی نبول 


زنش هم راخنی نبود. ماد زن و پدر زن و خواهر زن و برادر زنش هم راضی نبودند: 


و از همه بدتر, تارضایتی دخترش بود 

همین طور که داشت طراحی می‌کرد. میترا وارد اتاق هوشنگ شد و گفت: پس 
وسایل عنو کی می خری؟ به هفته دیکه عدرسه‌ها باز می شن 

حرف تو کاملا ذارسته ولی متأسفانه تقویم داره میگه که پونزده روز به باز کندن 
مدرسه‌ها مونده البته در حقیقت شونزده رون دیگه مدرسه‌ها باز می‌شن چون اول 
مهن چهعه‌شس 

حب چه فرقی می کنه؟ من که هو هیچی نخریدم 

هوشنگ سرش رابه طرق آو برگرداند و لبخندی زد و گفت: 

قربونت پرم هفت به هفته این شکل قشنگت به کی رفته 

میترا احم کرد و گفت: من شوخی نمی‌کنم مرضیه دفترا شو خریده و جلد کردد 


باباش رفته بازار یه دفترایی براشن خریده که نگو ۱ 
موشنگ دست او را گرفت و بوسید و گفت: فردا حتما میرم بازار و برات می‌خرم. 
.هه پول دازی؟ 


سرسری, دست میترا را بوسید و رها کرد و به رف کامپیوتر چرخید و مشقول 
کار شد و گفت: این کارو که تحویل بدم, دوازده هزار تومن می‌گیرم 

میترا جلو پای هوشنگ نشست و چانه اش راروی دستش گذاشت و گفت: دوازده 
هزار توعن شهریه‌عه. ده هزار تومن زوپزش مقتعه‌عه. هزار تومن کتابا مه اگه دفتر و 
عداد و پاکن و ابن جور چیزا رو از بازار بگیری سه هزار توعن ميشه اگه از امیر خان 
بگیری, ميشه چهار و پونصد. آینا ودش ميشه یه عالمه. اون وقت تو میگی این کارو که 
تحویل بدم: دوازده هزار تومن می گیرم؟ تازه اگه بدن ٍ 

-چرا ندن؟ وفتیکه کار شونو تحویل بدم» اوتام پول شو عیدن دیگه. نعیدن؟ 

.نه که نمیدن اون خانعه رو یادته؟ هموتی که باباش رده بود و واسه‌ش آگهی 
تسلیت درست کردی. مکه قرار لبود بیست هزار تومن بهت بده؟ داد؟ 

سیگاری آتش کرد و گفت: ایتم شده مامانش حالا دیگه پاشو برو بیرون تا ۰.. 


.بقبه شو خودم حفظم. تاهم دود سیگار نخورم. هم سرت خلوت بشه و بتونی کارا 


تو بکنی و زودتر پول تق بگیری و 

هوشنگ اخم کرد و کفت. حالا که خودت حفظی. پس پاشو برو و پذار من به کارام برسم 

میترا بیرون رفت و بیش از چند لحظه نگذشت که هو شنگ صدای گریه و غرغرش 
را شنید که به آشپزخانه رفته بود و سفره دلش را جلو مادرش باز کزده پود مادرش ار 
را دلداری می‌داد و می‌گفت دخترم غصه نخوو. من به تو قول عیدم که پس فردا 
واسهت روپوش و مقتعه و دقتر و همه چی بخرم. پس دیگه گریه نکن. 

میترا دماعش را پاک کرد و گفت: آخه همه ش قول میده و عمل نمی‌کنه همه دوستام 
هر چی که می‌خو استن. خریدن و کارا شونو کردن فقط منم که از همه غقیم. 

.بابات این جوریه دبگه. کارش یه جوریه که حقوق منظم نداره عوضش با تو خیلی 
مهربونه مگه ته؟ 

میترا چیزی نگفت و به فکر قرو رفت و گفت. نمیشه فردا بریم خرید؟ 

.نه مامان جون. فردا کار دارم 

تو که نمی‌دونی سلیفه من چیه 

چرانمی‌دونم؟ مگه دفترآبی که پارسال برات خریدم, بد بود؟ 

ءاونا؟ آره که بد بود. فقط یه خورده‌ش خوب بود, که اونا رم بابام خریده پود 

.خب بازم بده یابات برات بخره 

" پقبه در صفحه ۴۶ 


۳ 





| رامی‌بست. به ساعتش نگاه کرد و با خود کفت: خیلی دیر شد. و بلتد شد که برود در ۳ 



















0 نا اینجا خواندبم که 
«کیت» همسر اثام» که باردار است در بک سانحه اتومبیل 
از ناحیه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسپرداری مي‌شود: پس از وضع حمل دختری به نام جیفر. تام 
شومرش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
می‌گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به نامیهای آموس رابرتس, جورج 
و بوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستپرد می‌زنند و 
رابرتس بطور اگهانی می‌میرد, کارآگاه استاویتسکی مامور تحقیق 
پرونده می‌شود و پس از یکسری تحفبق از پلیس انتاکت . شهر محل 

نولد جنیفر .و دکتر چینگ متخصص «جنبش فراروالی» متوجه می‌شود 
"| که جنیفر در هفت سالگی باعث مرگ «هال» هعیازیش گردیده و در 
جوانی هم نامزدش «ماروین» هم به‌هعان سرنوشت دچار شده و بین 
مرگ این سه نفر رابطه‌ای برقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخیل بوده 
و در موقع مرگ آنان حضور داشته. با پیگیری عاجرا «استاویتسکی» 
به‌سراغ ډو کارآگاه تحقیق مرگ ماروین می‌رود و چارلز یکی از آتها 
اعتراف می‌کند که او و ععکار متوفایش هر کدام درمقابل دریافت 
صدهزار دلار از حضور جنیفر در موقع مرگ ماروین چشم پوشی کرده‌اند 
و در گزارش مرگ ماروین اسمی از حضور جنیفر در عاجرا نبرده‌اند» 
ایستاوینسکی» پا پی بردن به این موضوع بسراغ «کیت» مادر «جنیفو» 
می‌رود و در این باره با وی به گفتگو مي‌پردازد اما کیت له تنها اعتراف به 
اج کی کات موی ۳ فرش کر رای امه 

عرتکپ ا از داشتن چنان قدرتی آگاه نیست... 




























«استاویتسکی» سری نکان داد و «کار مایکل» در رآ بسنت و در امتداد 
"وم و خیابان از ميان مردم به سوی در ورودی ایستگاه راه‌آهن به راه افتاد. 
«استاویتسکی» اتومبیل را به حرکت درآورد. از خیایانهای متعدد گذشت. 
سعی می‌کرد در مسیرش به هعه چیز نگاه کند. به کارخانه‌های کوچک: 
محوطه پارکینگ‌ها و یک جابگاه بزرگی گاز که تاکسی‌ها مقابلش صف 
کشیده بودند. به همه چیز نگاه می‌کرد و چنین وانمود می‌کرد که 
می‌خواهد آنها را به خاطر بسپارد. در حقیقت با این کارها می خو است ذهن 
خود را مشفول دارد. از اولین چراغ سبز گذشت. از دومی هم به هعین 
" ترتیب عبور کرد. جوری حساب کرده بود که وقتی په چهارراه می‌رسد: 
چرام سبز باشد. اما چهارراه بعدی, حسابش غلط ار آب د رآمد. چراغ قرمز 
بود و ار مجبور شد توقف کند 

ساعت شش بعدازظهر بود دوباره افکار قبلی به ذهتش سرازیر شدند: 
آن زن معکن است تا حالا به خانه آمده باشد هنوز برای شام زود بود 
س زمانی در روزنامه خوانده بود که ساکنان شرق «نیویورک» هرگز قبل از 
اہ ا جع ساعت هشت شام نمی‌خورند آن زن قبل از شام چه کار می‌کرد؟ در عالم 
. هد ساتم خیال, او را می‌دید که کار شوهرش «گبلبرت» نشسته و سرگرم نوشیدن 


. ۷ مت - سس 


" خون. هعه جا پخش شده بود عجب منظره وحشتتاگی» آنها با آندوه به 
سخنانش گوش می‌دادند. بعد یکی از آنها می‌گفت شام ٹا چند لحظه دیگر 
حاضر می‌شودا! اما او به «بوتس» فکر می‌کرد. این خلافگار هروئیلی 
| درحقیقت قربانی ترس و جهالت و اشتباه خود شده بودا 

سرانجام چراغ سبز شد و او به راه افتاد, اما این خبالات, دست از سر 








۶ یا حرف زدن است. دلش می خو لست در آن ن جابود و ناگهان می گفت اوم ۱ 


EEE‏ ر استی, «بوتس» هم دیروز. گلوی خود را بزید و رگ دستهایش را زد! 
م > س 
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و در 
چهارراه بعدی هم باز به یاد 


اتاق «برتس» افتاد. به تدرت 
بک هرویینی تمیز و منظم 
مانند او دیده بود حرامزاده 
دو پیراهن تعیز واتو کرده 
داشت که با سلیقه تمام آنها 
را تا کرده بود, با مشمت 
عطوقه فرمان کوبید و گفت: 
لعنتی!؛ آن ن به طور بقین از اعمالی که انجام می‌داد آگاه بود, وگرنه 
چکون امکان داشت ابوتس» را تهدید به سکوت کند؟ صدالبته که مادرش 
دروغ می‌گفت و درو می‌گفت! 

اما شاید هم آين طور نبود. دوباره دچار افکار ضد و نقیض شد و 
عقید هاش تغییر کرد #بونس» یک هرویینی بود و همین دلیل, برای مرگش 
کافی بود. از این گذشته امکان داشت تهدید یک زن یرومند پولدار .که 
دوست تداشت ماموران و خبرنگاران مثل مور و ملغ به آن جا سبرازیر 
شوند .او را دچار سوء تعبیر کرده باشد, شاید این تهدید, هیچ ارتباطی با 
مرگ «رابرتس» نداشت, ابن احتمال وجود داشت ت. اما بهد از این فکر که 
آن زن ندانسته مرتکب چنان جنایاتی شده بر خود لرزید. زیرا در این 
صورت., موجود خطرناک‌تری بود و هرأن امکان داشت دوباره دست به 
جنایت بزند! دانستن و ندانستن او صورت مسئله را عرض می‌کرد. اگر 
ثابت می‌شد که ندانسته دست به این جنایات زده, بی‌گناه قلمداد می شد 
نه یک جنایتکارآبا خود گفت: باید هرطور شده از این راز سردر بیاورم. شاید 
«چینگ؛» بتواند این موضوع را روشن کند. شاید حق با آنها باشد و آن زن. 
ندانسته به این اعمال دست زده است. اما دلش نمی‌خواست این طور 
باشد! 

نزدیک خانه‌اش رسیده بود. از چراغ سبز چهارراه دیگری گذشت و 
از سرعت اتومبیل کاست. 


ے سے ےر ۔ کے ے و 
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«استاویتسکی» همین که به خانه رسید. به سوی تلفن رفت و شماره 
دکتر «چینگ» را گرفت, کوشید «چینگ» را متقاعد کند که همان گونه که 
خانم «لیست» مادر «جنیفر» گفته است. امکان دارد دخترش تعامی این 
اعمال را در عالم بی‌خبری انجام داده باشد؛ ولي «چینگ» حرف خانم 
«لیست» را باور نداشت و گفت: 

.اگر او تدائسته به این جنایات دست می‌زند: پس چرا مبادرت به 
ربودن پرونده مرگ «رابرتس» نمود؟ 

صدای نازک این مرد از پشت تلفن, امید «استاریتسکی» را از میان 
برد. لحفظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس گفت: 

.شاید به این خاطر بود که من او را ترسانده بودم. 

..چگو نه؟ 

.همان روزی که آن پرونده ربوده شد من قبلش با او غذا خورده 
بودم. هنگام ضرق غذاء عملا آو وا متهم به قتل #رابرتس» کردم و پس از 
آن مدتی درباره گزارش مربوط به مرگ «رابرتس» صحبت کردم گفتم 
که «کلستون» در نظر دارد په این قضیه رسیدگی کند. از شما چه پنهان, 
من با این سخنانم او را ترساندم, شاید او مجبور به این کار شد 
می‌خواست کشف کند که واقعاً چه بلابی بر سر «رابرتس» آمده است 
متوجه هستید؟ او بی‌آنکه پداند چه بلایی بر سر «رابرٹس» آورده ممکن 
است دست به ربودن گزارش زده باشد. از این گذشته, مابرش, با آن که 
دروغگوی پزرگی است اما فکر نمی کم در این مورد دروغ گفته باشد. او 


| واقعا باور داشت که دخترش ندالسته یه این اعمال دست زده است 


ولی سروان, مادرش امکان دارد از حقبقت اطلاعی نداشته باشد 
بیشتر مادران, فرزندانشان را خوپ نمی شناسند, سروان 

. اها «جنیفر» در زمان مرگ «راس». خودش تلفنی با پلیس تعاس 
گرفت و نام خود رانیز ذکر کرد. آیا اگر او دانسته و از روی عمد, آن مرد 


۱ جوان را به قتل رسانده بود باز هم این عاز را اتجام می‌داد؟ 


«چینگ» پر سید 
با وقتی «رابرتس» آن سارق لعنتی هم مرد او به پلیس تلفن کرد؟ 


شماره ۳۰۷۳ 
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.و این. چه چیزی را ثابت می‌کند؟ 

پاسخی نیاعد. «چینگ» افز ود 

.ی فراموش نکنید سروان, قبل از ماجرای «رابرنس», دو مرگ دیگر نیز اتفاق 
افتاده بود: دو انسمانی که در این دتیا: هیچ کازی به جز آن که بر سر راه او قرار گرفته 
بودند . نکرده بودند. آنها افرادی پیر با بیمار نبودند. هیچ حسابی روی مرگ آنها 
نعی‌توان کرد جز آن که او به طریقی آرزوی مرگ آنها را داشت. حتی اگر این آرژی 
بیش وکم ناخودآگاه بوده باشد. او ناگزیر می‌خواست که این حوادث اتفاق بیفتد. 
همان‌گونه که می‌خواست آن هواپیمای کاغذی فرود آید. و در همان لحظه‌ای که ممکن 
است عملا فکر کشنتن آن پسرک «کرنی» را تداشت. اما ناگزیر می‌خواست که بدنش 


تکه‌تکه شود 
.این دقیقاً همان چیزی است که به من گفت .«نکه‌تکه شود»! 
«اسناویتسکی» سختی نگفت., «چینگ» ادامه داد: 
همین داستان, عیناً با «ماروین» اتفاق افتاد, ر 






مرگ او را خواستار بود. نه این که فقط به او | 
آسیبی برساند و پا بدنش را فلع کند, بلکه 
می خواست بمیرد. و گرنه او حالا زنده بود! 

#استاویتسکی» با سحاجت گفت: 

۔ او هنوز می‌تواند بر این پاور باشد که 
اراس دچار حملا قلبی یا چیزی از این قبیل شده است. یا حتی در مورد مرگ «کرنی» 
فکر کند که اتوسبیل به آن پسر زده و او را کشته است, درست است و آن دو پسر دیگر 
درباره مرک او دروغ گفته اند. یک چنین احتعالی وجود دارد. 

شاید هم در بالاترین درجه از آگاهی قرار داشته است. و به خاطر داشته باشید 
سروان, که این همه را او باید آرزو کرده باشد. و مرگ «راپرتس»... با گردن 
شکسته اش. معلول یک آرژوی گنگ و مبهم نیست! به قول «گلستون» یک کار دقیق 
است. و در حالت ناخودآگاهی؛ «ذقت» معنی و مفهومی ندارد! 

«استاویتسکی» به تلاش خود برای تاآپید بی‌گناهی او ادامه می‌داد. گفت: 

بسیار خوپ, »آو ممکن است خواسته باشد که این اتفاق بیفتد. من او را از این 
یابت که خواسته گردن «رابرتس؛ را بشکند ملامت نمی‌کنم. اما این به آن معنی نیست 
که او «می‌دانست» چه حادثه‌ای به وقوع خواهد پیوست. ناگهان «چینگ» از گوره در 
رفت و گفت: 

. آن چه گمان می‌کردم به شما گفتم. سروان, چرا این قدر موضوع را کش 
می‌دهید؟ وفت رو به اتعام است و کمی دیر است که بخواهیم پی عذر و بهانه بگردیم. 

.منظورتان چیست؟ اصلاً دربارة چه چیز صحبت می‌کنید؟ 

#چینگ» با خشم زیاد گفت: 

ء دست بردارید سروان, مرا پازی ندهید. حالا با عرض پوزش باید بگریم که به 
اندازه لازم دراین باره باهم صحبت کرده ایم. 

«چینگ» می ترسید. خیلی هم می‌ترسید. 

«استاویتسکی» پرسید کدام وقت؟ 

اما تلفن قطع شد. #چینگ» ارتباط راقطع کرده بود 

«استاویتسکی» فکر کرد دوباره تلفن کند. اما از این کار منصرف شد. زیرا این 
مرد خیلی خشمگین بود. هعه‌اش زمان را به رځ او می‌کشید. 

به یاد «کلستون» افتاد. کوشید به او تلفن کند, اما در خانه نبود. ساعت در حدود 
هفت بعدازظهر بود. با خود اندیشید ابن مرد کجا می‌ترانست باشد؟ به یاد «استرن» 
افتاد. او به «استاویتسکی» قول داده پود که آن روز یک فتوکپی از گزارش ربوده شده 
رابه او بدهد. اما تا این لحظه حتی یک تلفن هم نکرده بود شماره خانه اش را گرفت. 

تلفن چند بار زنگ خورد نا آن که سراتجام. خانم «استرن» گوشی را برداشت: 

اوه سروان شما هستید؟ آنها همین الان رفتند. 

آنا 

.منظورم «ایرا» و «دکتر کلستون» است. همین بک دقیقه بیش رفتند» 

:دکتر #+کلستون»۹ آیا «کلستون» هم هدراه او بود؟ 

.یله همین الان با هم رفتتد. 

«استاویتسکی» سر در نمی‌آورد. فکر کرد شاید می خواهند روئوشت گزارش را 
برایش بیاورند. از این رو پرسید: آیا به خاثه من می آیند؟ 

+فکر نمی‌کتم. با هم راجم به گزارشی صخبت می‌کردند. بعد دکتر «کلستون» به 
شخصی زنگ زد... فکر می‌کنم یک دکتر دیگر بود. اسمش را نفهمیدم. بعد هر دو نژد 


YF شماره‎ 
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افرادی پیر با پیمار نبودند. هیچ حسابی روی ۳ 
مرگ انها نمی توان کرد جز آن که او به طریقی 





ست # وی 


آیا می‌دائيد کجا رفتند؟ 

نها جترجه نشدم. اخیلی مزرملّز عمل م‌کردند. هر وقت وازد اتاق می‌شدم. 
حرفشان را قطع می‌گردند و ساکت می‌شدند. انگار ثمی‌خواستند من بشنوم که چه 
می‌گویند! 

آیا همراهشان چیزی داشتند؟ 

.دست «ایرا» یک پاکت فهوه‌ای بزرگ بود 

«استاویتسکی» فکر کرد که این هسان گزارش بود. گوشی راروی تلفن کوبید و با 
عجله به اتاق خواب رفت تپانچ؛ قدیمی‌اش را که زیر پیژامایش پنهان کرده بود 
برداشت. جلدش همراه نبود. بثابراین آن را توی جیب کتش گذاشت و شتابان په 
طرف در رفت. پالتویش را از جارختی برداشت و از در خارج شد! 

هعسرش «کارول» صدای به هم خوردن ذر را شنید. درحالی که از آشپرّخانه په 

7 طرف آزامرو می‌دوید فریاد زد:«دیویدله... 

در را باز کرد و درست در همان وقت دید که 

شوهرش وارد آسانسور شد. 


ِ ۳ . - دیوید 
ارزوی مرگ انها را داشت مت Cm‏ | اما وتا ره ٤‏ ۾ نداد و در همان 
O‏ 


اتومبیل را با سرعتی هرچه تعام‌تر می‌راند, اگر این گزارش از دست او خارح 
می‌شد, دیگر هیچ مدرکی به جز چند نوار عجیب وغریب و شهادت «کلستون» و ٍ 
چینگ» دراختیار نداشت. «کلستون» از آن حمایت می‌کرد. اما چرا لجازه داده بود که 
«ایرا سترن» آن را به جای اولش برگرداند؟ چه رهز و رازی در کار بود؟ آنها 
می‌خواسنند چه کار کنند؟ «کلستون» آدمی نبود که به این زودی جا یزند. مگر... مگر ۱ 
آن که آن زن ای را تهدید کرده بدا 

به‌طور یقین این زن آنها را تهدید به مرگ کزده بود و آنها نیز مجبور به این کار 
شده بودند. یا آن که ذاتاً آدمهای ترسویی بودند و فگر می‌کردند که با پس دادن 
گزارش به آن زن, سایه مرگ را از سر خود دور خواهند گرد. 

«استاویتسکی» همچنان دیرانه‌وار. اتومبیل را می‌راند و دستش را از روی بوق 
برنمی‌داشت. مردم با تعجپ به اتومبیل او نگاه می‌کردند. انومبیل‌های دیگر کنار 
می‌کشیدند و رانندگانشان در حالی که بدوپیراه می‌گفتند بوق‌هایشان را به نشانه 
اعتراض به صدا درمی آوردند. تا آن که به خیابان ففتادوهفت رسید. اتومبیل را عقابل 
ساختمان متوقف ساخت. پیاده شد و شتابان خود رابه داخل ساختمان انداخت. و بی 
آن که به مزدی که در لابی ساختمان پشت عیزی نشسته بود توجهي نشان دهد. 
یکراست په سوی آسانسور رفت. 

در همان موقع در آسائسور باز شد و او خود رابه داخل آسانسور انداخت و با 
نشان دادن کارتش از متصدی آسانسور خواست که هرچه زودتر حرکت کند. 

در بسته شد و عده‌ای که عنتظر آسالسور ایستاده بودند با فریاد کشیدن و تکان 
دادن دست. امتراض خود را ابزاز داشتند. 

در طبقه مورد نظر پیاده شد. در ورودی بسته بود. دکمه زنگ را فشرد. صدای 
پابی به کوشش رسید و لای دو. په انداژغ چند سانتیمتر باز شد زنجیر در را انداخته 
بو از توانست چهر4 افاکنزه را بینش. فر يان ون 

.در را باز کن! 

آن مرد اقدامی نکرد ۱ 

.گفتم باز کن حراهزّاده! 

.آیا حکم ورود دارید٩‏ 

.این در لعنتی را باز کن, و گرنه مغزت رامتلاشی می‌کنم! 

چند لحظه هیچ اتفاقی تیفناد. «استاویتسکی» اسلحه‌اش را از جیب بپرون کشید. 
نمی دائسنت باید شنلیک کند یا نه اما «هاکیتز» با دیدن اسلحه, فورآ در را کشود. 

در حالی که خود رایه داخل می انداخت قریاد زد: 


.آنها کجا هستند؟ زودباش رل بیفت! 
«هاکیتزه او را یه اناق سورد نظر راهئمایی کرد. اما قبل از آن که دستگیرۀ در را 
بچرخاند به #استاویتسکی» رو گرد و گفت: 


داری مرتکپ اشتیاه بزرگی می‌شوی, مرد! 
۲استاویتسکی» او رابه کناری هل داد در را باز کرد و وارد اتاق شد. 









اي ی یی اتید ووت ۱ 


۱ اا 

سس تسس سس ی ژن در حدود چهل ساله به نظر می‌رسید. هوا تازه تاریک شده بود که 
٠ -‏ ۰ اوواردپارکینگ خانه‌شان شد و سوار بر اتومپیلش حرکت کرد 

۳ با اینکه می‌دانست مقصدش خاته دخترش است. اما آنقدر 

: * ۳" زهنش آشفته بود که یکی .دوپار خیابانها را اشتباه رفت 

es‏ الست بت درست نیم ساعت قبل دخترش «مونیگاه وارد خانه‌شان 


, شده بود. خانم لیسی» مادر «مونیکاء . که حالا با دقت 
بیشتری رانندگی می‌کرد.با دیدن دخترش مطمئن شد که او 
ر ناراحت است و فکر کرد که حتمادوباره با شوهرش -«پاپ؛ 
۰ .دعواکرده است. یکی .دو سمو ال از «مونیکا» پرسید, اما 


TE ۳‏ " «مونیکا» فقط کریه می‌ کرد و پاسضی نمی‌داد 
۰ 7 وهمین باعث شد که خانم «لیسی» تصدیم گرفت به 
ج -- ۰ * سرام دامادش «باب» برود و با او صحبت کند. 
“TF” FEES‏ «مونیگا» و «باب» تقریباً چهار ماه قبل یا هم 
n ant e‏ 
. اازدواج کردہ بودند. آنها اختلاف چندانی با هم 


سب چس اه سا سل 


 . . 2 ۰‏ ندلشتند. تنها مساءله‌آی که گاهی اوقات بین آنها 
:و +۰ مشکل به‌وجود می‌آورد. مصرف مشرویات الکلی 


تورسط ایاب» بود. 
«مونیگا» یکی .دوبار به مادرش گفته بود: 
ء وقنی «یاب» عشروب می‌خورد. دیوانه می‌شوه و متوجه کارها و 
رفتارش نیست. و حالا خانم #«لیسی؛ می‌رفت تا «باب» را تصیحت کند. ار 
به ی مت کب نم و را آشتی دهد. «لیسی» معتقد 
E. e‏ بود که اکر قهرهای زناشویی زیاد طول بکشد. تبدیل به یک اختلاف بزرگ 








هی شود 
البته «مونیکا» اپن بار موافق رفتن او نبود و حتی از او خواهش کرد 
یاون ا هو () ی ارم زاکه یه هشتگن 


» ترو, وقتی دخترمان صلاح نمی‌بیند تو په آنچا بروی حتمأ 

و ا ا اک 

با این حال خانم «لیسی» کار خودش را کرد و حالا اتومبیلش زا مقابل 
سسکا = خانه دخترش پارک عی‌کرد. 
۱ «لیسی» چند بار زنگ زد. وقتی دید کسی در را باز نمی‌کند, مطمئن 
۰ ۰ شد که دآمادش دویاره در خوردن مشروب زیاده‌روی کرده و حتماً الان 
" در خواپ است. 
۱ به همین خاطر تصمیم کرقت از در پشتی خائه وارد شود او 
ج سیر ای سے نس می‌دانست که از در پشتی راخت می‌تواند داخل خانه شود 





خی ,وتات هه 


اثقاقاً حدسش درست بود چرا که وقتی از پشت خانه وارد حياط شد 
و کے در آتاق پذیرابی راباز دید و مطمئن شد «پاپ» در خانه است 

۳ وارد اتاق شد و چند بار «باب» را صداکرد. وقتی جوابی نشنید. وارد 
. . .. . راهرو شد و ناگهان از صحنه‌ای که دید. تهادلش رااز دست داد و دستش 
۳ " اب دیوار گرفت. وسط راهرو. جسد «باپ» دراز به دراز افتاده بود اما 
نوها و کردنش کاملاً آفشته به خن بود و در اطزاف چسد شیشه‌های 
سوت Sy‏ خرد شده یک بطری مشروپ په چشم می خورد. «لیسی» با تعام ترسی 
سح که وجودش رافراگرفته بود نبض «باب» را گرفت و وقتی مطمئن شد که 
تریح او مرده, با سرعت خود را به اتاق پذیرایی رساند و روی عبل افتاد و به 
س وس سس سس سختی افکارش را جمع کرد و با خود اندیشید: «پس همین بود که 
وان ۳ ا «مونیکاه نمی‌خواست من به اینجا بیایم دختر بیچاره من دچار چه 
مس کے سروم rare‏ گرفتاری بزرگی شدی! حتماً «باب» دوباره مهست کرده و تو را اذیت کرده 
ارس کے و شاید هم کتک زده وتو برای دفاع از خودت با آن بطری به سرش زدی! 
8 . . واۍ خدای من!حالا کدام دادگاهی حرف دختربیچاره من راقبول می‌کند؟ 
.. . من مطمئنم که »مونیکا» بیچاره بابد سالها به زندان برود! 

. . . ثلیسی» چند دقیقه‌ای به همان حال بود باید فکری برای نچات 
7 ...۰ ۲۰۰۰ دخترش از این گرفتاری می کرد او فکر کرد بهترین کار این لست که جسد 


-. ۰ 5۹ نی انیت تن 


۳3 


سس را داخل صندوق عقب اتومبیل بگذارد و آن را به رودخانه شهر «روتن». 


”م نس e‏ س 


۳ که فاصله کمی با پاریس داشت .بینداژد 

۳ کمی که به این مساله فکر کرد آن را پذیرفت. اما مسانله‌ای وجود 
ت که نمی توانسمت این فکر رابه عمل برساند: «دست نتها بودتش» با 

. . خود زمزمه کرد «باید به شوهرم زنگ بزنم. بل «الکس» که باشد هم 


۳ داشت 





ہے 















ھآ 


فکرش خوب کار می‌کند و هم اینکه دونفری بهتر می‌تواتیم این کار را 
انجام دهیم » 

محطل نکر و به سراغ تلفن رقت و شماره منزلش راگرفت. شانس 
اورد که خود #الکس» . شوفرش . گوشی را برداشت. حرفهایش را 
تلگرافی و سریم زد و متظلورش را رساند: 

,۰الکس» خوب گوش کن... اصلا اسم مرا نیاور... اینجا یک اتفاق 
وحشتناک افتاده... تو باید خیلی زود خودت را برسانی اینجا.. ولی به 
دخترمان چیزی نگو.. الان هم بگو یک عزاحم تلفتی بود... بعد هم حقه‌ای 
سواز کن و خودت رابرسان... معطل نکن #الکس».. 

گوشی را که گذاشت چشمانش رابست و به گذشته فکر کرد و به 
یادش آمد در همان دوران نافزذی دخترش «مو تیکا» به او از میکساری 
شوهرش گفته بود؛ اما او السی» تضیحتش کرده برد که همه چیز 
درست می‌شود و حالا خود را غسبب بدبختی پیش آمده می دانست 

صدای نگ خانه «لیسی» را از جا پراند. احتعال هی داد که شوهرش 
«الکس» باشد, اما تردید هم داشت. اما وقتی زنگ سه بار بی‌دریی و یک 
بار کوفاه رده شد, فهمید که خود «الکس» است و نه طرف در رفت و آن 


راباز کرد 
OO‏ 
«الکس» تو را به خدا ژودتر یگ کازی بکن 
مرد که نزدیک به پنجاه سمال داشت درحالی که روری صتدلی بالای 


سر جسد نشستته بود و سیکار می کشید با لخن تلخ و شکننده‌ای گت 

۔بگذار کمی فکر کم «لیسی» این راهی که تو پیشنهاد می‌دهی خوب 
نیست. عا عجبوریم قضیه را به پلیس انطلاع بدهیم 

.به پلیس اطلاع بدهیم تا دختر بیچاره‌مان رایه ژندان بیتدازند؟ واقعا 
فکر نمی‌کردم تو تا این اندازه نسبت به سرتوشت مونیکا» بی‌تقاوت 
باشی! 

«الکس» از چا بلند شد و با عصیائیت گفت: 

.حرفهای احمقانه نزن «لیسی تو فکر نمی کنتی که حتی اگر ما موفق 
شویم جسد «باب» را در رودخانه بیندازیم. نآپدید شدن ناگهاتی او. توجه 
پلیس را جلب می کند؟ 

۔من این چیزها را نعی فهمم... تنها چیزی که برایم مهم است. این است 
که دخترمان 

صدای چند زنگ پیابی که معلوم بود با غصبائیت است, هر دوی آنها 
رااز جا پراند. «لیسی» حزفش را نیمه کاره گذاشت و به شوهرش نگاه 
کرد: «الکس» با وحشت زناد گقت 

.هنی چه کسی می‌تواند باشد؟ 

صدای ژنکها دوبازه تکرار شد و أبن باز عجو لاته‌تر *الکس؛ به جسد 
داماذش نگاه کرد االيسسىا گقت 

,«الکس» کاری بکن, می‌خواهند در رااز چا بکنند 

«الکس» بلافاصله علحقه‌ای راروی سر جسد کشید و درحالی که در 
راهرو را پشت سرش می‌بست گفت 


ivf شماره‎ 









ازج 

Ta al SF 
در. دو ماء‌مور بالباسهای پلیس ایستاده بودند. یکی از آنها گفت؛‎ 

ببخشید مزاحم شدم. شما آقای «باب تویس» هستید؟ 

«الکس» چنان به لکنت زبان افتاد که ماه‌عور پلیس مشکوک شد سو الش را این بار 
با تحکم تکرار کرد «الکس» پاسخ داد 

۰باب داماد ماست... من و همسرم آمده‌ایم به آنها سری بزنیم. اتفاقی افتاده 
قریان؟ 

مانمور پلیس درحالی که به دأخل خانه سرک می کشند. گفت: 

یکی از همسایه‌ها یک سامت قبل په ما زنگ زد و گفت در لین خانه درگیری پیش 
آمده او می‌گفت صدای داد و فریاد می‌آید. حالا لطف هی کنید بگوبید دامادتان بیاید دم 
دور 

«الکس» به سختی پاس داد: 

+ننستتند... یعنی بود ولی-. ولی. 

پلیس دوم که متوجه رفتار مشکوک «الکس» شده بود با لحنی معنی دار کلت 

.صاحب خاته گرامی: تصعمیم نداری مارا به داخل دعوت کتی؟ 

و قبل از اينکه منتظر دعوت »الکس» باشد, ابتدا حودش و بعد دوستش «الکس» را 
پس دند و داقل شق خلله جازیک بودی همان پلیښ گفت: 

,چرا اینجا اینقدر تاریک است. عگر این خانه چراغ ندارد؟ 

پلیس دوم کلید برق رازد و هر دو ماسور پلیس, خانم #لیسی» که رنگش پریده بود 
را گوشه راهرو دیدند. جسدی که علحفه رویش کشیده شده بود, پشت سر او قرار 
داشت. یکی از پلیس‌ها گفت: 

- خانم معغذرت می‌خواهم که مزلستان"شندیم.. چیز مهعی نیست: فقط یگ 
بازپرسی ساده و حفمولی است. 

ماسور پلیس ابن را گفت و آرام آرام به طرف جسد راد افتاد: ما+مور دیگر مشفول 
صحبت با «لیسی» و «الکس» بود که پلیس اولی گفت: 

.هی «آلن» بیا اینجا ببین چه خبر است؟ 

ملحفه را که از روی چسد کثار کشید. همان پلیسی که «آلن» نام داشت گقت: 

.پس به همین علت بود که در را دیر باز گردید. می‌خواستید جسد را پنهان کنید 

خانم «لیسی» با زاری گفت: 

نه آقای پلیس اشتباه می‌کنید. 

«آلن» که درجه سروانی داشت پاسخ داد: 

.چه اشتباهی خائم محترم؟ جتعاً یک اختلاف خانوادگی بین دختر و دامادتان پیش 
آمدد شما بو نفر هم ریختید سر این مرد بیچاره و با بطری زدید به سرش و او وا 
کشتید, حالا لطفاً بگویید دخترتان کجاست؟ 

«الکس» ناچار شد به حرف بیاید و گفت. 

..حقیقت این است که جناپ سروان. همسر من زمانی که وارد حانه شد, که جنازه 
دامادمان به همین شکل اینچا افتاده بود اول ترسید و يعد به من زنگ زد و من هم 
خودم را به اینجا رساندم. اتفاقاً در فکر بودیم که به پلیس تلفن کنیم که شما زنگ 
زدید 

«آلن» که معلوم بود حرفهای »الکنی» را نمی پذیرد؛ گفت 

«پس چرا این همه دیر در وا باز‌کردید؟ 

«الکس» به حرف آمد و گفت: 

خب, این طبیعی نود که ما بترسیم آقای پلیس؟ یز از این است؟ 

پلیس دوم درحالی که به طرف تلفن عی‌رفت تا با رئیس پلیس تعاس بگیرد, گفت: 

.شمسا جدا انتظار دارید ما حرفتان را باور کنیم؟ کاملاً مشخص است که شما دو نفر 
.و احتمالا به اتفاق دخترتان نقشه قتل این هرد را کشیدید.. 

هثور حرف پلیس تعام نشده بود که ناگهان از داخل حمام. مرد تتومندی گه گانلا 
هست بود و تعادلش راننی توالست حقظ کند. بیرون آمد. 

همه چشم‌ها به او خیره شد, اما مرد عست که انگار هیچ کس رانعی‌دید با لحن 
ابی کنب 

.هی #بأب» کچایی تو... هنوز هم ناراحتی که حضور من باعث دعوآی تو و زنت 
شد؟ اگر ثاراحتی بیایم و یک بطری مشروب دیگر راروی سرت خرد کنم؟ 

نفس آقای «الکس» و خائم «لیسی» که تا لحظه ای قبل در سینه حپس بود آزاد شد 
وهر دو به هم نگاه کردند! 





فن در همان لحظه لگاهی به پن که آي هم سخن جراحان را شنیده بود 
انداختم و دیدج که او رویش را برگرداند و با مشت محکم به دیوار کوبید. آیا این 
نشانه خشم و درنتیجه یک انتقاسجوبی دیگر بود و با تشانه تسف و پشیمانی؟ این 
سوالی بود که باید پاسخ آن رامی‌بافتیم ۱ 


۲۵ عاعت سند سس 


Oa‏ در در سس 










تقویت مد وت ۱ مان دی 
یکت تاک ا ردو ی 
اخوی, بن حالا 


سرپ سب 


سلح مین توا و و 
رمن به ایک پذلی دارم و6 م 
و ایجاد دوستی میان تعام بخ 0 « 
کشته شوم هی تم واگ چم و وی ساب رگ نز قوم خرچ 
کرده‌ام.» 

آنگاه بن برخاست و بدو ايتکه کلمه‌ابی بو رزبان با ایمیک د 
سرصرای بیمارستان و به طوف خروجی, ب» عرکت برآمد: من دست هیکارم دکتر 
چاند را در مقابل خود دیدم و درحالی که ا روی ثیعکت برمی‌خاستم تابه اتفان به 
محل کار بازگردیم. سرم را تکان دادم. گفتم؛ «چاند. ما انسانها برای بیدار شدن چه 
بهای گزاقی باید بپردازیم.» چاند هم که هسواره درمیان ما اتسانی فیلسوف و متفکر 
شناخت می‌شد, درحالی که سرش را به علاحت تایبد تکان می‌داد. پا هسان لهجه 
شبرین هندی خود گفت: «فرق ما هم با جیو اثات در همین است, هميشه علاقه داریم ٹا 
برای رسیدن به اهداف خود از سخت ترین و پرپیچ و خم‌ترین راه مسکن استفاده کنیم 
و مساله لین است که برخی اوقات هم قدری ڈیر به هدق می رسیم » 




















پاسخهای باهوش خودکلنجار بر وید 





بقیه از صقحه ۴۹ همین حاتم با قلاب بند دست پرستاو. ۲.[ 
اعداد و نقاشی تانید! شکل در ساک با جلو موی پرستار, ۴ 
ساعت دیواری ۱۵۶ بار زنگ آن | کل سیاه روی ساک با کل لاله سیاه 
به‌گوگن عی وسوا! پشت پرستار. ۵. حلقه زیپ چادر با[ 
خر ند مخله عذ کن شکل کل جلو دست پرستار, ۶ گردی 
دوشاخه شماره ۷1 را باید به پرید | دوی پیراهن مرد با چرغ زیر پای 
صل کند نا مخلوط کن به‌کار افتد پرستار. ۷. پرنده بالا سر مرد با اولین 
نقاشی شببه بی‌شباهت پزستاری ...| ,نرده بلقچه میمت راست با هم کلب 
در بار کٹ شنیب هستتند. 
E ۱ a‏ 
















رای مادر بچه‌ها گفتم. 





هیچ آدمی از زیر بوته در تیامده و هرکسی به قراخور خودش! صاحب 
خویشاوندانی است که گاهی سال به سال هم, ته او سراغشان رامی‌گیرد ونه آن‌ها به 
یادش می افتتد و اگر گاهی عروسی یا عزایی پیش نیاید که ضمن آن مجبور به دیدن 
همدیگر باشند. ممکن است دیدارشان به قباست بیفند و با این توضیحات, لازم به گفتن 
نیست که من هم افوام سیبی و نسبی متعددی دارم که فقط اسم آن‌ها را شنیده و تابه 
این سن رسیده‌ام, خیلی هایشان زا ندیده‌ام آما به جرات می‌توانم بگویم عمه بچه‌هاء 


که به تعبیری هعشیره من هم به شمار می‌آید, در ميان تمام اعضای فامیلمان یک چیز 
دیگر است. او با وجودی که هعشهری ما نیست, یعنی از وقتی شوهرش دادند. در یک 
شهر دیگر زندگی می کند. اگر روزی یک بار په وسیله تلفن از احوالات جمیم فامیل خبر 
نمی گرفت: روش شب نمی‌شد و علاوه بر این تا زمانی که مرحوم شوهرش در قید 


حیات بود. لااقل سالی دی بار با چند تا چعدان پر از سوعغاتی. به شهر ما سفر می‌کرد و 


هر دفعه هم چند روزی در خانه عامی‌ماند و چون زن دوست داشتنی و مهرباتی است, 
همان قدر که از آمدنش ذوق زده می‌شدیم, از رفنتش مانم می‌گرفتيم و تا حدود یک ماه 
بعد از رقتنش, اولادم از ار حرف عی زدند و خاطرات شپرینی را که از مدت اقامتش در 

اما از وفقتی شوهرش به رحمت حدا رفت به قدری دل‌مرده و افسنرده شد که نه تنها 
برنامه سفرش به شهر ما را تعطیل کرد و بر خلاف سابق که دست کم هقته‌بی چند بار 
به من یا وللده بچه‌ها تلفن می‌کرد و هر دفعه هم نیم ساعتی حرف می‌زد. تلفن‌هایش نیز 
کاهش پیدا کرد و یک وقت می‌دیدی دو سه ماه آمده و رفته و از عمه خائم خبری نشده است. 
البته تحمل این وضم, برای هیچ کدام از اهل خانه که په عمه‌خانم عادت کرده 
ودیم: آسان نبود. بچه‌ها مرتب ار او یاد می‌کردند و بهانه اش را می‌گرفتند و بر خلاف 
1 از عروس‌ها که چشم دیدن خواهر شوهر را ندارند و علاقمندند سر به تنشان 


تب ذ, والده بچه‌ا تتهازنی است که وانمود می‌کند ته تنها با خواهر شوهرش مشکلی 


که خیلی وقت‌ها خودش را برای دیدن او بی‌تاب نشان می‌دهد! و بالاخره هم 
شب او بود که گفت: 
-دلم برای خواهرت یک ذره شده! شک ندارم برای خواهرت مشکلی پیش 
منزوی شده و مثل سابق علاقعند به دیدن ما ی بچه‌هایمان نیست. 

-یعنی فکر می‌کتی از چانپ ما کوتاهی یا قصوری دیده و.. 

از تو خبر ندارم. ول eg‏ یت در حق خواهرت قصوری نگرده‌ام و بعید 
عی‌دانم علت ترک رانطه اش من 

بهد آب دهانش را قورت E‏ 

به احتمال قوی, خواهرت مشکلات دیگری دارد که وظیفه خویشاوندی حکم 
می‌کند از آن سر در بیاوريم. 

-عتوجه منظورت نمی شوم 

-یعنی این که وقتی خواهرت مبل به سفر ندارد. بد ثیست ماسری به او بزنیم؟ 

دیدم بد پیشنهادی تیست. چون به این ترتیب. هم در جریان احوالات ععه خانم 
قرار می‌گيریم؛ هم خودمان بعد از عمری, به یک سفر می‌رویم و استخوائی سبک 
می‌کنيم. به هعبن چهت. با خو اهرم تماس کرفتم و موضوع را تلفنی به وی اطلاغ دادم 
او فم از قضیه استقبال کرد و پس از مدتی غذرخواهی از قصور خودش, گفت: 

کار خوبی می‌کنید. چون از وفتی شوهرم عرده دست و دلم به هیچ کاری 
نمی رود و باز خدا چارلی را حفط کند که تا حد.ودی تنهابی‌هایم را پر کرده و تمی‌گذ ارو 
زیاد تری عالم فکر و خبال غرق شوم! وگرنه, بعد از فوت آن خدابیامرز, هیچ بعید نبود 
من دق کنم و بی‌خواهر بشوی! 

و ۱ 

ابن لسم ہی اخثیار بر زبانم آمد. رویم نشد از خولهرم بپرسم چارلی دیگر کیست؟ ولی 
هزار جوز سئوال در دهم به وجود آمد که برای هیچ > اسش جوایی پیدانکردم و وقتی موضوع 
ئه گذاشت. نه برداشت و بدون هیچ رودربایستی و ملاحظه‌یی گفت: 
این که دیگر فکر کردن یری تا چارای اسدم ی اوه ۱ 
ن بر سره مه خانم, در این سن و سال آن‌هم پدون کسب اجان 






r 


مختص جوان‌هاست 






این را دختر بزرگم کفت و مادرش بلافاصله چوابد اد: 

از این بشر دم بریده هیچ حرکتی بعید نیست 

دیدم اکر میدان را از دست نم نگیرم. همکن است نسبت‌های تاروای دیگری هم به 
خواهرم بدهد! به همین جهت. در جواب دخترم گفتم. 

حرف مامانت, زیاد هم غیر مثطقی ئیست. اما چرا چارلی؟ le,‏ 

چهره زنم, از اين که تابیدش کرده بودم, هثل گل!! از هم باز شد و جو ابید اد. 

مگر عیبی دارد؟ 

- عیب که نه. ولی تا جایی که هن می‌دانم چارلی جزو اسامی مخصوص 
نصرآنی‌هاست. درحالی که خواهرم هميشه زن با خدلیی بوده و هرگز نماز و روزه‌لش 
ترک نشده. چطور معکن است سر پیری رن یک آدم ناسسلمان شده باشد؟ 

عشق, گاهی اعجاز می‌کند شاید چارلی به عشق عمه خانم مسلمان شده! 

زنم. حرف دخترم را برید: 

ته مادر... مطمئن باش اسمش چنگیرٌ است. هنتهی چون اسم چنگیز آدسخوارهای 
بزبری را به خاطر می‌آورد و از طرف دیگر, سمال هاست دهده شده, عه 
خانم ایخ اسم راروی ان گذاشنته تا جلوی سر ق همسرخجالت نکشت. 

دو باره خودم را وارد بحث کردم: 

یه قول تو هيع چیز بعید نیست. ولی مععولا این جور سوسول بازی‌ها. 







از کجا معلوم که شوهر خواهر جدیدت جوان نباشد؟ 

چه حرف‌ها؟ یعنی آدهی مثل همشیره من, که آن‌همه به 
رسوعات اچتماعی و خانوادگی اهعیت می‌دهد, سر پیری زن یک - 
جوان چفله و سپکسر شده؟ 

سنه جانم. احتمالا جوانی جفله مصلحت دیده یک زن پا به سن بگیرد! ۱ 

چه فرقی مي‌کند؟ 

فرقش این چاست که این روزها چون زن گرفتن سحت شده و با بالا رفتن توقم 
خانواده‌های دخترداره گران شدن مزینه مسکن و هیچ جوانی قادر به ازدواج با دختر 
دلخواهش نیست. خیلی‌هایشان ترجیح می‌دهند با زن مسنی که هم توقعاتش کمتر 
است. هم خانه و زندگی دارد و احتمالا دارای دررآمدی هم هسنت. ازدواح کتند 

-نمی‌دانم چه عرض کنم؟ باید رقت و دید این آقای چارلی چه جور جانوری است! 


-البت», پاید سوغاتی هم برایش بیریم 
درست نفهمیدم متعل با فن ان جمله فص طعله زدن داشت تہ یا و اقعا سعتقد بود که 
باید برای آقای چارلی سوغات بخریم, ولی چون خودم آدمی مبادی آداب هستم و از طرف 


دیگر خولهرم همیشنه با للبوهی سوغات به دیدتمان آمده بود حق رابه عیائم دادم و گفتد 
- ارد دنت خالی که نمی شتو ابه نیدن مودم زفت آن هم آدمی که تا خالا همدایگر 

راندیده‌ایم ولابد خواهرم کلی در باره شخضیت مابرایش حرق زده و نزد او قمپز در کرده! 

به همین جهت. از روز بعد به موازاث تلاش برای تهیه بلیت که خودتان مي‌دانید 
یکی از دشوارترین کارهاست و حسابی پدر نم را درمی‌آورد. از کتار ویترین هیچ 
مقازه‌یی هم بی تامل نمی‌گذشتم و بادقت آشیا+ داغل آن‌ها را پرانداز می کردم تا شاید 
چیز مناسبی برای هدیه دادن به چارلی پیدا کنم و بالاخره هم یک بلوز کاموای دستیاف 
بسیار شیک و اعلا نظرم را جلب کزدو دیدم با توچه ه ان که فصل سرما شرع شده 
سوغاتی مناسبی به حساب می‌آید. ولی چون فکر می‌کردم آن هدیه بسیار کوچک 
است. یک شبشه ادوکلن خارجی, یک فندک. یک جاسولیچی, دو تا خودکار و خودنویس 
که در یک جعبه زیا قرار داشت و.. هم خریدم و وقتی آن‌ها را په خانه بردم سادر بچه‌ها: 
نگاهی از نوع نگه کردن عاقل اندر سفیه, به قد و بالایم انداخت و گفت. 

کی دا تن نا خان کر برد کسبه واھ نان را ب ى ىچ 

-یعتی چیزهابی که خریدهام اشکال دارد؟ 

ےک یکی ی جا وی کی پیز ددا ی قا تد ورای 
ادوکلن هم که حداقل یک دهه پیش مد بود! فندک بنزینی هم برای لآی جرز خوب است. 
چون سال هاست انواع فندک‌های لیزری! و الکترونیکی به بازار آمده و دیگر کسی برای 
این نوع فندک‌ها تره هم خرد نمی‌کند! در ثافی: نکند راستی راستی باورت شده که 
شوهر عمه خانم یک جوان بيست و چند ساله است؟! 

تو خودت گفتی که ممکن است شوهر خواهرم جوان باشد 

درست است. من این را گفتم. اما این احتمال هم وجود دارد که همسن و مسال 

-یعنی می‌خواهی بگوبی هدایایی که من خریده‌ام برای یک آدم مسن مناسپ نیست؟ 

- معلوم است که نیست. اگرچه با خواهرت خودهانی هسنیم و از هعدیگر 
رودربایستی نداریم. ولی شوهرش را هتوز نذیده‌ایم و حسحیح نیسث با سوغات بردن 
این آت و آشفال‌هاء خودمان را نژد او سیک کنیم. آدم اگر برای کسی هدیه نبرد, بهتر 
ار این است که هدیه‌اش نامتاسب باشد!! ۱ 








پس, چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ 
دخترم. فورا جواب این سئوال را داد: 

سید نیست که مثلا مقداری سوغات هم برای یک آدم مسن بخرید. در آن صورت: 
دو نوع هدیه برای دو گروه آدم در اختیار دارید, اگر آفای چارلی جوان بود هدایای توغ 
اول را به او بدهید و آگر دیدید پا به مسن است. هدایای توغ دوم را تقدیمش کنید. 

از فکر دخترم خوشم آمد و فکر کردم: 

«گاه باشد که کودکی نادان 

په خطا برهدف زند تیری۷ 

-به نظر تو, برای یک آدم مسن یا میانه‌سال چه هدیه‌یی متاسب است؟ 

-عصا, پیپ. عینک مطالعه, ذره‌بین مخصوص ععاینه تمیر.. 

-ذرفبین؟ 

-آره تجربه ثابت کرده که اغلب پیرمردها به تمبربازی علاقه دارند 

در این صورت, چطور است یک آلبوم تعبر هم برایش بخریم؟ 

این رامن گفتم و عیالم ادامه داد: 

آلبوم خالی که خیلی بد است. اب و و . 

پخریم و در آلبوم بکذاریم تا هدیه‌مان حسابی به چشم بیاید. 
-پیشنهاد بدی نیست - 


دخترم: دو باره خودش رآانداخت وسط که 


-یک نکته دیگر راهم در نظر بگیرید, 

-چه نکته‌بی؟ 

این که معکن است آقاچارلی ء.مثل بعضی از پیرمردها اهل مطالعه باشد. 

-خوپ باشدا! 1 ۰ 

- منظورم این است که مصلحت حکم می‌کند ازباب احتیاط چند جلد کتاب هم 
برايش بخریم, 


ای r A‏ توب 


۱ pre 
به این ترتیب که بیچاره ۳ 1 خریدن بکنیم؟‎ 
-خواهش می کتم کدابازی را کار بگذار. بعد از عمری قرار است به یک سفر برویم.‎ 


حداقل کاری کن که طی مدت اقامت در خانه خواهرت احساس خفت و سرشکسنگی نکنیم! 
آنچه را مادز بریده بود. دخترش دوخت: 
- آره بابا! حقْ با هاهان است؛ خریدن چند جلد کتاب که آدم را نمی کشد. در ائی 
فکر کن آگر قرار بود به هنل برویم چ وک بپردازيم, خیلی بیشتر 









این‌ ها خرجعان می‌شد. 
بدیختی این حا بود که همکار ان ات تفت هنی رتف 
خواهرم شوهر کرده و قصد داریم به برویم: هر کدام خرید 


بنوعات ویژه‌یی را سفارش می‌کردند و درست یک هفته از وقت 
خودم و عیالم, به اضافه مقادیر زیادی از پولی که با زجر و زحمت 
زیاد برای روز مبادا پس‌انداز کرده بودیم. صرف خرید همم 
برای آقاچارلی شد و تازه کلی هم از ابن و آن قرض گرفتیم تا 
حسابی بتوانیم از خجالت آقای چارلی در بیابیم!! 

دردسرتان تدهم یالاخره تأریخی که در بلیت قید شده بود فرا رسید 
و به اتفاق اهل و عیال و یک چمدان سوغاتی که برای چارلی خریده بودیم؛ پا در راه 
سفر گذاشتیم و طی مسمیر هم با دقت کامل و در نظر گرفتن تعام جوانب؛ هعاهنگی‌های 
لازم را در باره چگونگی برخورد با چارلی به عمل آوردیم ا 

وقتی به مقحسد رسیدیم و خودهان را په خانه عمه خانم رساندیم. خوشبختانه در 
منزل تنها بود و همین امر تا حدودی باعث قوت قلبمان شد و فرصتی په وجود آورد تا 
برای برخورد با آقاچارلی آماده‌تر شویم 

از حدود ظهر, تاغروب. عمه خاتم از همه چیز و هعه کس حرف زد. اماهیج صحبتی 
از چارلی به مبان نباورد طبیعی هم بود که نیاید چپژی می‌گفت: ما ایرانی‌ها: هر عیب و 
ی رادی داشته باشنیم, این حسن را داریم که تا حد زبادی ماخوذ به حیا هستیم و وقتی 
موز خودسوانه و بدون اجازه بزادر بزرگترمان, ازدواج کرده باشیم. 

















ج نیست این کار راب چشم یک TR‏ رون ءاش با آپ و تاپ 
خرانیکنیم! ولی مکر اشتیاق آشنایی با ا کر 
ت او گریبانمان را رها می‌کرد؟ 3 

| درک فرت سس رخ راب ید و در گوشان اند 
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عکسی روی دیوار اتاق‌هاء روی میز آزایش و., دیدی, گزارشش رایه من 
بده تا لالقل قبل از ملاقات آفاچارلی, شناختی نسبی ار شکل و شمایل وسن 
و سالش داشته باشیم. 

دخترم. که یک چیزی شبیه مادرش بار آمده و در کارآگاه‌بازی 
دست کمی از او ندارد, با میل و رغبت دنبال اجرای این فرمان رقت 
و ده پانزده دقیقه بعد با لب و لوچه آویزان برگشت و گزارش داد 
5 

- عمه خانم. چون احتمال می‌داده خانه‌اش مورد بازرسی عا قزار بگیرد. تعام 
عکس‌های آقاچارلی را برداشته و قایم کرده! 

«خیال کرده که خیلی زرنگ است. الان مچش را می‌گیرم». 

رای این‌که بتوائم این فکر را به فعل در بیاورم! رو به خواهرم کردم و گفتم: 

-بچه‌ها خیلی دوست دارتد آلبوم عکس‌های شما را ببینند. 

-مایه افتخار است. الان آلبوم‌ها رامی‌آورم. 

رفت و با یک بغل آلبوم که پر از عکس‌های دوره دانش‌آموزی تا روژگار حاضر بود. 
برگشت. ولی هر چه آلبوم‌ها را زیر و بالا گردیم, به عکس آدمی که آو را نشناسیم و 
بتوانیم تصور کتیم که آقاچارلی است, برنخوردیم. 

عیال, که از یک طرف کمتر از من کنجکاوی نداشت و از طرف دیگر متوجه 
حساسیت من شده بود و خیلی خوب تمام اعمال و رفتارم را زیر نظر داشت. با ایما و 
اشاره ملتفتم ساخت که آن‌همه تلاش لازم نیست. چون احتمالا آفاچارلی مثل تمام 
مردها کسپ و کاری دارد و دنیال پول درآوردن رفته و وقت صرف شام آز راه 
می رسد و به کنچکاوی‌هایمان پایان می‌دهد. ولی وقتی سفره شام راهم پهن کردند و 
باز از چارلی خبری نشد عبال دیگز نتوانست طاقت بیاورد و با کنجکاوی پرسید: 

پس چارلی کو؟ 

عمه خاتم مثل کسی که ناغافل نمک روی زخمش پاشیده باشند, چهره‌اش در هم رفت 
بغض کرد و در حالی‌که به زحمت می‌کوشید تا جلوی جاری شدن اشکش را بگیرد. گفت 

سطدا لفتتش کی خوب خق زحماتم را کف استم #اشخ! 

تتوانست خودش را کنترل کند. بقضش ترکید و در میان هق‌هق گریه ادامه داد: 

-نمک به حرام دقایقی قبل از آمدن شما رفت! 

من و غیال, نگاهی متعجب به همدیگر انداختیم و ته دلمان گفتیم که 

«چه معنی دارد آدم وقتی می‌داند قرار است برایش مهمان برسد, از خانه بیرون برودگ. 

بقین کردیم که صبح آن روز, به دلیلی میائه عمه خانم و آقاچارلی شکرآپ شده و 
نامبرده برای آن‌که حسابی از همسرش انتقام بگیرد: به حالت قهر از خانه بیرون رفته. 
تا او نزد کس و کارش کنف شود! با ۱ 

عمه خانم. بدون آن که بدلند در دل ما چه می‌گذرد؛ دتباله حرفش راگوفت . . 

بعد از مرگ شوهر مرحومم. احصاس تنهایی شدیدی داشتم و اگر چارلی به دادم 

نمی‌رسید, زبائم لال!! دق مرگ می‌شدم 
بعد, اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد 
چارلی, به دنیای تنهایی من رنگ و روئق خاصی داد و باعث شد مصیبت مرگ 
شوهرم را از یاد بیرم. او به قدری مرا شنیفته خودش کرده بود که نه تنها به خاطرش 
هیچ وقت از خانه بیرون نمی‌رفتم, بلکه تمام مدتی هم که در خانه بودې لحظه‌یی از 


بیرکنارش تکان نمی خوردم. دایم. مل آدم‌های السون شده توی چشمانش زل میج و 


هروقت چیزی می‌گفت. قربان صدقه صدایش می‌رفتم. تا این که امروژ صبح. 

- امروز صیح چه اتقاقی افتاد؟ 

این سنوال, همزمان به زبان من و متعلقه آمد و عمه خانم چوابداد: 

-هیچی| در قفس را باز کردم تا برایش آب و دانه بگذارم؛ اما لکد به بخت خودش زد 
و فرار کرد!! شما نمی‌دانید چه طوطی قشنگی بود. رنگ پرهایش آدم را به یاد 
جنکل‌های شمال مي‌انداخت و صدایش برایم حکم سعفونی‌های باخ و عوتزارت را 
داشت!! شوهر مرحومم روزهای آخر عمرش, وقتی قرار شد در بیمارستان بستری 
شود. آن رابرلیم خرید تا در غیابش تنها نیاشم و احساس دلتنگی نگنم. 

عمه خانم که با حرارت حرف می‌زد. مشل آدمی که یک دفعه چیزی یادش آمده 
باشد: به سقره اشاره کرد: 

چزا نمی فرعایید؟ غذا دارد سرد می‌شود!! 


یج وروت مرو یه که گوشه هال قرار دلشنت و یک نظر به 





چعدان سوغاتی‌هایی هه اند اختیم و یک دفعه نا خواسته صداق 
ج اه س داشت, تو باره اشکش سوازیر شد: 
a‏ 










.مب 0 و 
ا ا سے مرف یش وی بک یار وق ا 
مت یت ون اسم جز از روز اول که می خواستم بزوم مدرسه توی راه برای اینکه ہی بی خبالش 
یریش راجت باشد. حساپی مرا شال و کلاه گرد تا چایی که دیگر از ون ۴۰ 

مس الا مات بان کیلوبی پریدم روی وزته ۴۰ کیلویی! خلاصه وقتی داشت 
می‌رفتم, تی راه چند تا بچه پررو جلویم را گرفتند و 

«دماغشو. چششو. گوششو و .!. 

خلاصه دعوا داشت روئق می‌گرفت که ناگهان 
حام مرتضی آمد و دو :سه نا چک خوابائد توی 
گوش بچه‌ها و عرا هم هی کرد. وقتی رسیدم 
مدرسه ديدم همه حمام کرده و عطر زده خوشبو و 
آرایش کردهه دست مادرشان را گرفته و جوری راه 
می‌رفنند که انگار پسر نخست‌وزیرند! 

بی‌بی هميشه عی‌گفت: «گول چشم و ابروی 
خوشکل‌رو نخور, معکن است تھی باشد» ابا این 
تازه اول کار بود وقتی که ظهر شد و هرکس 9 
سرام کیفش و ظرف غذایش رابیرون آورد. ديدم من 
خیلی از مرحله پرتم. غذایشان طوری بود که آدم لب و 
لوچه‌اش آب می‌افتاده عثلاً این غذای سوسولها چیه که اولش لهم دار؟ 
آهان.. لازائیا یامثلاپیتزاو 

چند روژی گذشت من که دیدم نمی‌شود جلوی خودم را بگیرم. با 

بی‌بی شروغ کردم به جروبحث که يالله برای من پیتزا با لازائیا درست 
7 کن! خدابیامرژ که اصلا اسم این جور غذاها را نشنیده بوده چه برسد يه 
" درست کردنش گفت: ۱ 

آخر لازانیا دیکه چه کوفتییه که توی مخت رفته؟ من همین که پول 

خلاصه هی بی‌بی نصحیتم می‌کرد که نکن زشته این کارها چیه؟/ 
من زیربار نمی‌رفتم و خرخودم را سوار بودم و می‌گفتم: «من از این جور 

غذاها می‌خوام.» و بالاخره آنقدر جرویحث کردیم تا راضی شد من هم 
, خوب جوان بودم و دلم می‌خواست مثل پسرهای دیگر غذای خوپ. لباس 
۰ نو وچیزهای قشنگ داشته بلشم یکی‌اش هم همین لازانیا بود که با اصسرار 
زیاد» قول درست کردنش رااز بی‌بی گرفتم. فکر می‌کردم بی‌بی بلد است 
چیزی مثلا لازانیا یا پیتزا درست کند خیلی خوشحال بودم و به خودم 
< می‌گفتم: «دیکه هرروز می‌نوانی از ابن غذاها ببری!» خودتان می‌توانید 
ر حدس بزنید که با چه خوشحالی خوابیدم؛ اسا صبح که پاشدم بروم 
مدرسہ در کیفم را باز کردم که ببینم بی‌بی چه کار کرده که ناگهان چشعم 
به چند برگ کاهو و یک کاسه شربت افتاد که دورش را چند لا کیسه 
7 پیچیده بودند و داد زدم: 


بی‌بی این چیه؟ قرار بود برام غذای درست و حسابی بگذاری! 
ا ت و ] 1 ر 
رش سم خوب این هم غذای درست حسابیه! دیگه از این بهتر نمی‌شنه! گفتم : 
4 هه مرحم 













کر فرار نبود برای من پیتزایا لازانیا درست کنی؟ 
ر لدې تو حرفم پرید که من نه بلدم از این چیزها درست کنې نه 


واقعاً بر سر دورآفی مانده‌ام. نمی 
۲ | بروم پا در اینجا که از بس کوچک 
کرده‌ام, بمانم؟ اصلا آنجا را که ندیده 
مدت زیادی است که اینجا فستم. شمه 


ک 






دورتر, مهتاب را از نزدیک می‌دیدم. تاره ۱ 
E‏ این کوچکی کیز افتاده‌اې می‌خراهم 0 
۰ دشر نمی دانم با وجودی که پرتو آفتاب را از پس 
ar Sger‏ ۲ و فقط صدای باران را می‌شنوم اما اینجاپران 
<A YT‏ ج غریبانه شاید صفا. عشق و این احسا 
سب دستی را بر دیوار اتاقکم می‌بینم که چند 
 . . .‏ می‌شود.. کاش می‌شد حداقل همین جایمانم: 
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می‌گذارم از این آشفال پاشغالها بخوری. این یګ غذای مقویه. 


.کاهو, سکتجیین! 
دلم هری ریخث پابین و گفتم: 


آخه مگه می‌شه سکنجبین رو برد مدرسه؟ بچه‌ها به من می‌خندند! 

گفت: هیچ هم نمی‌خندن, خیلی هم دلشان بخواد که همچین چیزی 
بخورن. . 

خلاصه دردسرتان ندهم, هرچه با او حرف زدم بی‌فایده بود و ديدم 
خر خودش را سوار است, دیگر بی‌خیال شدم و رفتم مدرسه و منتغلر 
ماندم تا زنگ بخورد و غذایم را در بیاورم و جلوی هعه بگیرم و پز بدهم! 
زنگ که خورد, سریم خوراکی را از کیفم درآوردم. و عمدابالا گرفتم 

تاگهان حدود پنجاه تاچشم به خوراکی من خیره شد خوشحال شدم 
و خیال کردم که دهانشان آب افتاده و الان است که بخوافتد تعارفشان 
کنم؛ اما نکباره هعه زدند زیر خنده ر هی با انگشت نشائم می‌دادند. آقا 
معلم با اخم به طرقم آمد و تا چشعش به غذایم افتاد, خواست آن را بردازد 
که من ترسیدم می خواهد سیلی بزند این بود که جا خالی دادم و دست آقا 
معلم هم محکم خورد به کاسۀ سنکچبین و کاسه رفت بالا و صاف ريخت 
من | زوی سر ایشان! معلم بیچار: ما هم اقول شد و سکندزی رقت و تقش 
برزمین شد. حالا کسی هم جرات نمی‌کرد به او دست بزند. چند تا از 
بچه‌ها رفتند توی دفتر آقای ثاظم را بیاورند. هعه نگاهها به من بود. آقای 
ناظم آمد جلوء چنان لخمی کرده بود گه زفله سنگ آب می‌شد. دست مرا 
گرفت و با خودش برد توی دفتر. همه معلمها و ناظمها و آقای مدیر ُشسته 
بودند و پچ پچ می‌کردند. چشمشان که په من افتاد. اخمشان تو هم رفت از 
تضا همان موقع بی‌بی برای پرسیدن درس من سر رسید. ناظبها همه 
شروع کردند از من بد گفتن که بی‌بی دیگر طاقت نیاورد و از من دفاع کرد! 

خد! بیامرز خیلی سرسخت و چرب زبان بود و آن روز طوری حرق 
زد که نطق آن همه معلم گور شد و گفت؛«مگه شما خودتون بچه ندارین؟» 
آقا مدیر گفت: «دارپم ولی نه عثل ایشون؟» و مرا نشان داد. بی‌بی گفت: 
«خب. حالا که بچه دارید. شده که یکبار حرف دلشو به شما بزنه؟!» هیچ 
کس نمی‌دونست بی‌بی منظورش, چیست. آقای مدیر گفت: «آره!؟ بی‌بی 
کفت: «کی و چی گفته؟» آقای مدير اخم کرد و گفت: «آیا به شما ربطی 
داره؟» بی‌بی هم که انگار منتظر این جواپ بود گفت: «پس آیا به شما 
خوراکی آوردن بچه من ربطی داره؟» آقای مدیر گفت: قطعاً ربط دارو؟ 
چون ممکنه بچه شما از این خوراکی سوهء‌استفاده بکنه و نظم عدرسه را 
بهم بزند!» بی‌بی گفت: «حالا که این جوریه: یک گمی به بچه‌ها برسین و 
نگذارین از این خوراکیها بیاورند» آقای مدير با خنده و مسخرگی گفت: 
«می‌کین چه کار کنیم؟" بی‌بی گفت:«بوفه بزنین و خوراکی بفروشین» با 
این حرف خنده آقای مدير محو شد و به کلی نطقش کور شد و با خشم به 
من گفت: «پسر: بزو سر کلاس!» و به بی‌بی گفت: «شما هم بفرمایین» 
بی‌بی غرغرکنان رقت و من به جای اینکه سرگلاس بروم: گوش وایستادم: 
شنیدم آقای مدیر گفت؛ عجب پیرزن حاضر جوابی بود 

این حرف را که شتیدم, به عقل بی‌بی آفربن گفتم و به طرف کلاس راه 
افتادم! 

u 


ا بیایم ی 
۱ ۳۳۹ بیشتر از همه از چیزی به لسم دروغ 
که کے چشمانش هم تروش ده بود مي‌گدت 
وی شه انش عبور می‌دادند. می‌پنداشته آنها واقعً 
ایی کف که ھر کش آنجا برود, همین‌طوری می‌شود. برخی 
ی کیان نمی‌خواهم یعنی تعی‌توانم من نباد خدا 
SEL‏ م رایة دروغ دیدن عادت دهم. نمی‌خولهم گم شود 
لر 4 یهت ۱ گا این اتاقک پر از احساس شود باید برگردم.. 
مەد گید 
نوله به دنیا آمد.. 
ايش به گریه‌ای بی‌صدا! نشست.. 


a 
۳۷۳ شماره‎ 








دل توی دلش نبود. به کاری که می‌خواست انجام بده قگر عیکرد. از 
وفتی که انها ان شی که خونه عموش بود با لودر و نانک به خانه‌اشسان 
حمله کردند و پدر و عادر و خواهر و برادزش را کشته بودند ناهاشون 

۱ دشمن, شده بود 
از آن به بعد با جوانهای محله, روزها په طرفشان سنگ پرتاب 
می‌کردند: حتی در یکی از همین درگیریها تبر خورده و مجروح شده بود. 
حتی چند ماهی هم تو زندان آنها بود. اما خالا قضیه فرق می‌کرد! چیزی 
که زیر پبراهنش داشت محکم فشار داد و اشهدش را خواند و خود رابه 
طرف اتوبوس آنها پرثاب کرد لحظه‌ای یهد آنچه که دیده می‌شد دود 


و 








حبر ۳ 


ص« > هه 


عن 
کو 


اتوبوس تخیر ودند 








خوشحال و خندان از در حارج شد تا نعره ۲۰ خودش را به بابا که 
حسته و کوفته از سر کار برمی‌ کشت نشون بده. فکر این‌رو می‌کرد وقتی 
بابا تمره‌لش رو ببنته چقدر خوشحال می‌شه و حتما از اون شکلاتایی که 
قایم کرده بهش میده 


وی سوت مس وقتی که باباش اومد. جلو رفت و گفت. «بابا نگاه کن بالاخره ۲۰ 
خت ون جهن شدم». پدر گفت: «افرین پسرم! بده ببینم:» بعد. با عصبانیت گفت: «بدیخت 
بیچاره این چیه واسه من آوردی؟! چه افتخاری هم می‌کنه, کمشو برو تو 
اتاقت تا دو ساعث دیکر هم حق نداری بیابی, فهمیدی! تا دو ساعت» تعد 
ورقهرو پرت کرد پسر ورقه‌رو برداشت., تازه متوچه اشتباهش شده بود 
۱ که په جای ۲۰ دیکنه. نعره ۵ ریاضی رو به پدرش نشان داده است. 
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تسه مس 4 رقیه زیان . مهد متا سفاته تشد که چاپ شود! 
۰ اولا هم لسم و هم فامیات خیلی قشنگ لست! نوماً مقدمه‌ای توشته‌لی که ان ونندی -تهران 
ربانم برای مرگوئه نفد و کالیدشکافی قصه کوتاه است. لذا مجبورم انگار این یکسال, که بزرگتر شندمای (شنده‌ای ۲۰ سناله] قصه مایت 
5 بکویم؛ اگر این قصه را کس دیگری نوشته بود, می‌گفتمش: «کمی نیز بزرگتر شدهیمنی حلابتز! حتمابه ودی ت خلوتی با خدا» چاپ می‌شنووا. 
اله مطالعه کن, داسمتان بخوان معا پایان بتدی داستانت سست بوداه : 
)1 4 محمدمیدی طالقانی ۔ اقلید فارس 
4 اعتلم افراسیابی ۱٩۰‏ ساله از تهران یکی از قسته‌هایت که چند هقته قبل چاپ شد. مننظر چاپ #من و 
#اسیر » را دیدم! یفتی »«قصه امیر» را خواندم؟ در عقدعه نوشته کلی» هم باشر! 


2 ul HEE! 





بودی «آنقدر می‌نویسم تا قصه‌ام را چاپ کلید»! نیاز به لبن تهدید 
وحشتتاک! و ابن ریاضت برای تو نیست! بطور مثال اگر همین قصه‌ات 
را که هم ار لحاظ سوژه و هم به جهت تازکی, کار خومی بود فقط طبق 
روش درست نکارش نو شته بودی و بجای اینکه داستانت را مانند یک 
«نلمه» پا یک «انشاه بئویسی, فقط (گر طبق اضول تکارش داستان أن وا 


ععلهره ج از نیریز فارس .عریم رستمیان از سعنان 

به زودی از هر کدامتان. یک قصه چاپ می‌شود 

4 آرمان شریفی از ساری 

بایا دستخورش! چهار, پنج سال است که ابن حقیو, لااقل در هفته 


: تحزیو کریه بودی حتماً چا می بیدا یکی. دو نامه و داستانهای شما را ملاحظه گرده‌ام إو لااتل هفت, هشت 
2 ۴ اس دادهام ان وقت ہے اتصافی ننست که ناآ ل تدای 
۸ هتفرن رز و؛ بار هم پاسخ داددام| ان وقت بی‌انصافی ند با ان لحن تهدیدامیز 
و ار نب ۳۳۳ با تلویست #توصیه نی‌کنم. جولب (دهید. که تیف امان رم 
پ" 3 #فز ار ی» شما را دیدم. ثرت پاگنزه و شستته و رفقه بود اما مشکل اف ده 

۹ قضه‌ات در سوژه‌اش بوده ول لینکه کی تکراری و نم‌ندا شده بوی. هه داد ر 

دوا دوم که مهدتر فم بوت اتقاق داستان بوذ فکر نمی‌کنی وفتی یک دختر 4 مریم حاجیان .از زوستای تیله‌نو 

ا - فراری در شهر. میان آن همه گرگ فقط به پست یک جوان باشرف و ما هم برای امرزش روح پدر مرحومت قاتحه می‌فرستیم: و اما 
9 لوعلی بخورد که دست بر قضا او هم به خاطر فراری بودن خواهرش رر نوشت‌ات: دختر خوبم؛ اکر خواستی برای شادی روح آن مرحوم چپزی 





سالهای گذشته ناگهان تبدیل شود به «قرشته نجات» او و هسچون 
ستو چرم او را از غرق شدن در متجلاب تجات داده و به خانواده‌لش 
برساند. آبا فکر تمی‌کتی در این عاجرا خواننده احساس می‌کند که 


در این صفحه چاپ کنی. حتماباند قصه باشد و له خاطرعا 
4 رضاعباسی اقدم . از میاه 
4فارضا» از مهربائی ات سهانسگزارم. حتعا و بقینا از متنی که در 


7۹ تریستنده قصت داشته زندگی را شبرین کند؟ اقل اکر از افر شت مورد «داستانهای کو تاد جهان» ترشته بودی و همین طور قضه‌های آن, 
سس نجات» به طریق منعفقی وارد قصه عی‌شد., باز یک چیزی اما اینطوری به زودی زود استفاده می‌کنم. بار هم از مهرباتی ات معنون! 












۱ هوشنگ استکان به دست و سیگار بر لب وارد آشپزخانه شد. میترا و ریا ساکث 


شدند. ھوشتگ درحالی که چای می‌ریخت., گفت. 

«چی می‌گفتین که تا هن اومدم حرف تون رو خوردین؟ یعتی من این قدر ناسدرهم؟ 

مپترا گفت: چرا ذهن خوانی می‌کنی؟ 

هوشنگ چشم عره‌ای رفت و گفت: تو دیگه چرا تقلیدی حرف می‌زنی؟ اصلا تو 
می‌دونی ذهن خوانی یعنی چی؟ 

روّیا سیکار هوشنگ را از دستش گرفت و پکی زد و گقت: هر کی یه خورده با تو 
زندگی کته مقهوم ذهن خوانی رو به خوبی می‌فهمه 

۔چرا حرف تو حرف میارین؟ من می‌گم چرا حرف توئو خوردین, شما برای این که 
از زیر جواب شونه خالی كتين چسبیدین په ذهن خوانی 

و بیرون رفت و در اتافش محکم به هم زد. رؤا هم دنبالش رفت و وارد اتاقتش شد 
و در را بست و گفت؛ چه خبرته؟ تو جز این که قهر کتی. هر دیگه‌ای نداری؟ ما توی این 
خونه باید خفه خون بگیریم تا په تریج قبای شما بر نخوره؟ 

.شما به این همی کین خقه خون؟ هر چی که دل‌تون می‌خواد به من می گین, اون وقت 


دو قرت و نیم تونم باقیه؟ 


ریا بخضش ترکید و گفت: چقدر مامانم گفت با این مرد ازدواح نکن. چقدر دوستام 

نصیحتم کردن, گردنم بشکله که تقصیر خودم بود. ده سال به پات نشستم و سوختم 
و ساختم و هی وعده سال دیگه دادی, هی متو امیدوار کردی, ایتم آخرش آخه تا حالا 
کی دیده و شنیده که مرد بشینه خونه و زنش بره سر کار و بیاره و بریژه تو شکم 
شوهرش؟ خوب شد که بابام این کامپیوتر و بقیه دم و دستگاهش رو واسه‌ت خرید 
وگرته نعی‌دونم وفتت رو با چه بهونه‌ای تلف می‌کردی, 

مکلی کرد و با خشم آداسه داد تو مرد این خونه‌ای. تو بابد حرص و جوش کرایه 
خونه و شهریه مدرسه و لباس و خرج خونه رو بخوری؛ نه من کار من شده حرص 
خوردن. کار تو هم شده سیگار کشیدن و خون‌سردی 

هوشنگ بلند شد و سیگاری روشن کرد و با فریاد گفت: کی گفته که من باید مثل تو 
حرص و جوش بخورم؟ مگه من بايد سرم رو به دیوار بکوبم و زخم معده بگیرم تا تو 
باور کنی که منم حرص و جوش می خورم و به فکر مشمکلات زندگی‌مون هستم. 

.اگه تی به مشکلات زندگی مون فکر می‌کنی, پس کر نتیجه‌ش؟ فکر کردن خشک و 
خالی په چه دردی می خوره؟ 

هوشنگ په آراسی به هال سرک کشید. از اتاقش بیرون رفت و در اتاق میترا را یاز 
کرد و دخترش رادید که روی تخت نشسته و پتوبی به سرش کشیده و هق هق می کند. 
در را بست و با خشم به آشپز خانه رقت و چاقوی بزرگی به دست گرفت و به اتاق 
خودش برگشت و به سوی هعسرش رقت و با چشمانی که از آتش خشم برق می ژد به 
او خیره شد. رویا وحشت زده خود را عقب کشید و په دبوار چسبید. هوشنگ تیقه 
چاقو را به طرف او گرفت و درحالی که نفس نفس میرد نجوا کتان گفت: دیگه از دست 
نیش و کنایه‌های تو خسته شدم. تومنو به مرز جنون کشوندی و دیوونهم گردۍ دیگه 
هیچی برام مهم نیست و از ابن زئدگی خسته شدم. 

رویا با چشمانی از حدقه د رآمده به تبغه یز چاقو نگاه کرد و خواست چیزی بگوید 
ولی چنان می‌لرزید که هیچ سدابی از دهانش بیرون تیامد. هوشنگ با دست چپش 
مشتی به دیوار کوقث و گفت: 

چرا اینقدر به من گیر میدی؟ چرا متوجه عوقعیت هن تیستی و نمی‌دوتی همه 
هنرمتدها همیشه خدا بی‌پول بودن؟ 

این را گفت و از رویا دور شد و روی لبه تخت نشست و به تیغه چاقو خیره شد و 
عطوری که انگار با خودش حرف می زند. گفت: دیگه به آخر خط رسیدم. یاید کار خودمو 
تموم کنم. تیقه چاقو را روی رگ‌های مچ دستش گذاشت و خواست چیزی بگوند ولی 
رویا پیشدستی کرد و شتابان کفت: می‌خوای چکار کنی؟ مگه قول نداده بودی که دیگه 
خود زنی تکنی؟ که بادت رفته که دکتر ترأبی .. 

حرف خودش را خورد و به سوی هوشنگ رفت و کنارش نشست و با مهریائی و 
نگراتی کلت هوشنگ جون ... لطفاً چاقو رو به من بده و یه تفس عمیق بکش. باور کن 
که من هنوز عنتظرم که تو به قول‌هایی که دادی عمل کتی, يارت رفته که آخرین باری که 
خود زنی کردی میترا چقدر افسرده شد؟ 

هوشنگ تیغه چاقو را به رگ‌هایش فشار داد و نجوا کنان گفت. دیگه از این زندگی 
خسته شدم. من هیچ چاره‌ای جز مزگ ندارم. زیگه کاملا ناامید شدم 
رویا بخض خود را فرو خورد و گفت: چشم اميد من و میترا به تو دوخته شده ائ 
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قراز باشه تی هم نالمید بشی تکلیف ما چی میشه؟ ملفا ین چاقو ری بذارکذار هرلحظه 
ممکنه میترابیاد و اینو ببیته. 

هوشنگ چاقو را به ریا داد و سبگاری روشن کرد رویا چاقو را گرفت و نفسی به 
راحتی کشید و گفت: می‌خوای از دکتر ترابی وقت بگیرم؟ کاش قرصایی رو که داده 
بود. قطع نمی کردۍ 

هوشنگ پک غلبظی زد و با نفسی دودناک گفت: گدوم قرصا؟ همونایی که مال 
تثبیت خلق و خو بود؟ من چقدر به شما بگم که به این قرص‌ها نیازی ندارم؟ 

رویا سیکار را از هوشنگ گرفت و پکی زد و آن زا پس داد و گفت: ابن حرفو نزن. 
دکتر ترابی خیلی باتچربه س و تو رو خوب می شناسه 

هیچکی منو نمی شناسه. 

رویا بلند شد و گفت: می خوام شام بهزم. چی دوست داری والسهت... 

هوشنگ حرف او را برید و با اخم گقت: من اشتها ندارم. هر چی می‌پزی, واضه 
خودتون و به اندازه خودتون بپز 

رویا چیزی نگفت و بیرون زفت هوشنگ بلند شد و در رایست و نشست و چسباتعه 
زد و سبرش را لای دست‌هایش گرفت. کمی بعد بلند شد و در اتاق تنگ و شلوغش قدم 
زد. مشتی به دیوار کوفت و پشت کامپیوتر نشست. با خود گفت؛ لعنت به بی پولی. 

کاش می‌تونستم اوضاع رو درست کتم. 

ولی خودش می‌دانست که نمی تواند. هعه کار یلد بود مگر پول در آوردن بلند شد 
و گوش‌هایش را تیز کرد. همه نیرویش را در گوش‌هایش متمرکز کرد تا بفهمد آنها چه 
می‌کنند تنها چیزی که می‌شنید, صدای راه رفتن, باز شدن در دستشوبی, صدای شیر 
آپ و کلحه‌ای بود که روّیا به میترا گفت: بریم دیگه, 

و صدای باز و بسته شدن در هال را شنید. صدای پای‌شان را هم شتید که از پله‌ها 
پایین می‌رفتند. از خودش پرسید: کجا رفتن؟ 

بلند شد و به اتاق مبترا رفت. لباس‌هابی را که در خاته می‌پوشید, این طرف آن 
طرف انداخته بود. به طرف میزش رفت و قاب عکسی را که گوشه هیز بود, برداشت. 
رویا و میترا کنار هم ایستاده بودند و برای عکاس: که خودش بود شکلک درآورده 
بودند. عکس را بوسید و یغض کرد و یک قطره اشک ریخت. قاب عکس را سر جایش 
گذاشت و یکی آز عروسک‌های دخترش را برداشت و موهایش را ناز کرد و گفت: 

.هن جز شما دو نفر کسی رو ندارم. به خدا خودم از غصه دارم هلاک می‌شم که 
چرانعی‌تونم براتون پول در بیارم تا هر چی که دل‌تون می‌خواد بخرین, به خدا خودم 
از خجالت دازم آب می شم ولی چه کنم که هنر تمی خرد ایام و بیش از اینم نیست. 

په اتاقش رفت و پشت کامپیوتر نشست و کارش را ادامه داد. ذوقش کار نمی کرد و 
هر طرحی که می زد. تمیز از آب در نمی‌آمد و آن را پاگ می‌کرد. 

کارش را رها کرد و وارد راه پله شد و شتابان و بی صدا بالا رفت خانه آنها در طبقه 
چهارم بود می خواست په پشت بام برود و از آنجا کوچه را نگاه کند تا شاید برگشتن 
میتراو روّیا را ببیند. وقتی که از جلو دز خانه‌ ای که در طبقه پنجم بود می‌گذشت, کمی 
عکث کرد. لبخندی زد و رد شد و به پشت بام رفت و سراسر کوچه را از نظر گذر اند و 

دائم به ساعت نگاه می‌کرد و ساعت‌ها و دقیقه‌ها را می‌شمرد. دانم در هال را باز 
می کرد و به راه پله گوش می سپرد. دالم کارش را نمی پسندید و آن را پاک می‌کرد. بلند 
شد و شلوارش را پوشید و کفشش را بدون جوراپ به پا کرد و به کوچه رفت هوا 
تاریک شده بود و برایش مشکل بود که میترا و رویا را تسخیص بدهد. در پناه سایه 
درخت‌ها راه می‌رفت و رهگذرها را می‌پایید. تا ته کوچه رفت و برگشت. باز هم رفت و 
برگشت. و سرانجام آنها را دید که می گفتد و می خندیدند؛ شتابان برگشت. وفتی که به 
در آپازتمان نزدیک شد سرهنگ را دید که با آقای محمودی حرف می‌زد. هر دو از آن 
پر حرف‌های روزگار بودند. سرش را پایین اند اخت و پشت درخت‌ها رفت و از برابر در 
آپارتمان گذشت. چند متر آن سوتر؛ پشت لندرور آقای حضینی گمین کرد و میترا و 


روبا را دید که جلو خانه ابستاده بودند .با خودش گفت: حالا نگاه کن و ببین که این روا ۱ 


چفدر بی دست و پاس. با ابن که از چوک‌های آقای محمودی خو 
وامیسته و به جوک‌های بی مزه‌ش می‌خنده 

ولی توقف آنها زیاد طول نکشید و پس از خوش و بشی مختصر, وارد آپارتمان 
شدند. هوشنگ هم خواست برگردد و به خانه برود ولی سرهنگ و آقای محمودی هنوز 
جلو در ایستاده بودند. راه افتاد و دوباره‌همان مسیر را رقت و برگشت و باز هم آنها را 
دید چند بار این رفت و آمد را تکرار کرد تا این که سرانجام متوجه شد که جلو ځانه 
خالی ست و آنها رفته‌اند. شتابان به طرف خانه رقت و کلید را در قفل در چرخاند و آن 


شش نمیاد: په ساعت ۰ 


راباز کرد و همین که وارد شد, صدای بگو و مگوی دو نفر را شنید که در راه پله ایستاده ‏ 


بودند, خواست بر گردد ولی دیر شده بود و آنها متوجه او شده بودند.. ادامه دار 2 


۱ 


»۳۳ را رن ۱۳۰۷۳ 


عرض مسی‌کنم 9 آمیدوارم هميشه 
سلامت و ورور بای 





هموطنان عزیز بیائید با ترك مواد مخدر دوباره عولد شویم وزند گی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم اعتیاد جرم نیست بلکه بك پیماری است 
پس پامعتاد سل بك بیمار رفتار کنیم. با استفاد» از داروهای ترك اعتباد تولدی دیگر می توآنید بدون درد و بستری شدن و عوارض جالبی و با ابجاد نتفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپانی و کاملا پنهانی این پیماری را برای همیشه از بین ببرید . ضمتا بك دوره داروهای ثبروژای چاق کننده همراه دارو می‌باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آژانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعته با بست پیشتاز ۲۸ ساعته ارسال می گر ند 
خیابان آزادی یی یج رب ۔ چهارراه طوس -سمت چپ -داخل طوس ۔ پلاك ۲۳۰ 


۱ ۳ ۴ ‘A3۴۴ 0 ۹ PAF ۳ ۱۳ 


انواع 00 ( Copy‏ و (Original‏ 
۳۵۰ زا ی تومان (تحویل در محل) 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
هراسم عقد. عرّوسی و جشن تولد شما را با متئوعتربن شیر ینیها 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد OT‏ 
آدرس؛ خیابان بهبودی نبش نصرث 


۶ ۵ 
۲ 


یک شرکت پخش لوازم خانگی جهت توسعهٌ فعالیت‌های خود 
دعوت به شرا کت و سرمایه گذاری می‌نماید. 
متقاضیان معترم می‌توانند با شمارۀ تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند: 


18 f وب‎ ۲ 
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جدول اطلاعات عمومی 
0 افقی: 


۱ ثبت حرکات و علائم شیمیایی مغز بر 
روی دستگاه مخصوص ۲ ظرفی سفالی پرای 
سرکه ۔ مال و ثروت . مالکی که در لوله تقنگ 
نشسته! . جوهز آدمیت تازه وارد بازار شده ۲. 
کلاتش در استان خراسان است . پادشاه 
افسانه‌ای بوتان باستان ۴. سوره‌ای در قرآن 
فجید .آباء و اجداد .همیاری و مساعدت .مارکی 
بر ماشین‌های سنگین -اثر چربی ۵ قومی و ملی 
. وسنیله‌ای برای روّیت اجسام بسیار ریز که 
توسط «جانسون» هلندی اختراع کردیده ر 
مرأقب باشید رندان برای گرفتار کردن شما سد 
راهتان قرار نداده باشند .لقب «انوری» شاعر 
قرن ششم هجری .یکی از رنگها در مايه قرمز × 
صدمه و آسیب پایان و سرانجام ءسنگی که یا 
آن کارد یا شمشیر را تیز می‌کنند .زمان و هنگام 
۔ آپ پاک ۸ کنترل کزدن . نویسنده آمریکایی 
کتاپ «هوس زیر درخت نارون» ٩‏ لهچه . 
متظقه‌ای در شرق آسیا.مظهر محبت و مهربانی ۱۰ 
دالان و سرسبر!.در وهم و گنان افتادن ۱۱-کوچک و 
بزرگش در آسعان است.مظهر چسبندگی ترس و 
بیم .با پیاز یکومگوهای فراوان داشت .مادرزن یا 
مادرشوهر باشد ۱۲ حیران وحشی که اهلی 
شود .ذی‌روح و جاندار.میان دو کوه قرار گرفته 
۳ یکی از شعب سه‌گانه دین مسیح که پیروان 
آن به «پاپ» عقيده ندارند .در دفاتر حسایداری 
مستوفی مخصرص خود دارد ۱۴ غذای ساده 
برای بیعار .دورویی و تزویر +دست پیش این و 
آن درا می‌کند نا مختای: علق ناشت پولوانی 
سه کیل تهرانی ۱۵.دستگاهی که آب را از چاه با 
رودخانه به نهری سرازیر می‌کند.شاعر و حکیم 
















. یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 







۰ 


کردن و گوشمالی دادن ۷.در موقع درد شدید پر زیان است .رفتار آهسته از روی وقار و زییابی .قلب ایتالیا 
جاری شود .یاور دم‌بریده!محل و ماأوا ۸ واحد سیگار 


این دشمن چان آدمی .محل آموختن در مدرسه .محل 


و فیلسوف بزرگ کشورمان ۱۶ در تمك اگر بلشد 
جهت جلوگیری از بیماری گواتر لازم است .بی‌سواد و 
درس نخو‌انده .رح و ردیف .شک و کمان .شهر رازی 


۷ توشته ای ار #پیچر استر » توبسنده آمریکانی 
طراح تورج ابوبی . تهران 





کاشف الکل 1۷. موفق به دریافت جایزه ثوبل پزشکی 
سال ۱۹۵۲ میلادی به خاطر کشف دلروی 
۷ استر پتو مانسین8 اولمن داروی «آنتی‌بیوتیک» که 
برضد امراض موثر بود گردید. 


0 عمودي: 


۱ فبلمی از کارگردان مشهور ابتالیایی «برناردو 
برتولوچی» ۲.تکیه بر پشتی .رهرو و با زغم صورت 
شین .آمدن برف و باران باشد . جایگاه کینه با سعبت 
۳ چنین هوایی برای گریز از دعوا و عرافعه مناسب 


باشد .هوش فراوان .بر سر و صورت مردان روید ۴. 


سازش پنهاتی .ریزه علف و عاه و با چوب . وزير 
س نظامی ۵ دستگاهی که برای اند از ه کبری 
مسافت‌ها به‌کار می‌رود .فن نمایش فیلم‌ها ۶ در این 
عحل نمی‌توان زژندگی کرد . خنده‌دار و مضحک .ادب 


نگهداری پول و ثروت آدسی . خدای خورشيد ند 
مصریان باستان ۸ بی‌عیب و نقص . نام دیگر گل 
«سنبل الطیب» . در لوله بخاری جمم شود و در واکس 
به‌کار اید ۱۰.حرفه و هثر . کنایه از ادم خجالتی است . 
کشور نیشکر در دریایی کارائیب ۔ علامت جمم ۱۱. 
حرف دهن کجی! . نقمه و آولز . خاک صنعتی 1.1۳ 
جوشهای ریز بر روی پوست بدن . تام کوچک 
«مترلینگ» دانشمئد و نویسنده بزرگ بلژیکی . فرز و 
چالاک و تند روند ۱۳ عجبور شدن به عملی . بلند و 
مرنفع‌ترین رشته کوه چجهان در قاره آسیا ۱۴ نقاش 
قرن شانزدهم میلادی که به اسپائیا مهاجرت کرد . 
مراقبت و پرستاری از بیمار . یکی از سازهای ساده 
بادیی ۱۵ حیوانی که مراقبت از کله گوسفندان را 
به‌عهده دارد . شيشه آزمایشگاهی راندن مزاحم ۱۶ 
یکی از سه خواهران «برونته» نویسنده و شاعره 


انگلیسی که پدرشان کشیش بود . یکی از پرندگان 
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درمیان این خطوط و تقطه‌های سیاه یک نقاشی با سوژه 

جالب گمشده برای اينکه موفق به پید! کردن آن شوید مداد یا 

خودکاری برداشته و داخل خظوطی که با نقطه سیاه مشسخص 

شده رنگ کنید. پس از پایان رنگ‌آمیزی لین نقاشی جالب 

گمشده در جلو چشمان شما ناگهان ظاهر می‌شول! 
1 





EAS 


اعد اد و نقاشی تاییدا خر بد مخلوط کن 
درمیان ابن اعداد و نقطه‌های سیاه یک نقاشی تاپیدا قرار گرفته برای اینکه خانم وقتی از فروشگاه به خانه آمد, مخلوط کنی را که تازه خریده پود برای آزمایش 
موفق به پیدا کردن این نقاشی شوید با مداد یا خودکاری از شعاره (۱! تا شماره | | آماده کرد. وقتی به دوشاخه‌های برق تگاه کرد یادش نیامد که کدام‌یک از این 
(۳۸] را با خط عسبتقیم به‌هم متصل کنید. پس از پایان خط کشی این نقاشی جالب | |دوشاخه‌های برق را به پریز بزند تا مخلوط کن شروع به کار کند. شما می‌توانید این خاتم 
جلو چشمان شما ظاهر خراهد شد خانه‌دار را راهتعایی کنید و دوشاخه‌ای را که بابد به پریز برق وصل کند تا مخلوط کن 
به‌کار افتد به او تشان دهید؟ 
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نقاشیی سبیه بی سماهت بر ستاری در پار ک پسربچه‌ای را در پارگ گردش می دهد علاحظه می‌کنید که هیچ شباهتی با هم تدارند: 
ولی چنانچه با دقث به این دو تصویر نگاه کنید دز هفت سورد شباهتهابی ذر بین آنها 


رانک از این دای یا یت ود اردز و در ستا 
ر یکی از اين و نصونر» رن و سوهری در اردو و ر تصویر دیگر پر ی بیدا خو اهید کرد حالا عدادی برداشته و ابن شباهتها را مشخص و نشانه‌گا اری کنید: 














اتبا ف 
1 چشم حقیر عدسی‌نویس که به صحنه افتاد, از همکار عکاسمان پرسیدم: 
۳ ععنی رانندگان جدید تا ابن حد ناشی هسنند که هنگام تعویض چرخ پنچر 
1 | شخص دیگری به عتوان کارشناس بابد به آنها بگوید پیج‌ها از کدام طرف باز 
8 می‌شوند؟ ایشان پاسخ داد: خیر. اگز به پای چپ نانظر و یا به قول شما 
+کارشناس» توجه پفرهایید, هوای زاپاس پشت سرشان را دارد که دزد نبرد 
این روزها کار دست کجی و ضعف ایمان و فقر به جایی رسیده که براثر یک 












لحظه بی احتیاطی «موفه را از چشم می‌زنند بدون اينکه صاحیش ملتقت شود! 














ملک مطبعی» غلام 


پیرتر نشان فاد 


شبکه عوازی پرخرم. یک شبکه 


ر ودرر وی کیال آقا فلا م 

البته سرکار خانم «ملکه رنجیر» هنرپیشه قذیمی سینما و تثاتر ادعای جوانی ندارد. اما 
مشارالیها وقتی جهت مصاحبه با خبرنگار هثری اطلاعات هفتگی به دفتر مجله آمده بود حقیر 
عدسی‌نویس متوجه شندم به آن پیری نیست که دز سویال زیر آسمان شهر بر صفحه تلویزیون 
دیده می‌شود. احتمالاً برای اينکه عیال آقا غلام با سنوات متدرج در شناسنامه «کیومرث 
شش لول بند سابق همخوانی داشته باشد, چهره‌پرداز اگریمور) او را چند سال 


در فرحال همکار عکاسمان «مجید شامادن‌نژاد» که ذل خوشی 
ندارد (عین اکثر قریپ به اتفاق مردم که می‌گویند در راستای صرفه‌جویی می‌توان به جای شش 
سراسری تنيت خوب دا 
خداوکیلی اگر در سال جاری چند هنرپیشه قدیمی مثل «فتحعلی اویسی» آفای کاووسی سریال | 
۱ بدون شرحء مهدی فخیم زاده کار گردان و بازیگر سریال خواپ و بیدار, اکبر عبدی و عذایت بخشي 
۲ به داد سیعا نمی رسیدند, همین اندک تماشاچبان غلاهرا عزیز هم به جسم عاهواره‌داران می‌پیوستند! 








۱ 
از برنامه‌های تلریزیون 


شت) ضمن شکار این سحنه گفت 








منتظر ان را به لب امه نشیس 

اکر رانتدگان خودروهای شخصی که حداکثر با نیم سباعت 
الى سة ربع معطلی در راه‌بتدانهای بزرگراه مدرس و شهید 
همت و. نق می‌زنند جای رانندگان وسایل نقلیه سنگین د 
پایانه بندرغباس با چند روز علافی باشند. لابد جان به لب 


جثاب «غلامعلی قاضی» راننده تریلی ساکن شهرضا که در 
مسافرتهای بین‌شهری دوربین اقشاگرانه اش را همراه دارد, در 
یادداشت ضمیعه این دو تصویر نوشته: متاسقانه عدم 
برنامه‌ریزی صسحیم در پایانه بندرعباس چهت بارگیری باعث 
شده رانندگان. رحعتکش و خسته و دور از خانواده شاهد 
صحن‌هاپی این‌چنین ملال‌آور باشند, ولی دروغ چرلا 
// حسوولان مربوطه پرای زیاد کردن نرخ قبوض نوبت و افزايش حق پارکینگ از ابتکار عمل بسیار بالایی برخوردارند! 


ی تست سس س باکت 
توضیح غیر لازم؛ 

تن ضیج سرد بر ساب کل آقا 

مدیر مسوول و سردبیر محترم اطلاعات هفتگی 

با سلام وا اخترام. در شماره ۳۰۷۰ آن مجله وزین, 
در صفحه «دسنپخت عدسی! مطلیی با تبتر ادر حاشیه 
خودتعطیلی کل آقاه چاپ شده بود که تویسنده سمحترم 
به خاطر عدم حضور فیزیکی در سجموعه: در 
توضیحات صادرهشان تصویر و تعریفی از موقعیت 
سردیبری هقت» نامه به دست دادند که در پاره‌ای از 
جهات نیازمند توضیحی بیشتر است و بايد گفت: 
۲و لاتقف مالس لک به علم» 

به هر تقدیر با این توضیم که اصولا شرح و بسط 
میاحثی این چتین رامجل و مجالی دیگر لازم است و به 
قول معروف. جایش اینچا نیست؛ اجمالا توضیحات زیر 
ر چهت درج در همان صفحه مکتوب می‌گردد 
















۸ سردبیری ععینی بوده است. حکایت ار ضعف / 


۱.آقای پورثانی در مورد تعطیلی هفته نامه کل آقا به 
جای ارائه یک تطلیل اصولی از جیات ۱۲ ساله مجله 
بی‌هیچ پیش زمیته ای از همان خط ابتد!, بدون دلیل 
واضم وارد موضوم «سردبیری» شده اند که جود البته 
جای تامل دارد 

۲ اینکه عدیر مسوول باید به مسوّولیت خود به 
عنوان مسوول کلیه محتویات تشریه اش عمل نماید به 
خصوص به موجپ قانون عطبوعات قبل از اسلاحات 
مجلس پنچم) از بدیهیات است و بايد اعتراف کرد که 
آقای صابری یکی از معدود مدیران مسئولی بوده‌اند که 
به ابن وظیفه قائونی و مطبوعاتی دقیقاً عمل کرده اند, 
طوری که هیچ عطلبی بدون اجازه کتبی ایشان امکان 
چاپ در گل آقا را نداشته است 

فلذا معیار قرار دادن مذیران مسوولی که تا خد 
اجاره دادن جایگاه خود به دیگران پیش عی‌روند و 
سپس این نتیجه گیری غلط که پس هفته نامه گل آقا فاقد 


لستدلال دارد. همان گونه که نشریات »ماهنامه گل آفالا ‏ 
و «#بچه فا کل آقا» که هر دی برآمده از هفته‌نامه کل آقا: 
هستند. هر کدام واجد سردبیرانی می‌باشند که اتقاقاب 
طنزنویسی نیز شناخته شده نیستند, به طریق اولی و به | 
مراتب, هفته نامه کل آقا می‌پایست سردییر می داشت | 
که همه می دانند داشته است. 

۲ بحث تعیین جایگاه آقای صابری (گل آفاا به 
عنوان یک طنزنویس برجست که در عرصه طنز 
بلامتازع بعد از انقلاب معوریت داشته مورد انکار| 
نیست. اما اپن تسلط و حتی تبحر غیرقابل لغماض 
ایشان در بهبود مطالب حتی بهترین طنزپردازان, تباید 
نافی و ناقض نقش بسیار مهم و استر اتژیک سردبیر در | 
آن نشریه در نظر گرفته شود. حتی اگر به هر دلیل قابل | 
تحلیل. قرار بر این بوده باشد که نام کسی به عنوان | 
سردبیر در شناسناعه مجله ذکر نشود. ۱ 

«رضا رقیع ال 








شماره ۳.۷ 





فیلم ها به روابت گشه 


رز زرد ۰٠زور‏ ۶میلیون توعان 
عزیزم من کوک‌نیستم ۱۵روز ۰ میلیون تومان 
سینّد رلا ۵روز ‏ ۲۵ میلبون تومان 
تو آزادي روز ۴میلیون تومان 


روایت «تاریخ معاصر» توسط رضا فیاصی 


رضا فیاضی بازیگر تناتر و تلویژیون, درحال 
حاضر مشفول تولید عجموعه‌ای تلویزیونی پا عنوان 
«تاریخ معاصر» است. 

این مجموعه در گروه کودک و نوجوان شبکه یک 
سیماو در ۲۶ قسعت ۲۰ دقبقه‌ای تهیه هی شود 

هدف این برنامه آموزش درس تاریخ به نوجولنان لست 

رضا فیاضی, خسرو احمدی, پندار اکبری و 
بازیگران اين مجموعه هستند 


ارتوپ گرد» جمعه ها بخش می شود 


مجموعه تلویزیونی «توپ گرده به زودی جفعه‌ها 
در برنامه کودک و نوجوان شبکه یک پخش می‌شود. 

توپ گرد قصد دارد ثوجوانی همه ایرانیان را به 
نوعی به تصویر بکشد 

این مجموعه را بهروز بقایی ساخته و در آن مرتضی 
احمدی فرهاد اصلانی» رضا ایران‌منش, فرهاد بشارتی 
محمود جعفری, پرستو گلستانی, سهیل سید اسماعیلی: 
رضامو منی, ابمان مصفایی و... ایفای نقش کرده‌اند 


فیلم های روی پر۵ه 


کلاه فرمزی و سروناز. کارگردان: ایرج طهماسپ. 
سینماهای نمایش دهنده فلسطین, ماندانا, ایران. ری 
کانون 

رز زرد کارگردان: داریوش فزهنگ, سینماهای 
نمایش دهنده: ایران, آفریقاء بلوار. بهمن عصرجدید. 
مراد. میلاد, آسیاء قیام. جام جم کارون, آسعان آبی: 
بهاران و فرهنگسراهای قدک و اہن سینا 

عزیزم من کوک نیستم. کارگردان: عحعدرضا 
هترمتد» سیتماهای تعایش دفنده: ابران؛ بهمی, استقلال, 
آستارا گلریز. تهران: پیروزی؛ سعدی. عصرجدید. 
حافظط, پار س؛ ی توسکا, ستار ه, پام شاهد و 
فرهنگسراهای خاوران, فردوس و کلستان 

سیندر لاء کارگردان: بیژن بیرنگ و مسعود رسام 
سینماهای تمایش زنل« پارس: صحرا قدس: 
جمهوری, جوأن, شفایق و سبیده 

ت آزادی. کارگزدان محمد علی طالبی: سینما 
فرهنگ 
شماره PVT‏ 











خبر ها و رو بداه‌های هفت هند 
a a a a mm am am‏ تا mm‏ .ات m‏ با 
فرهاد اصلانی در دابره بسته 


فرهاد الصلانی بازیگر حرفه‌ای و تحصیلکرده سینما و تثاتر. درحال 
حاخبر مشغول بازی در نمایشی با عنوان «دایره بسته» په 


کارگردانی عنیژه مخامدی است. 
این نمایش هر روز به جز شنبه‌ها ساعت ۱/۳۰ در تالار تشقابی 
تثاتر شهر به زوی صحنه می‌رود 


محمد اسکندری:مهوش اقشارپناه شهزه سلطانی؛ محمد شیری 
و رضا مختاری دیگر بازیگران این نعایش هستند. 

قصه نمایش مذکور در مله می ۱۹۴۵ رخ می‌دهد: در ساعات اوج جنگ 
جهانی ډوم زمانی که رتش شوروی درحال ورود به برلین است؛ 
آپارتمان زنی در میان ویرانه‌های جنگ تبدیل به تعادی از جهان 


۴ 








می‌شبود. | 
در این آپارتمان انسانهایی را می‌بینیم که رویدادهای عصری 
دهشتناک رابه نمایش می‌گذارند 
فرامرز صد بقی. سرهنگ و کارا گاه جنایی پیرامون قتل است می‌بردازد. 


فی یونعم رضنا وخنوی, متقمدا ای عیرزخنا 
پیردوست. مژکان ترانه جعفر برزگر و... دیگر 
بازیگزان این سجموعه هستند که حدود دو عاد و اندی 
است تضویربرداری آن آغاز شده 

صدیقی در این حجموعه ایفاگر نقش سرهنگ 
کمال پرتو است. 


فرامرز صدیقی بازیگر حرفه‌ای و قدیمی سینما و 
تلوبزیون مشفول بای در مجموعه نلویزیونی «دایره 
تردید» به کارگردانی امیر قویدل است 

این عجموعه در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای شبکه 
اول سیما ساته می‌شود. 

هر داستان این عجموعه به یک ماجزای جنایی که 
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«پیتو س ببچار۵» ذر سالن اصلی تناتر شهر 


نمایش «بیتوس بیچاره نوشته ژان آنوی به کارگردانی «حمید مظفری» در سالن اصلی تناتزشهر به روی 
صحنه رفته لست: 

داسنان این نمایش درباره گروهی از وابستگان به طبقه بورژوازی اشرافی فرانسه است که تصمیم می‌گیرند 
یکی از دوستان دوران عدرسه جود را که شخصی فقیر و تهیدست بوده و حالا یکی از مسوولان مهم دستگاه 
قضایی شده است. در یک بازی نعایشی در نقشهای تاریخی و شخصیت‌های انقلاب فرانسه به مسخره بگیرند 
شخص موردنظر در این بازی, داوطلب آیفای تقش «روبسپیر» می شود 

این نمایش رایدالله آقاعباسی و داوود زیتلو ترجمه کرده‌آند و طرام صسحنه و لباس آن خسرو خورشیدی است. 

اصغر همت. کاظم هزیرآزاد مصطفی عبداللهی, الهام پاوه‌نژاد. محمدرضا جوزي محمود فتم‌اللهی, الهه 
کل‌پری, افشین کتانچی, جواه اعرابی؛ سالومه شاهرخی. جواد روشن, اشکان صادقی, وحید نفر و نعیم جبلی 
بازیگران «بیتوس بیچاره» هستند 

نمایش «بیتوس بیچاره» هر روز به جز شنبه‌ها ساعت. ۱۸/۳۰ در تالار اصلی نثاترشهر اچرا می شود 


«همان همیشگی» و پانته آ بهر ام 

نمایش «همان همیشگی» نوشته و کار «ریما رامین‌فر» در تالار سایه 
تناترشهر به روی صحنه رفت. 

به گزارش روابط عمومی تئاترشهر. این نعایش که رحیم نوروزۍ 
پانته بهرام و امیر جعفری در آن بازی دارند. زندگی عجیب و باورنکردنی 
مردی به تام «نادر» است که در کثار همسرش «بیتا» و برادرش «فرید» 
یسر عی‌برد 

طراح صسحته و لباس این تهایش «نرعین نظمی» است 

نمایش «فمان همیشکی» هر روز به جز شنیه‌ها ساعت ۱٩‏ در تالار 
سایه تئاترشهر اجرا می‌شود 











مهران مدیری و ساخت اولین فیلم طنز به زودی اولین فیلمبلند سینمابی خود راجلوی 
# مایی اش دوربین هې برد 


این فیلم از مضمونی طنزآمیز برخوردار است و 
خود مدیری قیلمنامه آن رائوشته است. 


مهران عدیری کارگردان نلویزیون ونعایشهای 
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کرب دران دنبال مسوولان جشنواره 
نهمین جشناره فيلم دفاع مقدس, على رغم 
تلاشهای انفرادی این و آن, قاقد بک روابط عموۈمی 
منسجم و فعال پود و میهمانان, بویژه خبرنگاران برای 
انجام امور تدارکاتی و خبری خود دریه‌در بايد به 
دنبال مسوولان جشتواره می‌گشتند: و زمانی هم که 

آنها را می‌يافتند. مشکل برطرف شده بود 


مردم و گرفتن امضا از هنرمندان 
در ز داد تگاه 





علاقه‌مندان به هنر و هترمندان را در هعه جا 
می‌شود یافت به هنگام زیارت دسته‌جمعی میهمانان 
از بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع مردم با 
دیدن هنرمندانی. مانند جهانبخش. سلطانی. 
غزت الله و مجید انتظامی, پرویز پرستویی ي 
برای گرفتن انضا در ححوطه صحن امام, آنها 
راعحاصره و ابراز محبت می کردند. 
صرف ناهار حصر نی 
يكي از برنامه‌های ارزشمند جشنواره در 
بخشهای رفاهی, صرف ناهار حضرتی در 
سالن پذیرابی آستان قدس رضوی بود که 
شیفتگان حضرت را مشعوف کرد 
برگزاری سه جتنواره در یک زمان 


همزمانی برگزاری ډو جشنوازه کودکان 
سرور و جشنواره‌های صنعتی با نهمین 
جشنواره غیلم دفاع مقدس در ای متعدد 
هتل پردیسان .محل اسکان میهعائان جشنواره 


و برگزاری مراسم اقتتاحیه . باعث استقبال و ۳ 


استفاده مردم و کودعان و مهندسان از 
برنامه‌های هر سه چشنواره شده بود و همین 
امر پر مراچعه علاقه‌مندان افزوده بود 
حضور فعال رسانه های نشهد ی 
صدا و سیعای استان خراسان و نشریات 
مشهدی حضوری فعال و گرم در ایام برگزاری 
جشنواره داشتند و به‌طور مستعر و گسترده 
برنامه‌های نهمین جشنواره فیلم دفاغ مقدس را 
پرشش می‌دادند. اختصاضص صفحات عتعدد 
هنری به این جشنواره در رسانه‌های گروهی 
استان خراسان قابل توجه و تحسین بود 


نبودن وسایل ایاپ و ذهاب در ررزهای 
آغازین جشنواره. مانم استفاده از برنامه‌ها 
رفتن به زیارت اعام رضااع) و سینماهای 
جشنواره ق تماشای فیلم ها تشده بود, اين 


نقص عمده فقط در دو روز آخر مرتفع شد که با آنکه 
حوب بود. اما برای ایام سوخته میهمانان ثمری 
نداشت 


محل امناسب اختتاسه 


مراسم اختتامی جشتوازه با آنقه بر سالن سب 


خویی برگزار شد. اما این سالن چون واقم در منطقه‌ای 
چنوبی و مدرسه‌ای با ظاهری آشفته بود. توجه 
چندانی را از سوی میهمانان و عردم مشهد مقدس به 
سوی خود جلپ نکرد. بهتر و مناسیتر بود که مراسم 
اختتامیه مانند برنامه افتتاحیه در همان هتل پردیسان 
که فضابی آبرومندتر داشتہ برگزار می شد 





و و ڪڪ ۵ ۵ ۵ ۵ .۰ 


داوران منتقد 
هیاءت داوران پخش مقاله و نقد. در عراسم 
اختتامیه, بیانیه ای قرائت کردند که گرچه خوب بود اما 
با ساختار اجرایی جشنواره که دچار ضعف بود . 
چندان سازکاری نداشت. این قبیل بیانیه‌های 
موضوعی و تخصصی جایگاه مطلوبتری را می طلبند. 


حصور مو تر آلهی قاف در جشنواره 


مراسم افتتاحبه چشنواره. چندان گرم و خوب 
برگزار نشد, تنها انتیاز این مراسم سخنرانی سرکار 
خانم دکتر الهی قعشه‌ای بود حضور فعال این خانم و 
صحبت‌های روژانه و جلسات شبانه وی در ایام 
جشنواره فایل تاسل و ستودنی بود اجرای بد مجری 
مشهدی و خواندن پرغلط پیام استاندار خراسان 
توسط معاون او از ایرادهای اساسی مزاسم افتتاحیه 
بود 

بهتر از این می سد 

در جشنواره از جلسات متداول کنتگو میان 
میهمانان, هنرمندان و مسوولان در دیگر جشتواره‌ها 
خبری لبود و اغلب گپها خارح از مسائل جشنواره بود 
در صورتی که می‌شد با برئامه‌رپزی دقیق و 
درست از این حضور بهترین بهره‌ها را برد. 

فیلم ها شلساران و منتقدان 


بعد از نعایش بعضی از فیلم‌های جشنواره 
جلساتی با حضور دست اندرکارآن فیلم و یکی؛ دو 
سینمایی‌نویس و مننقد برگزار می‌شد که در 
مجموع قابل توچه و ارزشمند بود. گرچه در 
بعضی جلسات. فیلمساز آن بدون توجه به نظرات 
حضار, فقط حرفهای خود را تکرار می‌کردند. 


ملاقات ن آ یت !الله ی 

یکی از معدود برنامه‌هاۍ قابل توجه در بخش 
جنیی جشنواره. ملاقات میهمانان با آیت الله 
طبسی رئیس آستان قدس رضوی بود که طی 
نشستی حسمیمی گفنگوهایی در خصوص ویژگیهای 
دفاع مقدس و ضرورت توچه په هنر و هنرمندان 
مطرح شد و حضرت آیت‌الله طبسی میهمانان را 
سورد تققد قزار داد. 


مسههد ی ها ۵۰ در صد به جشنوآر ها 
دک مالی می کنند 


استاندار مشهد مقدس در مراسم اخنتامیه 
اعلام کرد که از تولیدات ارزشی و دفاع مقدس 
حسایت می‌کنند و حاضرند ۵۰ درصد هزینه‌های 
این گونه کارهایی را که در حشهد انجام گیره. 
منفل شوند 

بق های به بات ماندنی معاون! 

کویا استاندار کار مهستری داشته که نتوانسته 
بود در مراسم افتتاحیه شرکت کند, به همین خاطر 
معاون امور سیاسی وی به چای استاندار, مقاله 
ای را با تهق‌های فراوان فرائت کرد, او حتی یکبار 
هم مقاله‌ای را که برایش تهیه کرده بودند, نخو انده 


بویا 





یسح شماره ۳۰۷۳ 











فابل توجه علاقه‌مندان آموزش 


به نظر می‌رسد اولین چیزی که یک نویسنده 
تازه‌کار فیلمنامه باید بداند. این است که فبلمنامه از چه 
اجزابی تشکیل شده و دارای چه ویژگیهابی برای 
تبدیل شدن به قیلم است 

بسیار دیده‌ایم که جوانی داستانی را تعریف 
می‌کند که برای فیلم شدن . به‌زعم خودش ۔ جان 
می‌دهد. و ابن طرح یا داستان را روزهاء بلکه ماشها در 
ذهن خود نگهداشته است و از ترس لو نرفتن؛ حتی 
پرای کسی هم تعریف نکرده است. اما اکنون طاقت 
ندارد و پاید به کسی بگوید! او وقتی داستان خود را 
برای قلان شخصیت داستان چه اتفاقی می‌افتد؟! این 
لطلاعات از کجا می‌آید؟ چرا قهرمان داستان او, در 
بعضی جاهاء حرفی برای گفتن ندارد و در پاره‌ای 
موارد. داستان‌گوی جوان ماء حتی تسی‌تواند داستانش 
رااتمام کندا و خنجالنت زده ان ايتکه توانشفه داستان 
ژیبایش را تعریف کند. عفموم درمیان جعع می‌ماند؟! 
لما آیا اشکال ار داستان است یا از گویندف؟ 

ويل یوجین در کتاب خود می‌نویسد: «چه بسیار 
شده که یکی می‌آند و لطیفه‌ای را تعریف می‌کند و 
جمم از خنده ریسه می‌روند, اما همین لطیفه را وقتی 
شخص دیگری عی‌گوید. با سردی قضا و عدم استقبال 
روبرو می‌شود. البته اشکال از لطبفه نیست. بلکه 


کشنی در استودیوها و دفاتر 






























کال مساسبی در نحوه بي ل اف 
: گفت که هدف ما از ارائه این 
سطور لین تیس که چه چیز نوشتتن رایاد بدهیم بلگه 


قصد ایتست که چگونه نوشتن را باهم تعرین کنیم. 


حال به اصل مطلب می‌پردازيم. 


ا داستان و اجزای آن 

برای آنکه بدانیم؛ داستان در فیلم چه جایگاهی 
دارد. خوب است که ابتدا نگاهی به گونه‌های مختلف 
داستان داشت باشیم. به رمان, قصه کوتاه و یا 
نمایشنامه در نگاهی کلی داستان می‌گویند. محور 
اصلی هر سه هنر, قیلم ادبیات و تثاتر, داستان است اما 
اختلاف این سه در چیست؟ درواقم اختلاف این سه را 
باید در «قالب» آنها یعنی همان «شکل ظاهری» جستچو 
کرد. چون شکل بیان داستانها در این سه هنر فرق 
دارد. بثابر این برای شناخت عاهیت یک فیلم می‌پایست 
آن را از بررسی قالب خاص آن شروم کرد که به آن 
اشاره خواهیم کرد. بثای ما در این مطالب این است که 
از دو عنظر «شکل» یا قالب و ساختمان نمایشی 
(دراساتیک) به بررسی هنر فیلم بپردازيم. 


هر هتر زبان عمخصوص خود را دارد 

سینما چگونه می‌تواند یک داستان را بیان نماید و 
اطلاعاتی را به تماشاگرش بدهد. همان‌طور که 
می‌دانيم. داستان متشکل از سلسله اطلاعاتی است که 
بايد به تماشاگر یا خواننده داده شود. در سیتماء وسیله 
بیان ابن اطلاعات و انتقال آن به تعاشاگر را زبان سینما 
می‌نامیم. 

زبان سپنما مائند هثرهای دیگر. درحقیقت در 
خدعت داستان است و خوت هدف نیست. بلکه فدف 
نهایی تعامی زبانهای هنری رسیدن به نوعی از 
داستانگویی است. 

رمان و تثاتر هر کدام زبان مخصوص به خود را 
دازند که مجموعه‌ای از اطلاعات فنی و سبک خاص 
همان هتر است. اما ژیان سینما به نظر می رسد 
کاملترین و زیباترین نوع زبان است و این زیپایی در 
انچام کامل وظیفه ایست که این زبان به عهده دارد. 

پس تا اینجای کار دريافتيم که هر هنری زیان 












۱ داآرد 6 
ی علی غفاری صادر شده است. این فیلم دز 
بدگاه قیلم تهیه می شود. 
رده تلویزیونی «جستجو در شهن! 
کارگرداتی حسن هدایت در سهیدار فیلم تهیه می! 

, مجموعه مراخل تصویربرداری را پشت سر 


ش تولید فیلم سیتدایی مانن 
ی نان سم جمری کار 
رانب برفی» با تیه کنتده آن و کتاره‌گیرۍ وی 










Ter‏ ری کنیا یر 
است. یلقع ال و مه قتصه واحد در سه نوع 
رمان نمایشنامه و قیلمنامه همیشه و در همه حال 
یکسان است. ولی شکل و شنیوه اجرایی آنهاتاوتهای 

تک PEE‏ برای اراثه داستاتش به تعداد 
شده خود در محدوده صفحات یک کتابہ در چند 
فصل, داستان را به بهترین شیوه بیان کند, اما او وقت 
ژیادی د ارف چرا که خواننده هر وقت که بخو آهد 
می‌تواند به رماتش مراجعه کرده و یا آن را بازخوانی 
کند. 

در تثاترء نمایشنامه‌نویس می‌داند که قصه‌اش را 
بر روی یک سکو نمایش می‌دهد. پس نمی‌تواند مانند 
رمان نویس؛ زمان زیادی دراختیار داشته باشد. 
مخاطب اؤ روبرویش نشسته و در محدوده زمانی سه 
ساعت باید دانش رابرای او با کمک کلمات بگوید. 





سینما هم دچار محدودیت است. اما .. 

از این نظر قبلم و تثاتر به هم شبیه و دارای 
محدوده زمانی هستند, اما چنان که اشاره خواهیم 
کرد, تئاتر در قضا و مکان خود بسیار محدود است. ما 
سینما و رمان از این نظر بسیار آزادند. 

در مقایسه رمان نسبت په سینما از لحاظ تخیر 
سریم مکان و زمان محدودتر است. اما سیتما ابزاری 
است که مکانها و زمانها را درمی‌نوردد. ولی به هرحال 
سینما نیز سحدوده‌ای دارد. یک مان معین برای بیان 
داستان. 

حال که این محدوده وجود دارد, نویسنده داستان 
فیلم مجبور است در ثهایت ایجاز داستانش را بگوید. به 
عبارت دیگر این محدوده اولین عامل تعبین‌کننده در 
شکل و انتخاپ ماده اولیه یک داستان به‌شمار می‌آید. 

حال شاید نویسندگان جوان ما بپرسند. این همه 
حرف زدن در مورد زیانهای مختلف سینمایی و 
داستانی و نمایشی چه دخلی به فیلمنامه‌نویسی و فن 
مربوط په آن دارد؟ که در جواب خواهیم گفت. ار کمی 
تحمل و حوصله داشته باشند به نتایم بسیاری 
خواهند رسید. انشاءالله 


> کارگزدانی. فیلمبرداری این ۶ 

م ادمه دارد. 

: ش تولید مجموعه تلویزیونی #پر 
رگد یچم دورج در اب ۳ ۱ 

وت زب ی آن به زودی آغاز می‌شو دِ 
یربارت لولین فیلم بلند . ند اد 

رما دی پا عنوان «غبار» در شهرستان یزذ 4 
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هه این هیام به جهده شرکت نخان و 
تون جیل من رین ی 
آده به کارگردانی حمید طالفانی ان 
8 4 مجموعه تلویزیونی مت 
ک گردا بین بنده در شرکت ۳ 
تقوافین | 


۳ تدوین و میکس لعٍ 
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جه بب - مو عع + ت 
1 


وا ال ی 
مسافران 
+ نویسنده و کارگردان: بهرام 
بیضایی 

» بازیگران: جمیله شیخی, مچید 
مظفری مژده شمسایی, فاطمه معتمدآریا 

خلاصه داستان: خانه‌ای آماده برای برگزاری 
مراسم چشن و شادمانی است و خانواده‌ای در انتظار 
ورود مسافران, لما خبر مرگ ابهنگام آنان, خائه را 
سیاهپوش و خانواده منتظر را سوگوار می‌کند. در این 
میان تنها مادر پیر خانواده است که مرگ عزیزانش را 
پاور ندارد و دائم از آیینه ای صحبت می کند که خواهد 
رسید! 





OOO 

اتفاق فرخنده‌ای به نظر می‌رسد. اینکه تعام 
فیلم‌های یک فیلمساز معتبر همچون بیضابی, سالها 
پس از ساخت و اکران اول مجدداً به منظوز بررسی و 
دیدار دوباره در سینمایی مشخص اکران شوند. 

شسخه کامل فیلم مسافران هشتمین فیلم بلتد 
بهرلم بیضابی از پانزدهم آپان ماه سال جاری در 
سینما سپیده روی پرده رفت. این فیلم در دهمین 
جشنواره قیلم فجر با حذف سه دقیقه از نسخه اولیه به 
نمایش درآمد و این بار پس از گذشت ده سال با همان 
تایم اصلی په نعایش درآمده است. 

این اکرآن دوباره راه را برای نقد و بررسی آثار 
شاخص تولیدشده در سالهای گذشته باز کرده و 
فرصتی مناسب برای دوستداران سینعا است تا 
فیلم‌هایی را که موفق به دیدن آنهانشدهاند. بنتد وبا 
تولیدات سالهای اخیر عقایسه کنند و البته متوجه 
پیشرفت روزافزون سینمای علی هم باشند! 

سافزان, همچنان گرم و مستحکم 


مسافران ده سال بعد از تولید, همچنان فیلمی گرم 
و پایرجاست. فیلمی که اصول و قواعد کلاسیک 
فیلمسازی را به شیوه‌ای مطلوب. در دستور کار خود 
قرار داده و حالا با گذشت یک دهه هنوز هم مخاطبان 
ژیادی را به سالن سینما می‌کشاند و راضی بذرقه 
می‌کند. 

مسافرآن برخلاف فیلم‌های تاریخ مصرف دار 
سالهای اخیر, قافیه را در باج دادن به مخاطب نعی‌بازد 
و با صسلابت, شرافت حوضوعی و ساختاری خود را 
حفظ می‌کند. فیلم, سبک خاصی را دنبال می‌کند که 


Rg were‏ آذکر دیالوگهای پرطعطراق, تین بجا 


ہتوان اين فیلم را از حیث نگاه متافیژیکی اش با یکی از 


آثار دیگر فیلمساز اچریکه تارا) مقایسه کرد. 


در آن فیلم هم سروکار اول شخص داستان یعنی 
همان زن روسنایی با روحی سرگردان بود که درواقع 
عاشقش شده بود و تا انتهای فیلم 
خبر از مرگ وی نداشت. اما تفاوت 
مسافران و چریکه تازا در آن است 
که ما از ایتدا می‌دانیم این افراد 
(مسافران) خواهند مرد. و درواقم 
خود را برای 


فیلم و جایی راکه 
«مهتاب» قبل از 
حرکت به سوی 
تیسران رو به 
دوربین می‌گوید. 
که آنان هرکز په 
مقصد نخواهند رسید و فمگی در راه خواهند مرد. 

بعد از شنیدن این جمله. مخاطب خود را آماده 
دیدن قیلمی با روال غیرمعمول و سورئال می‌کند و هر 
لحظه منتظر وقوع فاجعه و برهم خوردن نظم و ریتم 
سابق در فیلم است. فاجعه یا نقطه عطفی که مخاطب با 
پیش زمیثه قبلی در انتظار آن است خیلی زود به وقوع 
می‌پیوندد و از اینچاست که دیگر سراسر اثر شکلی 
تثاتروار و کابرس‌زده به خود می‌گیرد و دوربین به 
مثابه شبحی سرگردان درمیان خانواده‌ای بهت‌زده و 
عزادار می‌چرحد. 

«ماهرخ» مرگ خواهر را برنعی‌تابد و کسی قادر به 
تفهیم موضوع عرگ مسافران په عادر نیست. 
شخصیت‌ها از این پس, یک به یک شناخته و 
شناسنامه‌دار می‌شوند و ترتیپ ورود آنها به بطن 
ماجرا و خانه ماتم‌زده آنقدر عادی و طبیعی است که 
به‌واقم باور می‌کنید وارد یک مرآسم عزاداری شده‌اید. 
در این بین, شاید وجود حرکات اضافی بعضی 
بازیگران و دیالوگهای غیرمعمولشان در شرایطی 
این چنین. تنها چیزی باشد که په فضای وانعی و 
ملموس فیلم خدشه وارد مي‌کند. کرچه 
شخصیت پردازی فیلم به لحاظ موقعیت ملتهب 
خانواده و با توجه به شرایط روحی آنان پرداخته شده 
اما نمی‌توان از عصبیت مصنوعی تحمیل شده به 
برخی از شخصیت‌ها گذشت. به عنوان عثال عصبیت 
تزریق شده به شخصیت ماهرخ از این فرد. چهره‌ای 
غیرواقعی و دافعه آمیز می‌سازد که دیدن چهره سنگی 
و نوع بیان سرد و آزاردهنده‌اش با آن حرکات پرپیج و 
تاب تناتری در کنار شسخصیت‌های قابل باوری چون 
مادر با بازی روان و دلپذیر «جمیله شیخی» باعث 


نقله ضعف دیگر فیلم را در تأیم بالا و حارج از 
کشش داستانی آن می دانم تا جایی که در قسعت‌های 
پایانی, فیلم راعملا به یک سخنرانی تصویری تبدیل 
می‌کند؛ افراد یک به یگ تریبونی به دست می‌گیرند و 
چیزی می کویند. کادر‌های بسته رری چهره باژیگران و 
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میزانسنهای یکنواحت اجب پس زننده و ناله‌وار: 
رمق مخاطپ عام را در یک زبع پایانی ی‌کدد | 
رات ی و کے ےی 
دوستان آن زن نابارور چه کمکی به پیشبرد روند 
داستان می‌کند؟ 
بیضایی در مسافران به دثبال ثوعی فرصت برای 
برهم زدن ذعتیت تماشاگر, از آنچه قرار است در 
انتهای فیلم ببیند, می‌گردد. او قضیه مرگ مسافران را 
در دقایق اولیه لو می‌دهد. اما جعله «از مرگ حرف 
نزنید» را لحظه‌ای از زبان مادر دور نفی‌کند. مادر 
درواقع با اميد به آمدن آیینه با آن اطمینان, فرضص 
بازگشت مسافران را در ذهن مخاطب تقویت می‌کند. 
شخصیت امیدوار مادر, قویترین رابت حسی و ذهنی 
رابا تماشاگر برقرار می‌کند و مرکز ثقلی می شود برای 
انتقال و البته تفهیم معانی مورد نظر فیلمساز به 
نخاش 
فضای ترسیم شده در مسافران در نظر اول, 
بسیار ساده و بی‌تکلف به نظر می‌رسد. حنی موضوع 
فیلم هم سعی در ایجاد همین احساس سادگی و 
روپامانند در مخاطب دارد, اما مسافران در واقع اثری 
پیچیده و دارای قضایی بدیم و نو است. موضوع فیلم؛ 
چالش پذیر و تاسل برانگیز است, تناقض بین واقعیت و 
خیال و درعین حال نزدیکی این دو به هم در تمام 
صحنه‌های فیلم مشهود است؛ همه میهبانان حاضر 
مرگ در راه‌ماندگان را می‌پذیرند و پا دیدی واقع‌بینانه 
و علموس به قضیه می نگرند. اما تفگر امیدوار و متضاد 
مادر که از آنان خواهش می‌کند, جای آن شش نفر را 
خالی بگذارند و از «ماهرخ» که عی‌خواهد خود را برای 
آمدن خواهر آماده کند و با پوشیدن لباس سپید 
عروسی به استقبال آنها برود. دو ذهنیت را در مخاطب 
ایجاد می‌کند؛ اول آنکه پیرزن در اثر شوک ناشی از 
حادثه دیوانه شده و دوم آنکه واقع گرایی ظاهری فیلم. 
سرپوشی بر باطن پیچیده و خیالی آن است. 
مسافران به لحاظ طیف درونمایه از کاملترین آثار 
بیضایی و حتی فیلم های بعد از انقلاب به‌شمار می‌رود. 
فیلم هرگز به ورطه جلوه‌فروشی نمی‌افتد و سعی در 
فریب دادن مخاطب برای وارد کردن شوک پایان 
غیرمنتظره را ندارد. درواقم بیضایی؛ اصلاً چنین 
قصدی را دنبال تمی‌کرده که برای رسیدن به آن 
مقدمه‌چینی گند و با رسیدن به آن افتخار! 
تصوبری روشن از فصل هراس انگیز زند کی 
مسافران در ردیف قیلم‌هایی قرار می‌گیرد که نگاه 
دگرگونی را به مخاطیش عرضه می کند و درعین حال 
خود را از افتادن به ورطه جهان‌بینی عبسوط و 
خودخواسته می‌رهاند و قصد تعمیم عقایدی یکسونگر 
یا پیش کشیدن بحث‌های فلسفی را ندارد 
فیلم نشان از نگاهی خاص په سیتما و حتی به 
زندگی دارد که با دستمایه قرار داذن موضوم مرگ و 
با شعار زندگی زير سایه مرگ و خط باریک مپان 
هستی و نیستی, و آرائه تصوبری روشن و امیدبخحش 
از این فصل هراس انگیز زندگی, مخاطپ را به چالشی 
عمیق و آشنایی با دنیایی مبهم فرامی‌خواند. دنیایی که 
در آن تنها مریگانند که از مرگ نمی‌ترسند. 
الناز دیمان 
ت 
شباره ۳۹۷۳ 







® 
منصور نهاوندی 
تر دتانبا «اسیابکت ا لی زا ستو د 
آدکلمی فیلم بریتانیا 
علی مراسمی از سینماکز 
سیاهپوست آمریکایی 
«اسپایکلی» با عنوان 
الیکی از تاطیرگذارترین و 
مهمترین فیلمسازان 
ععاصر» تجلیل به عمل 
3 ۴ 
اسپایکلی که | 
فیلم‌هایی نظیر «کار را 
101۳۲۲۳۳۲۳۳ ایکس؛ را 
۱ در کارنامه هتری‌اش دارد. جابزه ویژه‌ای را دریاقت 
کرد 


لی چهل و پت ساله ههچنین در جلسه پرسش و 
پاسم با نمایشنامه‌تویس و منتقد معروف «یانی گرپر» 
شرک کرد. 

در اطلاعیه‌ای که از سوی آکادمی برای اعطای 

١‏ جایزه به اسپایک‌لی منتشر شده آمده است: « اسپایک 
لی یکی از کارگردانان معتبر بیست سال اخیر و عنبم 
الهام یک نسل از فیلعسازان است./ 
نشان فرانسوی بر ګردن نک 

هنز ییشه انگلیی 

مسوولان اعطای مدال لژیون دوتور بدجوری 

_ روح ناپلئون مرحوم را آزردند! زیرا هنگامی که 
_ ناپلئون لژیون دونور را پایه‌گذاری می‌کرد. هیچ 
فکرش رانعی کرد موقعی برسد که یک وزیر فرانسوی 
این نشان را به سینه یک انگلیسی آویزان کند! ابن 

انگلیسی کسی نیست جر «شارلوت رامپلینگ» پنجاه و 
شش ساله 


کسی که سال گذشته نیز نشدان 9۶زا به خاطر 
" خدمت به دنبای بازیگری و روابط فرهنگی بین بریتانیا 


و فرانسه از دستان ملکه بریتانیا دریافت کرده بودا 
این بازیگر آخر و عاقبت بخیر پس از پانان هراسم 
ذریافت جایزه‌اش اظهار داشت که «واقعاً قادر به 
سحیت کردن نیستم و این چایزه هر کس را آز خود 
بی‌خود می‌کند. او لابد روح ناپلئون در من حلول کرده 
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پسنده و کارگردان؛ کورش تریمانی. ساغت 
۵ مدت ۶۰ دقیقه قیعت بلبت: ۱۵۰۰ توعان 
«مصائب ایاز عیار» .تالار چهارسو,. تویسنده؛ 
آریوش سختاری, کارگردان: مهدی مکاری, ساعث 
۵ مدت ۶۰ دقیقه, قیعت بلیت: ۱۰۰۰ تومان 
مادر همه آن | هد با ان۷ تالار 
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9 «والس عرده شوران» - تالار چهارسو . 








سایت کوین اسپیسي در ادنترنت! 

گوین اسپیسی سایت جدیدی را برای استعدادهای 
جدید راه‌اندازی کرده است که به قیلم‌های کوتاه 
اختصاص دارد این سایت با مجموعه‌ای از فیلم‌های 


کوتاه «مارتین اسکورسیرّی». «رابرت زعه‌کیس: ١ند‏ 
دمی فقید», «بیل یکستن» و عده دیگری از نوایغ سینعا 
فعالیتش را آغاز کرده است. 
در این سایت. گفتگوهایی یا «مایک مایرز», «بیلی 
کریستال», اد نورتن» و شان‌پنه درباره ماهیت مرید 
و مرادی وچود دارد و بخشی هم به سازندگان 
فید هقی کوکنه. قاي ناه شنده تتت 6 
کارهایشان را مورد نقد و درجه‌بندی از سوی 
بازدیدکنتدگان قرار دهند. 
مسایقه‌ای هم سنه یار در سال برگزار می‌شود که 
گروهی از چهره‌های سرشناس از بین موفق‌ترین و 
محبوب‌ترین فیلم‌های کوتاه برترین‌ها را پرمی‌گزینند. 
به دوستدآران سینما بویژه فیلم‌های کوتاه توصیه 
می‌کتم که حتعاً سری به این سایث فوق‌العاده جذاب 
برّنند. نشانی؛ »هجو ۵0/۱۱۷/۷۷۷ ام ۶اه 
همانعت از شر کت یکت ستبه خو نس 
در اسکار امسال 


این روزها مسوولان شرکتهای بزرگ هالیوود 
بدجوری به دسنث و پا اقتاده‌اند نا مائم حضور قیلم 
ایک شنب خونین» در رقابت اسکار امسال شوند. 
بهانه آنها اکران ابن فیلم در تلویزیون است, زیرا طبق 
مقررات. فیلم‌های غیرآمریکایی که نخستین 
نمایش‌شان در تلویزیون باشد, حق شرکت در رقابت 
را ندارند. 

فیلم از اقبال بلندی برای تصاحب جایزه اسکار 
برخوردار است و تاکنون برنده بازده جایزه بین المللی 
از جمله خرس طلايي جشنواره پرلین شده است و 
اکتون در قهپرست ده فیلم پرفروش فرانسه قرار دارد» 
اما بخوائید از قول عسوولان تولید فیلم؛ «پال کرین 
کراس» کارگردان شسلم و پخش ‌کننده آمزیکابی اش 
«پارامونت کلسیکس» می‌کوشند تا تظز آکادمی زا به 
سود خود جلب کنند. آنها مدعی شده‌اند که اکران و 
نمایش تلویرُیوثی قیلم همزعان بوده است. 


دی کاد بو این بار «جاسوس شیان 
خوب» رابت دویرو است 
«شبان خوب* جدیدترین فیلم «رابرت دونیرو» در 


مقام کارگردانی با بازی لئوناردو دی‌کاپریو است. 


5 > ان 
#«دابره بسته» ‏ تالار , لویسنده: اریا 
ماریارمارک. مترجم: نگین کرمانشاهانی. کارگردان: 
ستیزه محامدی» اعت ۱۹/۳۰ مدت ۱۰۰ دقیقه, قیعنت 
بلیت: ۱۰۰۰ توعان 

© «ماندااه . تالار کوچک آشماره 4۲ نویسنده میلاد 
اکپرنژاد. کارگردان: مهری میرحسینی و رزیتا طلایی, 








ساعغت ۱۸ مدت ۳۵ دقیقه: قیمت بلیت: ۱۰۰۰ ترعان 
و تلفن مشتر 9- 


۰ [ 





فلم تقش یک 
د = ص ب ل کر فة 
آرسان گرای دانشگاه 
بیل راایفا می‌کند که په 
عنوان یکی از 
پایه‌گذاران سازمان 
مرکزی اطلاعات 
استخدام ی شو د. 

رئيس سابق 0 
سازمان ضداطلاعات ایالات ستحده «سیاه اين 
شخص را الگوی خود قرار داد« بود. «شبان خوب» 
روایتی است از تاریخ سازمان مرکزی در دوران جنگ 
سمرد. 

فیلم بر فعالیّت چهل ساله چیمز ویلسن و تاوان 
رنجی که خاتواده‌اش بابت او تحمل کردند. تا کید کرده 
است. تولید فیلم پس از ده سال تا خیر: پاییز سال ۲۰۰۳ 
شروم خواهد شد و فیلمنام» آن توسط اریک ارث 
نوشته شده است. تا پیش از شروم این قیلم 
«دی‌کاپریو» فیلم شرح حال «هوارد هبوز» با عنوان 
«هوانرد» را در برتامه‌اش دارد و قرار است در فیلم 
«اسکندر مقدونی» به کارگردانی «بازلورمان» بازی 
کند. 

رابرت دونیرو هم در فیلم «ملاقات با خانواده 
فوگر» بازی خواهد کرد که دئباله فیلم موفق شرکت 
یونبورسال بعنی «ملاقات والدین» است. پونیورسال 
اميد دارد که تولید از بهار ۲۰۰۳ شروع شود. 

اولین تجربه کارگردانی دونیرو فیلم «داستانی از 
برانکس» (۱۹۹۳) بود که علاوه بر کارگردانی, بازیگر و 
تهیه‌ کننده شم بود. 

علاقه به بازیگری او در اینجا هم نمود پیدا کرده 
است, به‌صورتی که در فیلم «شبان خوب» نیز نقش 
کوچکی را برای خود دست و با کرده است. اما 
تهیه‌کنندگی را با شریکش «جین رزنتال» در «تراییکا 
پروداکشنزه برعهده دارد 

اولین همکاری دونیرو و دی‌کاپریو در سال ۱۹۹۳ 
در فیلم «زندگی این پسره و دومین همکاری‌شان 
درفیلم اتاق ماروین (۱۹۹۶) که «مریل استریپ» هم 
یکی از به‌پادماندئی ترین نقشهایش راایفا کرده بود 

در آخرین ماه شال جاری مسیحی از دی‌کاپریو دو 
فیلم #دارودسته‌های نیویورک» و «دستگیرم کن اگر 
می‌توانی» اکران می شود و «رابرت دونیرو» نیز با فیلم 
«ان را تحلیل کن» بر روی پرده سیتما هنرنمایی 
می‌کند. 
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0 هالما و . تالاز نو نویسنده ایساگ 
ایزمابیل ایساکه مترجم و کارگردان: کتایون 
حسنین زاده. ساعت ۱۸/۲۰ مدت ۸۰ دقیقه, قي 
بلیت؛ ۱۵۰۰ توعان 

0 «کلفت‌ها» . تالار خانه خورشدد: د 
ژان ژنه فترجم: بهمن محصص. کارگردان: 
عاقبتی, ساعت ۱۸/۳۰ مدت ٩۰‏ دقیقه قیمت بلب 
۰ تومان. 































اکر خاطرتان باشد. چند وقت پیش خبری ار عطی 
شد مراحل انتهایی تولید آلبوم درخور تأءعلی به نام 
«بگو, بگو» به خوانندگی بهنام علمشاهی را یه 
اطلاعتان رساندیم؛ آلبومی که پیش‌بینی می‌شود, په 
خاطر ویژگیهایش شاید بتواند در زهان حضورش در 
بازار کوی میدان فروش را از دست دیگر رقیایش 
پرباید. از این رو, طی گفتگویی, بهنام علعشاهی .متولد 
۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۶ و تحصیلکرده رشته ععماری .یه 
عتوان خواننده آلبوم «بگو, بگوه توضیحاتی را دریاره 
چکونگی تولید و ضبط آلبوم مذکور مه شرح زیر ارائه 
دای 
خد ودا یکسال پیش, قطعه ای به نام «من و مسنافره 
"رامهدی محمدپور آهنگسازی و امیر قدیانی تنظیم کرد 
و با خواندن من روی آن ترانه, استارت تولید آلبز سم 
نیز به نوعی زده شد. بعد از آن به طور جدی با همکاری 
دوستاتم شروخ په جمم‌آوری اشعار و ساخت 
ملودیهای قابل قبول برای تکمیل آلبوم کردیم که 
ماحصل این تلاش عنچر به تولید البومی با ٩‏ قطعه به 
نامهای «من و عسافر»: «دل دبوونه»: «قریاد». 
«اشگهای تو»؛ «بگوء بگو: #نکار م۷ #شاخه گل شب 
سفر» و «اوعدی و باز..» به آهنگسازی و ننظیم 
کنندگی امیر قدیائی, عهدی عحمدپوو, داوود ناقور 
پدرام کشتکار. مجید کوثری, عماد رضانکویی و. .شد 
اشعار استفاده شده در ابن البوم نيز از 
"سروده‌های دکتر شافکار بینش پزوه: رها شایان: 
نیلوفر لاری‌پور, مریم کوثری و داوود بصیری است 
این آلبوم ریتمی شاد دارد و تنها قطع» «من و مسافره 
در آن به صورت آرام کار شده است. در تعام مدت کار 
چون اعتقاد من و بقبه دوستانم براین اساس استوار 
بود که به لحاظ کثرت آثار در بازار. آلبومی می‌تواند 
موفق عمل کند که حرف تویی برای کفتن داشت باشد. 
پس تعام تلاشمان را برای تقویت و نوسازی تنفلیم‌ها. 
آهنگها و.. بسیح کردیم. خوشبختانه صدای من هم 
شبیه به ضصدای هیچ خواننده‌ای نیست. پس می تو انیم 

















ت و گداری در نگارخانه ارژنکه 


به انگیزه برپابی نعابشگاه آثار نگارگری 
فرح کیحباقلم 
نگارگری یا همان نقاشی, اصیل‌ترین و ناب‌ترین 


لیران زین است؛ هتری که ريشه در باورها و 
گذشته ما دارد و مارا که به دنیای پر رمز و راز خیال 
رهنمون عی‌کند. 

فرح کیمیا تلم هترمند نقاشی است که با استفاده 
از همین سبک و سیاق, تمایشگاهی از آثار خود را در 
4 ثارخانه ارژنگ ,یکی از نکارخانه‌های فعال تهران . 
عدون دید عارقه مندان ادت اس 
بات و کار ایق هنرعند که 






به جرات ادعا کنیم که در اين آلبوم از هر لحاظ کار نو 
ارائه شدهاست 
تو از راه رسیدی چشعام 
تو چشمات افتاد ولی دل موندش زیر پات 
عاشقت شدم فقط با یک نگاه 
رقتی و چشمام حالا مونده به رات 
نام ترات دل دبوونه, از دکتر شاهکار بینش پژوه 
0 آقای غلسناهی, با توحه به اینکه خوزه اصلی 
کار شما در شرکت فرهنگی . هنری آوای نکیسا تولید 
است و با عنایت یه اینکه اګنر افرادی که در تشکیل 
آلبوم «بگو,یگوه به شا باری رسانده‌اند جزء افراد 
چرا برعکس: اکثر خواننده‌ها که در آلبوم اولشان 
ترجیج می‌دهند پا جند اهنگساز و... بیشتر کار 
نکنند. شما ایتیمه در آلبوستان از تنوع آهنگساز و 
تنظیم کننده و شاعر بهره گرفته‌اید. و آبا وجوه شما 
به عنوان بک عضو ابث در آهای نکسا تاءثیری هم 
بر انن روند انتخاب داشته ست با نذا 
8 مطمثنا اصلا می‌توانم بگویم به خاطر شرایط 
شغلی‌ام در این شرکت و البته تشویقهای حمید پسر 
عمو و شهرام برادرم و حمایتهای اقای غلام علمشاهی 
مدیر شرکت توانستم این کاست را جمم کلم و اگر 
چنین شرایطی را نداشتم. هیچوقت دست به این کار 
نمی‌زدم 
در ضمیْ یه خاطر موقعیتم در این شرکت و 
مداخله در اسر تولید به این نتیچه رسیدم که در بازار 
موسیقی ما اکثرا آلبومهابی خوب جوأب می‌دهند که 
دست اندرکازان ملودی از آن از افراد با تجربه و 
کاک فده اهنیا ا لبود روا يه ای بای ود 
و اندیشه‌های اکثر لبن صاخت نامها: دست 
یاری به سویشان دراز کردم و خوشحالم که همه آنها 
با جان و دل برای به ثعر رسیدین این البوم کشکم کر دند 
و همین جااز همه این عزیزان تشکر می‌کنم 
0 به‌طور کلی چه عدنی است که کار حرفه‌ای 
خواندن راشروع کردید و لولین کسی که شما رادر این 
زسته تس یق کرد که بود؟ 


تجربیات 


نشاءت گرقته از روح لعلیف و سرپنجه‌های متعطف 
اوست. در قالب عرفان, معئویت و سیر و سلوک تجلی 
یافتند و به وضوح بر آثارش قابل فهم و درک است 

این هنرعند علاقه زیادی به طبیعت بکر و رویاگون 
و به کمال رسیدن انسان دارف و از همین‌ها هم برای به 
تصونر کشیدن آثارش بهره می‌برد. وی با کوله‌باری از 
تجربه از لساتید زیادی درسها گرفته حهین اقشارپوو. 
علی مطیم و محمدیاقر آثامیری و در حال حاضر عضو 
الچمن نگارگران ایران و انچمن بانوان هنرعند تیهور 
اسٹہ 

در آثار این هئرمند از رتگهای نند» خشن و سیاه 
خبری نیست. هرچه هست شادابی. طراوت, سرزندگی 
و اميد به آینده است. 


ی یک ۳ ا ا 7 
یک . بگو» در گفتگو یی با 





۵ در حال حلضر 
حدود چهار سبال 
است که به صوزت 
حرفه ای می خو انم و 
در این راه از محضور | 
اسستادانی چون 
محمدرضا صادقی و محند ثوری بهره گرفته‌ام. اولین 
کسی هم که گفت صدایم خوپ است. عمهدی محمدپور 
مود 

07 در تولید این البم. جه کساتی نقش بیشتری 
دار A‏ 

۵ امیر قدیاتی و فرزین فردین‌فر, چرا که گهگاهی 
به خاطر ضیق وقت, ساعتها گذشته از شب پا به بای 
من کار عی‌کردند ۱ 

0 یکی از مشکلاتی که متا سفانه گر یبانگیر بر خی 
از خواننده‌های عا بعد از فروش خوب آلبوم اولشان 
می شود مشکل غرور است؟ می توانم نظر شما را ذر 
ابن بار + بدانم؟ 

6 بله! په نظر من علت این امر تعجیدهای بی‌حد 
و حصری است که بی‌دلیل از این آقایان می‌شود., پس 
بعد از مدتی به علت به وجود آمدن غروری کاذپ در 
وجودشان, دیگر پذیرای هیچگونه انتقادی نمی‌شوند. 
اما خوشبخنانه از آنجایی که شغل اصلی من تولید 
است و این کار را ضرفا به خاطر تفریح و نه حتی 
مسال اتی اتی اثنجام خي لاتق با هر ر فروشی 
بزای البوعم چیزی در من عوض نخوآهد شد. 

7 به عتوان حرف آخر چه دارید؟ 

® تشکر می‌کتم و امیدوارم که تعام دست اند رکاران و 
خوانندگان مجله شما هعیش و در همه حال موفق و 
پیروز باشند و بعد از شنیدن این البوم از ان لذت ببرند 
که این ثهایت آرژوی من است: 
گوشه اتاق من ناخ گل قشنگ تو 

پژمرد و بی صدا شکست تا که بشم دلتنگ تو 
پیچیده تو سکوت من بهونه صدای تو 
جا عونده تو نگاه من وسعت دیده‌های تو 


نام ترانه: شاخه کل از رها شایان 


رنگهای زنده ملایم و طرحهایی که در بط خود 
حرفهای زیادی برای گفتن دارند, شاخصه کارهای او 
هستند و تماشاگر را به دنیایی از شادابی و خیال 
سوق مي دهد 

دید عاشقانه او به کمال‌گرابی و عرفان در آثارش 
از چمله رقص سما و دف نوازی تشان از توجه او به 
مھائی ر مضامین ارزشعند استہ 

از آنجایی که آثاراین هنرمتد بپشتر چنبه عرفانی 
و انسانی دارد. با تریسم هنر تذهیب به زیبایی عجین 
شده تا فضای معنوی روحانی‌تری به بیننده عشتقل شود 

تکتیک به کار برده شده در آثار اين هٹرمٹد 
دا امه لست 


ی 






شماره 








کک عوضش مد مه ! 
جرا اطلاعات هفتگی؛ آنیهم بفتکی! 

هر چند در کار «خیر» حاجت هیچ استخاره نیست, 
تا چه رسد به جواب ذادن؛ اما به جهت صدافت شدید 
و مواضم شفافی که داریم, در همین ابتدا :بلاتشبیه 
په رسم «گربه‌کشی دم حجله» هم که خساب کنید. 
دلایل شروع طنزنویسی خود در مجله وزین #لطلاعات 
هفتگی» رابه شرح و بسط زیر اغلام می‌دارم: 

وان؛ در ایران معمولاً گذر پوست به دیاغ خانه 
می‌افتد. اگر هم خودش نیفند, هلش می‌دهند. در همین 
زاستای سنتی, داعی که در این دي سال آخر حیات 
هفته‌نامه سیاسی گل آقا در سمت سردبیری مجله په 
رد با قبول دست‌نوشته‌های طنّزی دیگران مشفول و 
سرش کرم پود اینک مرخرفاتش را در معرض 
فظارت و قضاوت سردبیری دیگر؛ می‌نهد تا... چه 
قبل افتد و چه در نظر آید. ما که خردمان #پیشاپیش» 
هزخرفش خواندیم؛ حالا خدا بخیر کند از «پساپس»! 
لوا از جمله ستن حسنه اطلاعات هفتگی یکی این 
نت که ۆقتی یکی از اهالی مجله به شرف 
پازنشستگی نائل می‌گردد. لدی‌الخروج از برای 
تکوداشت زحمات چندین هزازساله وی مراسم 
#زرگداشت می‌گیرند؛ هر چند مشارالیه ایا الیها!) هنوز 
لر قید حیات باشد! 

نمونه اخیرش در مورد استاد و عشوق. عزیزم 
ناب #بخیی وکیلی‌زند* صاحب صفحه منظر م ۲ 
منظلم «شکرخند» انقاق افتاد که «خداوکیلی» حق 
*وکیلی» بود آدم طنزپرداز را بايد هميشه ۳ 
لقن خصوصا وفتی که مطمتن شدیم دیگر به 
عطبوعات پازنمی‌گردد! 
قلذا عقل سلیم و روح حلیم فر آدمی اولو 
ص العقل!» حکم می‌کند در جاهایی فلم بزند که وقتی 
شد به زور هم شده بگیرند بزرگ انشتش کنندا! 
قری: به زعم ادغای پاره‌ای از مسوولان که آمار 
YF ۰‏ 

















بیکاری در حال کافش هست. په ها گه می‌رسد 
نعی‌دانیم چرا احساس می‌کنیم در حال افزايش اسث 
دل یه هر جا خوش می‌کنیم؛ دست قضا امانش 
نمی‌دهد. امان از قضار قدر! 

بیکاری هم که والد: هزار و یک بیماری و مقسده 
است. به »ام الفساده معروف است لاکره‌ار! آدم 
طنزنویس اگر طئژ نتویسد. هعکن است توسط 
گروههای مختلف اغفال شود! از نوع سیاسی‌اش 
بگیرید تا نوع سیاحتیاش! بالطبم بستگی به طبع 
طرف دارد که از چی خوشش بیاید و کیف کند. وقتی 
هم گیر افتاد. توبه می‌کند. 

قور: کتفوسیوس حکیم می‌گوید: «سار از پونه 
بدش می‌آید. دم لائه جاسوسی‌اش سبز می‌شود 
چون در هتل مناقشه ثیست. لهذا بنده نیز در کمال 
سو»اسنفاده بهیته از یک مثل تاریخی عرض می‌کنم 
که عموما در این سالها وقتی که جاب آقای «پورثانی» 
از یک جابی سر درآورده‌اند, بعد از مدتی ها هم در 
آورده‌ايم. البته این همجواری و همزیستی غیراجپاری 
رابه فال نیک می‌گیرم و امیدوارم در کثار «دستپخت 
عدسی» ایشان, مال ما نیز چشیدنی باشد. دستپخت ما 
هم خیلی بد نیست, مگر در مواردی که خوب ليست به 
هر حال حفظ حرمت سبیل سقید ایشان بر ما واجب 
است. به فرموده مرجوم شهرپار: 

اگرنه پیر ادپ. باز پیشکسوت أوست 

که از من و تو فزون پاره کرده پیرهنی 

فابو: هر چند که عنوان طنز انتخابی من برای 
سلسله مطالبی که منیعد در ادامه خواهد آمد: 
«اطلاعات مفتکی» است, اما کور خوانده است کسی که 
خیال کند ما مفتکی به کسی اطلاعات می‌دهیم, آن هم 
چی؟ اطلاعات موکق! 

همین ایتدای کار اگر با بعضی‌هال!! سنگ‌هایمان را 
وابکنیم, به جکم دعوای اول, به از صلم آخر است. 
مسلماً هر طور حساپ کثید به صواپ نزدیکتر است. 
اگز هم که این بعضی‌ها خودشان حساب ایا شماره 
حساب) دستشان بود که چه بهتر! حساب حساب 
است. جو ادی سردپیرا! 

سیکسن: از ورود به این «بند» به خاطر شباهتی 
که با یک واژه غیراخلاقی دارد و تداعی معانی 
نامربولی می‌کند. شدیداً معذورم. زپانم لال اگر 
«یای سیکس لعنتی در مراحل بعدی چاپ بیفتد, آنا 
سکس می‌شود. سری را.یا هر جائ دیگری را.گه درد 
نمی کند. دستعال نمی‌بندند. ولو دستمال کاغذی! به 
هر حال شما به همین چند فقره دلایل فوق الذکر بسنده 
بفر مایید تایعد. 


.., اما يعدا 
#از هر چه بگذریم, سخن نز خوشتر است» 


شک بین سوار» پا پیاده 


صدام تکریتی بعد از یک عمر شاخ و شانه کشیدن: 
این روزها پاک کلافه است. حالا مخالفان او دارند 
برایش شاخ و شانه می‌کشند. عجب دنیای بی‌وفابی! این 
مبان «احمد چلپی» اشاید از قوم و خویشهای 
«حسام‌الدین چلپی» معروف!) اعلام کرده که «ما یا با 
اتومبیل وارد بغداد می‌شویم با هم که پیادهه. آگاهان 
سیاسی بر لین باورند که «تو بدم؛ می‌خواهی بعیر و بدم» 

حالا نکنه جالب اينکه یک زمانی خود جناب صدام 
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حرعمشهر و اهواز وارد تهران شود مال او که نشد.‎ 
حالا شاید مال اینها او در استفاده علیه خودش) بشود.‎ 
باید کماکان به سیلست «بی‌طرقی فعال» خود ادامه‎ 
داد و دید‎ 
دیدی آن قیدقید؟ کبک خرامان حافظ‎ 

که ز سرپنجة شاهین قضا غافل بود؟ 


زرم یکا انگشت نجا می شود! 


حالا که در یک عملیات مقابله به عثل با حال قرار 
شده که منبعد به پیشنهاد وزير محترم ارشاد فعلی, از 
خبرنگاران آمریکایی که قصد دخول به اران را دارند 
انگشت‌نگاری به عمل آید؛ پیشنهاد می‌شود که به 
همین مقدار اکتفا نشود. به نظر می‌رسد حالا که 
دولتمردان آمریکایی به اندازه کافی «انگشت نما» 
می‌باشند: چهت حصول اطمینان بیشتر, علاوه بر 
انگشتان دست. از ۱۰ فقره انگشتان پای خبرنگاران 
آمریکایی هم انگشت نگاری گردد: البته اگر پا بدهند! به 
هر حال, آب از سر که گذشت. چه یک انگشت. چه ۲۰ 
انگشت. ما که قرنهاست داریم گلویمان را پارة 
می‌کنیم که 
انگشت مکن رنجه به جر کوفتن کس 
تا کس نکند رنجه به در کوفتئت مشت 


شایعه پشت شایعه! 





پس از پخش منظم شایعه آلودگی برخی از 
خودکارهای بیک به برخی از مواد مخدر, مجدداًشایم 
شده است که عده معدودی از اهل فلم که در سایز 
زمینه‌ها هم از اهلیت لازم برخوردارند, تقاضا کرده اند 
که این قبیل قلم‌ها را پس از جمح‌آوری از سطم چابعه 
در اختیار آنها قرار دهند تا پا احتیاط مورد تضرف 
قرار گپرند 

قلمرن رابه لطف من بسازند! 


گفت و گوی باستانی 


. شنیدی ۱۸ موزه جهان اعلام کرده‌اند که آثار 


باستانی را بازنعی گردانند؟ 
.حالا خود آقای باستانی هم در جریان هستند؟ 
...پا تو دیگه کی هستی! 





نظرسنجی هازدار 

تجربه نشان داده ایا دارد نشان می‌دهدا که یک 
نظرسنچی» صددرصد تحقیقاتی و راهبردی, اصولاً 
دو فاز دارد: 

فاز اول نظرسنجی از بعضی از هسو ولان لازم 

فاز دوم نظرسنجی از برخی مردم عزیز 

تذکر: عموم افرادی که بدون عبور از فاز اول 
خواسته باشند وارد فاز دوم شوند, احتراماً 
«فازهتر+شان یک عیب و اپراد اساسی دارد. په اعتقاد 
برخی از مهندسین برق سه فاز, یک فازمتر خراپ 
گاهی می‌تواند وجب برق گرفتگی شود. طوری که 
3 
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رن 


انگار ضود غفزن ېود 

معشوفه هر شیش غزل نود 

اغوش پر از تبش غزل بود 
در فصل سکوت سرد دی ماه 

هر بوسه بر لمش رل بود 
در لحن اذان حر فهایش 

هر واز؛ پاربش غزل بود 
در دفتر هشن کودکی هاش 


هر سطر .مر کیش غزل بود 
انگار که در شلو شبهاش 
تک چهر؛ کو کیش غزل بود 


در خلوت خود چه حرف ها داشت 
انگار مخاطبش غزل بود 
فرزاد نصبری شهنی . مسجدسلیمان 


وقنت دار 


وقت دیدار گذشته است. نگو بر گردم 
گرچه بسیار گذشته است؛ نگو بر گردم 
مثل یک زلزله می آبی و اما در من 
بیم آوار گذشته است» نگو بر گردم 
گفته بودم که برای سر سبزم ای دوست! 
حرف از دار گذ شته است» نگو بر گردم 
O‏ 
سخت وابستة حشمت شدهام... می بہنی 1 
کار از کار گر شه است» نگو بر گردم 


علیرضا حکمتی .نور 



















با بسار حضاکار؛ وفادار تسوبی نو 

4 غلامعلی چریکی . گسساران 

گچساران شاعران بسیار خوب و بتواضعی 
دارد که بارها و بارها اشمارشان در «تعاشاکه رازه 
چاپ شده است. شاعرانی که حتی یک بار آئها را از 
نزدیک ندیده‌ام و شاید حتی صدایشان را هم 
نشمید و ام. ایا شعرشان گواه استعد اد ۳ هنرشان 
است. دوست خوب. شما به جای اينک زمین و ژمان 
زا به خاطر غدم شعر دست و پا شکنته‌تان که جتی 
اگر در ائچمن ادبی محله‌تان بخوانید به آن اراد 
می‌گیرند. محکوم به انحصارطلبی و خودمحوری و 
تنگ نظری کنید. کمی مطالع بفرمابید, 

این هم سروده ارسالی‌تان تا همه فضاوت کنند 
چرا دفعه قبل آن را چاپ نکریم: 
چاه مط انت 


ا 


زبر لظر : محعدرضا مهد بزاده 





که از در پازایی 
با همان مهربانی و خوبی هیشگی 
بگو که خیال است ر فضت 
چشمانم را می مالم 


شاید خواب می بینم 


4 معصوعه اسدی . املش 
شما شاعر خوبی هستید. بیتهایی از سروده‌تان 
رابه امید ذریافت آثار بهترنان می‌خوانیم: 
دز ان طروب نمناک» حس مرا ندبدی 


هن بودم و شروع شیرین بی فراری 

پازا په یاد توء من پر از بهار و بر گم 
بمد از سکوت و مر گم سهمی ز من نداری 

با دستهای خسته روی خزّر نوشتم 

أن روز را عزیزم باید به خاطر آری 
عییدی بوریاباف . بندر عباس 
بزر‌گوارا: اولاً آگر هنوز شاعر گرانغایه آقای 





با تو می مانم 
همیشه با تو می مانم اگر باشی 
اگر که عاشق و مرد خطر باشی 
و کاری می کند با تو تپ ابن عشق 
که از هاشن ترین ها نیز سر باشی 
و من تصویر خود رادر تو می پینم 


که از اينه هم آیینه تر باشی 
دل من با تب عشن تو خواهد سوخت 
اگر مانند اتش؛ شعله‌ور باشی 


میادا روزی از تو بی خبر باشم 
و یا از حال و روزم بی خبر باشی 
فاطمه ناظری کرمانشاه 


فا گنز ار هاده 


خورشید رو گرفت و نتایید بر دلم 


اشفته شد هوا دل انکر ساحلم 
چون فنچه در برابر پاییز بر گ ریز 
در ناگز یر حادثه پامال شد دلم 


خو کرده‌ام به مرنیه‌هایی غریبوار 

۲ از عاشغانه های دل انگ الہ ۱ 

اماده فراق و عزادار دل شوید 
ای شور و شوقهای رها در مقابلم! 

گل می‌دهد بهار و جهان می خورد ورق 


من همان به خلوت پاییز مایلم 
دلخسته از طلوعم و دلگیرم از بهار 


این اسث وصف حالم و این انست حاصلم ح 
زهرا محدئی . خراسان 


غزل «ققنوس شکست» خیلی حوب پود 
ابیاتی از آن را زمزمه می‌کنیم تا اشعار بعدیثان از راه 
بر ستد 
یی سبپ سوخنلم سنت ففنوس شکست 
دل سنت‌شکنی داشتم انوس شکست 
بی خودی بود سهبل اشک که پنهان کردی 
که دلت مثل دل اينه موس شکست 
حاتم مداح علیآباد . چالدران 
سو وده اید 
ای عشن من کن پاورم من سرخته‌ام هن سو ختهام 
ایی نمانده در بدن در عسق و خوم حخفته ام 
ای اشنای سالها: ای همسفر در راهها 
صیدی که کردی نو رها عشن را در ان انگیخته ام 
در ابیانی که خواندیم اشکالات قافیه‌ای و وزنی 
وجود دار بناپراین در زمینه عروض و قافبه بیشتر 


نامههایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثر بتوی | 
خواهید سرود ۱ 
رقیه محمدپور. یلیل - علی اکبر باغی‌تباد ‏ 
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0 بر ای پسر م اتر فان ۱ 


این لحظه ها از نام تو هر روز سر مستند 
در خواب هم لخندهایت دیدنی هستند 
با اب بابا گفتن توء خاطرات من 
گویا به اغاز زلال عشق پیو ستند 
اغار تس ابتدای نامت افتاده است 
دیروز من با کود کی های تو يکد ستند 
پروانه های شعر من در بال بالی سرخ 
اخر به فرداهای سرسبز تو دل پستند 
وفتی نگاهم می کنی با خویش می گویم: 
این چشمها اغاز صبح دیگری هستند 
عیدالحسین ر حمتی 


تهرآن . شهناز سعیدی, مشهد . محمد جامی, 
تایباد. . فاطمه بافری, تهران . زیبا پوسفی, 
مسجدمملیمان ‏ کریم عرفانی, اسلامشهر -قاسم‌پور. 


قائمشهر .لیدا علکی, فزوین -پرستو امیری, کرمانشاه 
راضیه ضیغمی فلاح ساره . یوسف گورکاتی: 

رنچان .حسین داوودی, عیانه 

انسوس 

یک روز دم مال ذریاها بود 

چون یله پر از سکوت و روباها برد 
امروز کویری ست عطشناک: افسوس 

دیروز پر از شور و شعف» شیدا ود 
علی رهباریان . تهران 


تنهاترین 
خسته و افسردهام بی تو در این شبهای سرد 
عمتفس با لحظه‌های حسرت و اندوه و درد 


[رفتی و بارفتن تو ای گل سرخ امید 


یک به یک گلهای بام آرزویم گشت زرد 





شعرهايم بی تو رنگ و بوی تنهابی گرفث 
اين منم آن شاعر نتهاترین و کوچه گرد 
بت پیدا از برام ساحل ارامشی 
۶ ہس که غم زلف پریشانی من را شانه کرد 
ان که او تنها پناه ر تک گاهم برده است 
زفت اما بی پناهی مرا باور نکرد 
افو منم دلخسته‌ای با پای پر از ابثه 
همچنان در سنگلاخ یکی هاره‌نورد 
فاامیدا ازرده و غمگن و تنها مانده است 
درمیان کوچه شب سابه مجروح هزد 
اسماعیل مزیدی . علی‌آباد کتول 










هیچ نشانی از ماه نداره 
هیچ فرقی با چاه ندارد 
محمود عبائیان : تهران 
شبانه 
شبانه های من 
برای تو 
شعر هانی که بوق ماه می دهند 
و سر شار از 


شانه‌های من 


برای تو 
ای بهتر ین بهاته بر ای 


د گشودن 


متیژه شجاعی . رودسر 



















ثزیا لشرفی آشناشدم که تغام ب 


دختر و پسری که دوبار پیوند خور دند! 


چندی پیش جوان ۲۶ ساله‌ای به نام علی 
تجق‌زاده به دفتر نعایندگی انْجمنْ خیریه حسایت از 
بیماران کلیوی در ثبریز مراجعه کرد و گفت: تصمیم 
دازد برای رضای خدا و ثجات حان انسانی دردعند و 
بی‌پناه یک کلیه اش را رایگان اهدا کند. مسوولان این 
انجمن پس از انجام معاینات لازم لیستی از بیمارانی 


راکه گروه خون‌شان به این جوان می‌خورد دراختیار 


وی قرار دادند و ار پس از چند روز به چم مراجعه 
کرد و گفت: در میان این اقراد با دختر جوانی به نام 
بستگان درچه اولش را 
از دست داده است و با عمه‌اش زندگی می‌کند. با توجه 
به وضعیت او می‌خواهم کلیه‌ام رابه او ببخشم. بدین 
ترتیب و با هماهنگی‌های مربوطه و انچام آزمایشات 
لازم عمل جراجی پیوند دو کلیه با موفقیت انجام 
گرفت و پس از چند روز لستراحت پسر جوان «+علی» 
برای علاقات دختر جوان «ثریاه رفت و تقاضای بیود 
دیگری از وی کرد و مورد عو افقت «ثریا» قرار گرفت. و 
ین دو جوان در یک مرلسم ساده به عقد یگذیگر 
فرآمدند. 


اپران ۲۷ آذر 





چیتی‌ها عدد ٩‏ را بسیار خوش‌یمن و آن رانشائه 
خوشبختی و سعاذت در زندگی می‌دانند از آین رو یک 
زن چینی برای ازدواج خود سعی کرد هدیه‌ای عجیب 
و غریب به همسر خود بدهد و این هدیه با جمع‌آوری 
تعداد ٩٩‏ هزار و ۹۹٩‏ بلیت اتوبوس آغاز شد 





این زن که «نیکل وونک» نام دارد و در سنگاپور 
مشفول به کار است. با زحمت فراوان برای نشان 
دادن محبت خود به شوهرش, هدت سه سال این 
بلیت‌ها را جمم‌آوری کرد تا در روز دادن حلقه ازدواج 
او را شگفت رده کند. 

او با بلیت‌های اتوبوس, یگ حلقه بررگ کل درست 
کرد و به شوهرش داد و وی با دیدن ابن صحنه. چند 
دقیقه‌ای اشک شوق ربخت و به #نیک وونکه قول داد 
تا ابد به او وفادار بماند. 


هفته گذشته هنگامی که یک خائم در کانادا قصد 


عبور از دروازه امنیتی قرودگاه را داشت آژیر این 
دستگاه په صدا درآمد و پلیس آچاژه عبور به وی را 
نداد و به همین متظور با اعتولضی خائم افر روبرو 
بن ۱ 

در پی این ماجرا پلیس وی را چند پار مجدداً 
باژرسی بدائی کرد ولی هبچگونه وسایل آهنی 
مشافده نکرد. تا ابنکه همسبرش عنوان کرد. خانمش 
مدبی دز بیمارستان بستری پوده و تحت عمل چراحی 
قزار گرفته است و خواستار کمک و مساعدت از 
مسوولین بازرسان فرودگاه شد و سرانچام آنها 
خواهان عکس‌برداری از شکم زن عسافر شدند و 
جالب است بدانید که بعد از عکس‌برداری عشخص 
گردید پزشک جرام یکی از وسایل جراحی رادر شکم 
اين خانم جا گذاشته لست 





هعه شاد و خوشحال بودند و با هلهله و شادی, 
عروس و داماد وارد حباط شدند. نقل و سکه بود که 
برسر آنها ریخته می‌شند و برایشان آرزوی 
خوشبختی می‌گردند, قرار بود ان روز عاقد بیاید و 
خطیه عقد را بخوانئد. عروس و داماد با آرزوهایی شاد 
و شبرین از پله‌های حياط پایین آمدند که یکباره با 
صدای جیغ وحشتناکی از طرق عروس و باز کردن 
دست و کوبیدن به صورت داماد همه میهمانان در 
جای خود میخکوب شدند. آنان سپس آشفته و نگران 
يه طرف عروس دویدند و با تعجپ دیدند که غروس 
ناله‌کتان عدام کلمه «زنیور» «زنبور» را تکرار می کند. 
و چند لحظه بعد مغلوم شد چند زنبور دست غروس 
خانم را نیش زده‌اند در پی این عاجرا ابتدا میهمانان 
برای عروس آب قند آوردند و پس از چند لحظه دست 
عروس خانم هثل بادکنکی ورم کرد و او مچبور شد با 
اصرار داماد اتقاقی سیلی خورده په نزدیکترین 
درمانگاه برود و پس از ععاینه و درمان سرپابی 
مراسم عروسی په خیر و خوشی ادامه پیدا کند و تتها 
ابن تقاوث وجود داشته باشد که ذراین عروسی بجلی 
دسته کل په گردن عروس خالم زنبورها دسته‌گل 
قرعز به دست غروس خانم انداختند 

حام حم 


چهار سال پیش زمانی که علی و مریم در دانشگاه 
هعکلاس بودند یه هم علاقمند شدند ور 





پس از عدتی 
تصمیم گرفتند با هم ازدوام کنند. علی فرزند آخر 
خانواده بود و یک سال قبل از آشناییش با مریم 
مادرش را از دست داد ولی مریم تنها فرزند خانواده 
بود و هنوز به دنیا نیامده بود که پدرش در یک سانحه 
رانندگی کشته شده و مریم و مادرش راننها گذاشت 

وقتی علی ماجرای علاقمند شدنش به مریم را 
برای پدرش تعریقف کرد. پدرش به شدت با این 
وصلت مخالفت کرد و گفت این همه دختر فامیل و 
خوشکل اوئوفت تو می‌خواهی با یک غریبه ازدوام 
کنی, من به هیچ وجه اجازه نمی‌دهم چز اينکه بعد از 








س 

مرگم این ازدواج صورت بگیرد بالاخره پس از چهار 
سال علی و خوافرهایش رضایت پدر را جلب کردند و 
علی با مریم ازدوام کرد پدر علی چندعاهی با 
عروسش روابط خوبی نداشت خلاصه کم‌کم مهر و 
محبت عروس به دل پدر شوهر نشست و پدر ضمن 
ابراز پشیمانی و ندامت عدام می‌گفت اصلاً چه معنی 
داره. یک مرد تنها باشه! از هعون اول همه چیز 
جفت جفت بود واسه چی ما آدما عی‌خواهیم کاری 
کنیم این نم به هم بخوره! 

کم‌کم علی داشت نگران پدر می‌شد چرا که 
پدرش مدام با خودش حرف می‌زد و یا گوشه‌ای 
ساکت عی‌نشست و به فکر فرو عی‌رفت و 
بعضی‌وقتها از خانه خارج می شد و تا ساعتها به خانه 
برنمی‌کشت و نکرانی علی زمانی به اوج خودش 
رسید که پدر برای مدتی به اتاقش می‌رفت و چند 
دقیقه‌ ای به طرز عشکوکی مشفول صحبت تلفتی با 
فرد خاضی ج هند 

این روند ادامه داشت تا اینکه یک شب که 
خواهرهای‌علی درخانه پدر جمم شده بودند, بعد از 
خوردن شام پدر علی کفت قصد اژدواج دارم و قرد 
مورد نظرم مادر مریم است این بار غلی از جا پرید و با 
عصالیت گفت من مخالقم! ولی پدرش گفت نیازی به 
مولفقت شما نذازم. یه این ترتیب پس از چند رود 
مراسم خواستکاری تکرار شد و این بار عروس و 
داماد, پدر و مادر عروس و داماد مراسم قبلی بودند. 


و 
این بار یک زن شوهرش را با 
رواسری خفه کر 


په دنبال بروز اختلاف هيان روج جوانی که تازه 
ازدواج کرده بودند زن خالنواده با تسلیم یک 
دادخواسنت به دادگاه خانواده از شوهرش درخو است 
ظلاق کرد 

با احضار طرفین در دادگاه, فاضی از آنها خو است 
که بار دیگر به زُندگی مشترکشان ادامه داده و با هم 
درگیر نشوند. 

در پی این عاجرا وقتی زن و شوهر جوان په خانه 
بازگشتند بار دیگر مشاجره و نزاع ميان آن دو آغاز 
شد. چند ساعت پس از این ماجراوقتی شوهر رن در 
یکی از اطاق‌های منزل به خواب رفتہ زن از موقعبت 
استفاده کرده و با یک روسری مرد جوان را خفه کرد 

گزارش این جنایت و قتل به فاضی ویژه رسیدگی 
به چرایم قتل رسید و ماعوران با عزیعت په محل, 
جسد وی را به پزشکی فانونی انتقال داده و زن قاتل 
را نیز دستگیر کردند. وی در بازجویی اولیه عنوان 
کرد که از همان ابتدا هیچ علاقه‌ای به او نداشتم ولی 
والدینم به دلیل بالا رفتن سن عجبورم کردند تابه این 
ازدوام تن بدهم. متهم در ادامه گفت: از سومین روز 
زندگی, آزار و آذیت‌ها شروع شد و شوهرم هر شب 
من رابه بهانه‌های واهی کتک عی‌زد 

تا اينکه متوجه شدم دیگر قادر به انامه زتدگی با 
ار نیستم و درخواست طلاق دادم اما پس از آشتی در 
دادگاه بار ذیگر مرا مورد ضرب و شتم قرار داد که 
تصمیم گرفتم او را به فتل برسائم. در پی این 
اعترافات. قاضی دادگاه اغلام کرد په زودی این ړن 
محاکنه خرافد شد 








توسعه ۲۸ آذر 
شماره ۳۹۷۳ 





جرا تا لار محر اب فعا لتر نمی شود 


متاسفانه تالار محراب با آینکه ارات امکانات 
مناسب است فعال نیست و مدتی از سال تعطیل است 
خواهشمندم مسوولان محترم اداره کل فرهنگ و 
ارشیاد استان تهران, سالن نمایش فوق را در اختیار 
گروههای نمایشی مختلف قرار دهند. تاعردم بتوانند از 

نمایشهای عتنوع پهره‌مند شوند 
داوود خامنه‌ای 


or 


> و00 کر رهب‎ agp" O com 
قەنسبر آن. مسنعد برای‎ 
ز اسف و لسن لست‎ 
> نس وکین ت13 ی‎ 
بخش عنبران از توایم شهرستان مرژی نمین یکی‎ 
از پر جععبت‌ترین بخشهای استان اردبیل با داشتن‎ 
جوانان مستعد از هیچ نوع امکائات تقریحی  ورزشی‎ 
برحوردار نیست. بسیاری از ادارات ذراین بخش دایر‎ 
نشده و عردم با مشکل عواخه اتد از مسوولان محترم‎ 
شهرستان نعین و اسان اردییل خو استار یادآوری‎ 
نیازها و مشعلات و تلاش برای از بین بردن محروعیت‎ 
جعفر پابائی . خبونگار اطلاعات هفتگی‎ 
کر کے ق‎ 
صب ضر یج شدای‎ ۱ 
0 کستا م در زاهدان‎ ۱ 
و ا‎ 
ضریح پنج تن از شهدای کمنام ژاهدان واقع در‎ 
جبل الشهد!» این شهر با هعکاری هوانیروز. ارتش‎ 
جمهوری اسلاعی: کنگره سرداران شهید و شرکت‎ 
برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان نصب شد. دبیر‎ 
کنگر ه سرداران شهید سیستان و بلو چستان گفت؛ این‎ 
ضریح که وزنی بالغ بر یک تن و ۳۰۰ کیلوگرم دازد‎ 
ارتقام آن سه هتر و طول و عرض آن ۳۶۲ است. این‎ 
ضریع توسط هنرهندان زاهدانی ساخته شده است و‎ 
جنس ان از فولاد است و در ساخت آن به طرحهای‎ 
سنتی و بوعی توجه شد« است. وی هزیله ساخت و‎ 
نصب این ضریع را ۱۵ میلیون رمال ذکز کرد‎ 
نادر کیانی . خبونگار اطلاعات هفتگی‎ 
ترازو: چه خوب بود عکسی از اين ضر بح همراه‎ 
خبر آن ار سال می شد‎ 
ی‎ o hair Cee ی ی‎ 
زر اب و ماصلاب و پول زورا‎ 
با کسی توچه به قبض آب متوجه خواهید شد که‎ 
ميزان مصرفی یک متر مکعب آب در استان گیلان‎ 


YT « شمار‎ 





۴۷۰۰تومان محاسبه شده است. در سال چند بار ثیز 
مبلغی به آبونمان اضافه می‌کنند و چیزی من 
درآوردی نیز به نام خدمات ویژه به فبض اضافه 
کرده‌اند. در حقیقت هبج خدمات ویژه‌ای وجود ندارد 
اما بابت آن پول دریافت می‌کنند. و کسی هم تیست به 
این جعاعت شرکت آب و فاضلاب بگوید ابن چه پول 
زوری‌است که می‌گیرید 

رحیم کربلانی 


نهر کها ی اطراف مشهد و 
مار ام فراوان 





شهرکهای سیس آباد. همت‌آباد و قرقی از جمله 
شهرکهای مسکونی توابم‌شهر مشهد هستند که با 
وجود بیست بسال هنوز غبار محرومیت از چهره آن 
رخت نبسته است. از سوی دیگر مکانهای پیش‌بیئی 
شده پرای فضای سبز و به رغم بارها مکاتبه و مراجعه 
حضوری به شهرداری کماکان محل جعع آوری زباله و 
نخاله‌های ساختمانی است و اماکن پیش‌بیتی شنده 


برای احداث مراکز فرهنگی: ورزشی وتفریحی 
جولانگاه جانوران موذی شده است 

یکی از اهالی این مناطق می‌گوید: در شهرکهای 
سیس آباد و همت‌آباد و حتی همین روستاهای بعد 
فرقی, افراء زیادی به مشاغل کاذپ اشتفال دارند و در 
ساعنهلی مختلف روز و هنکام استراحت اهالی به 
کرات از کوچه‌ها و جلو منازل عبور کرده و با پلندگو با 
صداهای گوش خراش خواب و آسایش را از عردم 
سلپ من گنت 

صمدی رضابی 
سح 
قبر ستا نای 
شما لی و جنو بی هند یجان 
وو ا ري دا 

۲ و ص i‏ =" 

قپرستانهای هندیجان شمالی و چنوبی که مزار 
بهترین فرزندان این کشور یعنی شهیدان گرامی را در 
خود جای داده‌اند به علت کم‌توجهی با مشکلات 


- عدیده‌ای روبروهستند. در قصل زمستان به علت 


خاکی بودن مسیر داخل قپرستان تردد بامشکل انجام 
می‌شود و در بعضی مولفع په علت بالا آدن آب 
رودخانه زهره و تقو آب په داخل قبرستان و همچتین 
جمع‌شدن آپ یاران به علت گودی سطم قبرستان 
مشکلانی را برای زاثران به وجود می‌اورد. قبرستان 
هندیجان شمالی که امام زاده بزرگواری به نام 
شاه‌عشهد و قبرستان جنوبی امام‌زاده عزیزی به نام 
عباس علی را در خود چای داده‌اند. زبارتگاه عاشقان 
آهل پیتآس) می‌باشند. همچنین وضعیت غسالخانه‌ها 
هم چندان رضایت بخش نیست و عدم روشتایی کاقی 
سحیط قبرستانها نیز مشکل دیگری است. جلی این 
سئوال باقبست که چرا مسوولان اجرایی استان 
بودجه‌ای جهت رسیدگی به 
و حسعبت اين مکانها نمی دهند و 
۲ اگر بردجه آی اختصاص باقت 
فا است چرا تاکنون دراین زمیته 
۱ هرننه نشده انیت ؟ 
فریدون آلبوغبیش 
هذنگی 
"a ^‏ ۱ 


۱ مس و ان 
ا 9 پر ورش 


- اب تین 
ا آموزش و 
پرورش شهرستان نعین به قول 
حود عمل نمی کنند. 
چندین سال است عضو 
شرکت تعاونی مسکن شده‌ام و درآن موقم یعنی سال 
۳ عبلغ دویست هزار ریال هم به عنوان حق عضویت 
از فرهنگیان عنطقه گرفتند ولی تا به اسروز همه لش 
وعده و وعید مي‌دهند, لذا مسوولان بلندبالای آموزش 
و پرورش استان اردبیل و شهرستان نمین فکری 
برای مسکن معلمان منطقه بکنند. 
از طرف جععی از فرهنگیان شهرستان نعین 


(En ~ Br IFET rm = 
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راور را در لا سید 


= اک ے ۷ق ںہ ےک 
شهرستان راور در شمال استان کرمان و درکثار 
دشت لوت و در سر راه کرمان به مشهد قرار گرفته 
است. آب و هوای راور بیابائی است و ازههعترین 
محضولات کشاورزی آن می‌توان به پنبه. غلات. 
میوه‌جات و مخصورصا انار اشاره نعود. فعچتين 
پسته این شهرستان از کیقیت ویژه‌ای برخوردار لست 
و صنعت فرش بافی این شهرستان نیز شهرت 
فراوانی دارد 
اما متاسفانه امروزه راور با مشکلات فراوانی 
روبروست. و هیچگونه امکانات قرهنگی تفریحی و 
ورزشی دراین شهر وجود ندارد و عردم آن 
درمحرومیت کامل به سر می‌برند از مسوولان 
مربوطه نقاضا داریم توجه بیشتری به راور نموده و با 
اختصاص اغتبار لارّم اقدامات جدی را درجهت 
آبادانی و پیشرفت این شهرستان صوزت دهند. 
راور » محمود جعفری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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برای اسماعیل حلالی حسعه روز بزرگی است: هاذیک 
مورد علاقه پروین طي چند سال آخیر در هفته نهم 
می‌بایست با یر اهن زردرنگ صنعت نفت مقانل بر سپولیس 
بازی کند و این کار دشولری است که به گفته خودش 
اگر مجبور به آن نباشد: هیچ گاه انجامش نمی دهد 

حلالی که در بازی مقابل استقلال و در هفته دوم 
دچار مصدومیت شده بود هفته گذشته برای پانزده 
دقیقه به میدان آمد تا خودش را برای بازی با تیم 
سایقش محک بزند. البنه مصدوعیت حلالی به‌عطور 
کامل نهبود بافته و این احتمال می‌رود که در حقابل 
پر سپو لیس روی تیصکت دنشیند. 

روز دوشنبه با اسعاعیل حلالی گفتگویی انحام 
دادیم که در زبر از نظر تان هی گذرد 

OOO 
۱۵ اقای حلالی! با توحه به آبتکه هنته گذشته‎ 07 


شکر می کردم خوش شانس ترین 
باریکن دیا هسم؛ اما انکار 


1 1 
۰ 4 


جو ے 
ج2 < 


۳ ۰ ] ۱ ۹ 
۹ 8 ِ 
ireten ey‏ بسا oer‏ 
ww ۴‏ که کته o‏ 
دقیقه در مقابل ذوب آهن بازی کردی. گوبی دوران 
مصدوعینت به اتمام رسیده و برای بازی زوز جیه 
مقابل تیم سابقت پرسپولیس مشکل نداری؟ 
@ حوشبختانه مصدومیتم تا حدودی بهبود 
يافته, ابا حضورم در بای این هفته صنعت نفت و 
پرسپولیس در هاله‌ای از ابهام قراز دارد. 
7) چر!؟مگر تو ابن هفته در لیگ به میدان نرفتی ؟۱ 
جسعه پس از یک عاه و نیم. پانزده دقبقه مقایل 
ذوب آهن بازی کردم و هفته پیش هم تمرینات 
پرفشاری راسپری کردم تا به شرایط ایده‌ال برسم 
ما اهر زیاذه‌روی کردم چرا که بعد از بازی پایم 
ورم کرد و دکتر هم یک استراحت چهار روزه په من 
داد. او گفت که فشمار زیادی در تعرینات به پایم وارد 
کرددام و باید چند روزی را استراحت کنم 
17 بعنی به همین راحتی بازی با پرسپولیسی را از 
#نه هنور هم مطمنئن نیستم که مقابل پرسپولیس 
بازی تعی‌کنم؛ چرا که تمرینات ویژه‌ای را در این چند 
روز در دستور عارم قرار داده‌ام و اگر اقای پورحیدری 
لاح بداند, جمعه به میدان هی روم 
7] بعد از سالیدا حضور در پرسپولیس. حالا بايد در 
مقابل تیم سابقت بازی کنی. از انن بابت چه احساسی 
داری ؟ 
#راستش احساس چندان جالبی ندارم و از اینکه 
قرار است پیش چشم هواداران پرسپولیس با پیر اهتی 
غیر از پیراهن این تیم بازی کنم ناراحت هستم. با این 
وجود اکنون سنعت نقت خانه من است و اگر جععه در 
مقابل پرسپولیس بازی کنم, با تمام وجود این کار را 
می‌کنم: چرا که خودم را مدیون هواداران خوتگرم 
آبادانی و متعهد به باشگاه می‌دانم و فعلا موغقیت و 
پیروزی این تیم است که برایم در اولویت قرار دارد 
1 در ابن روزها که از میادین فوتبال به دور بودی 
و چند روزی که در بیمارستان بستری بودی. دوستان 
قدیمی تو در پرسپولیس جوبای احوالت بودند؟ 
این ضیعت ورزش است که یک ورزشکار تا 
زمانی که سالم است پیش همه عزیز است ولی زمانی 
که در بند مصدوعیت اسیر می شود از چشم‌ها می افتد 
البته در این پک ماه و نیم پرسپولنسی‌ها, مخصوصا 
دوستان صمیعی و نزدیک من در این تیم هرا فراموش 


اسماعیل حلالی: انگار خودمر اچشم زدم 1 
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نکردند. و دائماً با من در تماس بودند و یا به دیدئم 
می‌آمدند که چا دارد همین جا از همه آنها تشکر کتم 

1 با کدامیک با یکنان پر سپولیس صمیمی تر هستی ؟ 

#پایان رافت., بونس باهنر, حمید استیلی و مهدی 
تارتار ازجمله دوستان صمیمی و نزدیک من در تیم 
پرسپولیس هستند که رفت و آمد خانوادگی با هم 
داریم 

7] از ناحیه «مینیسک» پا دچار عصدومیت شده 
بودی؟ 

هبله در هفته دوم لیگ برتر و در بازی مقابل 
اسنقلال «میئیسگ» خارجی پایم دچار پارگی شد و من 
با میئیسک پاره زانویم تا انثها در میدان بازی کردم 
ولی بعد از بازی درد شدیدی به سراغم آمد و بعد 
دکترها گفتند که پاید زاتویم را عمل کنند. 

7) چطور با «عینیسک» پاره به بازی ادلمه دادی؟ 

#چرن «مینیسک» خارجی زانویم دچار پارکی 
شده بود, در آن لحظه چیزی متوچه نشدم, اما اگر 
مینیسک» داخلی زانویم پاره می‌شد حتی یک قدم هم 
نمی‌توانستم بردارم. خدا واقعاً به من رحم کرد وگرنه 
یک فصل تمام بابد فوتبال را کنار می‌گذاشتم 

7 قبلا هم سابقه داشته که از این ناحبه دجار 
مصدومیت شوی؟ 

هتاقبل از این حتی یکبار هم مصدوم نشده بودم 
و هعیشه از اين بابت به خودم می‌بالیدم و فکر 
می‌کردم خوش‌شانس‌ترین فوتبالیست روی زعین 
هستم, آما انگاز خودم. خودم را چشم زدم! 

7 برای خیلی ها هنوز هم روشن نیست که چراتو 
به یکباره تصمیم گر فتی پر سپولیس را ترک کنی و به 
آبادان بروی؟ در این مورد صحبت می کنی. 

راستش من بهترین و بدترین خاطراتم را در 
پرسپولیس تجریه کردم. بهترین خاطراتم با این تیم 
زندگی با تماشاگران پرشور پرسپولیسی و پوشیدن 
پیراهن سرخ رنگ انها بود و بدترین خاطراتم نیز 
عربوط می شود په یکی .دو ماه آخر فصل پیش که از 
خیلی‌ها حرفهای بی‌ربط شنیدم و این حرفها بود که 
حرمت روابط شاگرد و مربی را از بین برد. 

7 با پروین مشکلی داشتتي؟ 

#نه خوشبختانه با هر گس اختلاف داشته باشم با 
علیآقا مشکلی ندارم. ایشان در این چند سال برای من 

















هعچون یک پدر بود و حتی در روزهای آخر هم 
راضی نبود که از پرسپولیس بروم, اما 
فشارهای عصبی دیگر اجازه نمی‌داد که به 
عاندن در پرسپولیس فکر کم 

0 کدام حرفھا تا ابن حد روی تو نا ثیر 
منفی گذاشت؟ 

من به خاطر پول و شهرت به پرسپو لیس 
نیامده بودم که بخواهم حرفهابی از این دست را 
تحمل کنم. حتی به خاطر عشق به پرسپولیس و 
پیراهن این تیم یکی دو فصل بی‌پولی و 
اختلافات درونی باشگاه را نیز تحمل کردم ولی 
برخی از اعضای کادر فتی سرخپوشان بدون 
توجه به ابن مسائل خیلی راحت از من بدگویی 
کردند. تحمل این حرفها برای من که پیشنهاد 
پهتر استقلالیها را برای پوشیدن پیراهن 
پرسپولیس تادیده گرفتم و در عدت چهار پٹ 
شال با خوپ و بد باشگاه ساختم واقعاً سنگین 
بود نمی‌حواهم بیشتر از این در این مورد 

0 چرا از بین تیم های لبگی صنعت نقت را 
انتخاپ کردی؟ ابا به خاطر پور حیدری به آبادان 
رفتی؟ 

#حضور آفلی پورحیدری در تیم صتعت 
نقت در رقتن من په این تیم بی‌تاثیر نبود. در 
فصل نقل و انتقالات دنبال یک تیم شهرستالی 
می‌گشتم چرا که اصلاً نمی خواستم در تهران 
باژی کتم و از آنجا که به فرتبال آبادان علاقه 
وافری داشته و دارم تصمیم کرفتم به تیم 
سعت فت بپیوندم البته اگر به خاطر 





خانواده‌ام نبود. قصد داشتم یک قصل 
استراحت کنم 

0 اکر باز هم شرایط برای حضور تو در 
پرسپولیس میا شود به انن تیم برمی گرقی؟ 

#بستگی دارد. البته پرسپولیس خائه اصلی 
من است و من هتوز هم خودم را یک 
پرسپرلیسی می دانم و اگز روزی احساس کنم 
که این تیم به وجود من نیاز دارد بدون شک آن 
تصمیمی را که مناسب تر است می‌گیزم 

0 نتیجه بازی روز جفعه پرسپولیسس و 
صنعت نفت راچه پیش‌بینی می کنی؟ 

بازیکنان صنعت نفت با توچه به برد هفته 
گذشته مقابل توب آهن از روحیه خوبی برای 
مقابله با پرسپولیس برخوردار هستند ولی 
پرسپولیس هم چند هفته‌ای است که روی توار 
پپروزی حرکت می‌کند و به این راحتی‌ها در 
تهرآن امتیاز نمی‌دهد. با این وجود من دوست 
دارم بازی با نتیجه حساوی خاتعه پابد 

1 بیشتر از این وقنت را نمی گیریم. 

قبل از اتعام ابن بنصاحیه چا دارد از 
هواداران خونگرم آبادانی که در این مدت از من 
حمایت کردند. تشکر می‌کنم چرا که په نوعی 
حودم را مدیون انها می‌دانم. هفته گذشته وقتی 
که در دقیقه ۷۵ بازی با ذوب آهن پس از شش 
هفته به میدان آمدم تماشاگران صنعت تفت 
آنقدر مرا تشویق کردند که لحظه‌ای اشک در 
چشمانم حلقه بست و یار دیگر ارزو کردم ای 


کاش مصدوم تمی‌شدم 


اپراد گرفتن از مدرک جربیگری 
درجه ۸ امیر قلعه‌نوعی سرمربی 
جدید تیم استقلال اهواز: هعچنین 
گزیتش سیاهان اصفهان به عنوان 
نمابنده کشورمان در بازیهای غرب 
آسیا و همین‌طور یک تیم ۱ 
شهرستانی دیگر برای حضور در جام پرنس عبدالله عربستان از 
جمله موضوعاتی بود که هقته گذشته در فوتبال ما مطرح شد از 
این‌رو با «حسین کرده مدبر روابط غمومی سازمان لیگ حرفه‌ای 
تماس گرفتيم نا بیش از پیش در جریان اتفافات فوق فرار بگیریم. 

کرد ابتدا در مورد حضور امیر قلعه‌توعی بر روی نیعکت 
مربیگری تیم استقلال اهواز گفت: اعتر اضاتی که به حضور اپن مربی 
بر روی نیعکت تیم استفلال اهراز می‌شد, به دلیل عدم داشتن مدرک 
درچه ۸ مربیکری بود با توچه به اينکه در آبین ناس لیگ حرفه ای آمده 
است. سرمربی تیم بابد دارای مدرک درچه ۸بین المللی باشد, حضور 
آقای قلعه‌نوعی به عنوان سرمربی در استقلال اقواز, اشکالاتی 
آیین نامه‌ای به هعراه داشت. در ماده یگ این آبین‌نامه آمده لست که 
موارد استثنا اید با ذکر دلبل يه تصویب هیات رئیسه برصد. از 
این زو در جلسه‌ای که هفته کذشته در سازمان لیگ برگزار شد. با 
توجه په اينکه آقای فلعه‌نوعی طی چند عاهه اخیر بر دو کلاس 
پین‌المللی مربیگری در آلمان و ایران شرکت کرده پود برای ایشان 
کارت حضور در مسابقات لیگ برتر را صادر کردیم تا بتوانند به 
عنوان مربی .نه سرعربی .در لیگ برتر فعالیت گند 

کرد در ادامه افزود؛ صدور کارت مربیگری برای آقای قلعه نو عی 
به منزله مدرک سرمربیگری برای ایشان ُیست: چرا که او فاقد مدرک 
درچه ۸ است و هیات رئیسه سازمان لیگ, لین فرضت رابه وی داده 
تا در این فصل در کسوت مربی اسنقلال اهواز راهمراهی کند 

حسین کرد در مورد لعزام دی تیم شهرستائی به دو تورنمتت خارجی در 
سال آینده گقت: سازمان لیگ حرقه‌ای با موافظت سازمان تربیت بدنی 
تصمیم گرقت تیم سپاهان را تحت عنوان تیم علی «ب» ایران به 
مسابقات غرب آسیا در سوریه اعزام کند. این تصمیم به ولسطه نتایم 
خوب سپاهان بر تیم فصل اول لیگ گرفته شد ضمن اينکه در جلسه‌ای که 
به همین منظور برپا گردید تصمیم گرفته شد ٹا بهترین تیم شهرستانی 
لیک برتر در پایان نیم قصل په غير از سپاهان په جام پرئس عبدالله 
عربستان که تیرماه سال آینده بر أبن کشور برگزار می‌شود فرستاده شود 

کرد با انشاره به حساسیت بالای این مسابقات و تا کید فدراسبون 
عربستان مبنی بر حضور یکی از سه تیم اول لیگ در این مسابقات 
حاطرنشان کرد با توجه به ایتک انها از ما خواسته‌اند که یکی از 
تیم‌های برتر لیگ اسال را به عنوان نعاینده ایران در چام پرئس 
عبدالله معرفی کنیم. عا این فرصت را په سایر تیم‌های شهرستانی 
غبر از سپاهان داده‌ایم تا در صورت حضور در بالای جدول به این 
مسابقات اعزام شوند در غر این صورت و تا زمان مقرر در مورد 
معرفی نماینده ایران, تصمیم‌گیری خواهد شد 

وی دز ابن مورد که چرا از تیم‌های تهرانی در دو تورنعنت فوق 
استفاده نمی‌کنند. گفت: در سالهای گذشته تیم‌های تهرائی بارها بر 
تورنمنت‌های مختلف شرکت کردند و سازمان لیگ حرفه ی با حمایت 
فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی قصد دارد اصل تمرگززدایی وا 
در دستور کار خود قرار دهد تا بدین ترتیب تیم‌های شهرستانی با 
انگیزه بیشتری کارشان را دنبال کنند و فاصله آنها با تیم‌های تهرائی کمتر 
شود از این پس نیز برای اعزام نعایندگانی از ایران در تورنمنت‌های 
خارجی تیم‌های شهرستانی در اولویت قرار دارند 















یک نار دیگر کنفدراسیون آسیا با انتخاب ازبکستان به 
جای ابران برای میزبانی مرحله نیمه‌نهایی جام 
پاشگاههای آسیا و قرار دادن ایران, قهرمان زیر بیست 
و سه ساله‌های آسیاء در کتار تیمهای مزحله چهازم 
اسیا در قرعه‌کشی مقدعاتی المپیک, عناد و کینه خود را 
نسبت به ابران به نمایش گذاشته اسست 


۳ ق 


کاملا معلوم نیست که مبتای تصمیم‌گیری برای 
اتتخاب ميزان عسابقات مرحله نیمه نهایی جام 
باشگاههای اسیا از جانب کنفدراسیون فوتبال اسیا 
چه بوذه است؟ اما هر چه که بوده باشد و به هر دلیلی 
که حضرات در (۸۴۶۵) استناد کرده باشند. هیچ عقل 
سلیمی نمی‌تواند ترچیح دادن تاشکند. شهر یځ بسته 
ازبکستانی راان شم در ماه فوریه ااسفند) به شهرهای 
ایران بپذیرد. حداقل می‌توان چهار شهر را در ایران نام 
برد که از هر نظر عی‌تواند بر تاشکند در میزبانی سه 
تیم باشگاهی دیگر در آسیا برتری داشته باشد و تازه 
تهران را در این ععادله کنار گذاشته‌ایم. شیران 
اصفهان. تبریز و اهواز شهرهابی هستند که از نظر آپ 













هر هقته با 







سرویس ورزشی مطله اطلاعات هقتکی در نظر 
دارد هر هفته ثا پابان بازیهای لیگ با مسابقه پیش بینی 
لیگ برتر پل ارتباطی خود رآ یا خوانندگان قوی‌تر تعاید 

کسانی که خولهان شرکت در آبن, عسنانقه هستند 
می‌توانند هر هفته نثایح هفت دیدار الیگ برتر وا 

















پیش بینی نعایند تا در صررت کسب بیشترین امتیاز 


برتده متخب هفته بلشتد 
بحي ۵ 


در لژای هو پیش‌بیتی درست 5 امتیاز و اکر فق 
تیم برنده و یا تساوی دو تیم درست پیش بین شود 
ولی تعداد گهای دکر شده اشتباه بلشد ۲ تياز تعلق 
می‌گیرد ضسعن لینکه در ازای هر پیش‌نیتی کاسلا نان رست یک 
استباز منقی منظور می‌گردد 

بدین ترتیب برای گزیتش برنده منتخب هفته نیاژی په 
قرعه‌کشی نیست و ابن کار تنها در صورنی انجام عی‌پدنرد 
که شرکت کننده‌ها دارای افتیازلت برابری داشند 








پیش بینی لیک برتر ۴ 


؛ ایشجانپ 


۱ ۱ ساهان اصفهان | ۸ ۱۷ ۱۱ 
E‏ تود ۱ Ga‏ ان | ۱۵۱۸ ۱۸۱۱۰۱:۰۴ ۲ 
وی جرک درد یی ی | ۲ انستاالال تهران ۱ ۱۴۱۸ ۴ ۱ ۱۱۴۱۲ ٩‏ 
۳ 7 |۴نجسسشیرر| ۸| ۴| ۲ | ۲ ۱٩‏ ۵ 
اه سای تهران ۸ IF‏ ۳ ۸ 
استقلال تهران توب‌آهن اصفهان پاس ران ۱ ۲ ۳ ۱ ۱۵ ۲ 
| صنعت نفت آیادان استقلال اهواز ۱ ولد خوزستان ( ۱۸ ۱۴ ۴ | ۱۳۴ ۱۸ ٩‏ 
اسن تهران ..:....:.. فجر سپاسبی شنیراز الم نهد | ۱۸ ۱۲ ۱۸۱۴۱۴ ۸ 
| سپاهان اضقها پرسپولیس تهران....... | | 4ذیب‌آهن اصفهان | ۱۸ ۱۴۱۴۱۴ ۱۶ ٩‏ 
قو لان خوزستان س پیکان تهزان.......-...| ]۱ب یزار | ۱۴۱۸ ۵۴| ۱ 
املوان بقدر انزلی. سبایپا تهران ۱ ۱ نیکان تهران ۸ ۱ ۴ ۱۸ ۱۱ 
| برق شیراز ابوسسلم مشهد..........! |[۱۳-امتتلال اهاز | ۱۸ ۱۲ ١‏ | ۱۵ ۴ ۱۵ 
۱ رسای هر | |۱۳-نفت بان 1 ۵ | ۴ ۱ ۱۲ ۶ 
أ ۴ بان افزلی ‏ | ۱۱۱۸ ۴ ۱ ۱۵ ۱۳۱۷ 


a او‎ 


و هوا در زعان انجام 
مسابقات. امکانات ارشباطی 
تلویزیون, هتل و اعکانات 
مسکوتی و استادیرم‌های با 
کنجایش سی هزار نفز به 
بالاء بدون تردید بر شهر 
تاشکند در ازبکستان برتری 
اما ۸۳ در یک 
تصبیم گیری عجولانه و 
مغرضانه به انتخاب تاشکند 
به عنوان میزبان یکی از مهمتوین 
تورنعنت‌های آسیایی, حتی ارزش مسابقات را نیز زیر 
سئوال برد چرا که با توجه به اینکه فقط یک تیم از مين 
چهار تیم شرکت‌کننده در گروه تلشکند از این گروه صعود 
می‌کنند. نتبجه آن می‌شود که تیمهای پرارزش چون پیدورّی 
ایران و الطالبة عراق در شرانبط تامطلوبی قراز گیرند 


و 2۹ حر آے 3 . 








در جای دیگر تنها ۴۸ ساعت پس از این تصمیم‌گیری 
لمپیک آتن در سال ۲۰۰۴ که منجر به تیم‌های ملی 
المپیک با امید ازیر ۲۳ سال) می‌باشد صورت گرفت. در 
بران که تنها دو ماه پیش با فتح مدال طلای بازیهای 
اسیایی در بوسان کره‌جنوبی خود را به عنوان بهترین 
تیم زیر ۲۳ کنونی در آسیا به اثبات رسانده بود در 
کذار تیم‌های درجه چهارم آسیاء مثل مالدیو و فیلیپین 
در ترعه‌کشی قرار داده شد و راه طولانی‌تر و 
سخت تری را پیش پای آن گذاشتند 

در حالی که همین دو ماه پیش تیم ملی المپیک 
ایران قهرمان اسیا شد و دیگر تیمهابی که در برابر 





لیران فتکست را پذیرا دنه ملشند گویت کره چنوبی و 
ژاپن همگی با استراحت در مراحل بقدماتی فقط در 
مرحله تهایی برای حضور در المپیک به رقابت می‌پردازند 


۰ ِ 
5 "1 ` "۳ ا 2 ۹ , ان ۱4 


از حق ایران دز چنین مواقعی چه کسی باید دفاع 
کند؟ آبا هعان سفرکنندگان فمیشگی که فقط می‌تو انند 
در خارح به بهای ناژل حق مسلم ایران را تقدیم کنند و 
برای تصمیعات عفرضانه و بدون پایه و اساس 
کنفدر اسیون فوتیال آسیا دلابل موجه بتراشند و 
مدایایی هم دریافت کنند؟ چند بار باید شاهد این 
بی‌عدالتی‌ها باشیم؟ قرعه‌کشی جام جهانی و 
سرگروهی عجیب و امارات را په جای ایران په یاد 
می‌آوريم. به تعویق انداختن مسابقات ایران با بحرین 
در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهاتی و نگه 
داشتن بازیکنان لیران در آن کشور برای عدت نک 
هفته را نیز به یاد می‌آوریم و به یاد می‌آوریم چگونه 
پس از ۲۸ ساعت بارندگی که استادیوم را به یک 
استخر شنا تبدیل کرده بود بازیکنان ما را وادار کردند 
تابه اجبار در شرایطی غیر قابل تحمل با حریف روبرو 
شوند در حالی که همين هفته در اروپا شاهد بودیم که 
مسابقه بارسلون به خاطر بارندگی و شرایط نامطلوب 
جوی نه تعویق انداخته شد ته خیر 6 ۸۶ از اروپا 
منم تر تست و برنامه‌هایش با تعویق انداختن ۲۴ 
ساعته یک مسابقه به هم می‌خورد. بلکه فقط 
عرض‌ورزی نسبت یه ایران باعث آن تصمیم‌گیری 
شده بوډ اما آنچه که بیشتری باعث استیصال 
می شود این است که مانه در آسیا مدافعی برای حقوق 
و منافم خود داریم و نه آنان که این مسوولیت را به عهده 
دارند در داخل بنابر مصالجی تلاشی اتجام نمی دهند 
z=‏ 
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درشنبی که عمگان. انتظار ‏ داشتند که یک 
دروازه‌یان برای نخستین بار به عتوان آقای قوتبال 
_ چهان معرفی شود این اتفاق نیافتاد تا الیورگان بار 
دیگر خاطرات تلخ بازی فینال جام جهاتی زادر ذهنش 
مرور کند و حسرت آن توپ لعننی را بخورد که 
همچون ماهی از دستش لغزید و در شرایطی ایده‌آل 
روی بند استوک‌های رونالدو نشست 

بدون شک آن صحنه تنها دلیلی بود که کارشناسان 
قوتبال اروپا و جهان را مچاب کرد تا در انتخاب 
#الیور کان» دروازه‌بان اسطوره‌ای المانی‌ها اندکی 
تامل کرده و در نهایت از تصمیعشان عنصرف شوند 

انتخاپ رونالدو په عنوان مرد سال اروپا و چهان 
ذر محافل ورزشی دنیا با اغتراض بسیاری از کارشناسان 
مواچه شد. چرا که آکثر منتقدان براین عقیده بودند که 
او با وجود درخشش درجام جهانی در بازده ماه دیگر 
سال ۲۰۰۳ هبج مرفقیت چشمگیری نداشته و حداقل 
می‌شه جایرّه بهترین باژیکن سال اروپا راه #الی کان» 
روازه‌بان آلمان اهدا کرد اما در اروپاهم این اتفاق رخ 
نداد تا لغوباشین دروازه‌بان بزرگ فوتبال روسیه و 
چپان که در سال ۹۶۲ به عتوان مردسال اروپا 
پرگزیده شده بود, همچنان جاودانه باقی بعاند. 
در انتخاب پهترین بازیکن سال ۰۲۰-۲ ۱۵۹ عربی 
عضو فیقا شرکت کردند و جالب اینجا بود که اکثر 
عربیان بزرگ و مطرح دنیا در برگه راءی خود هیچ 
ثامی از رونالدوی برزیلی نبرده بودتد و اکفراً 
بازیکنائی نظیر کان. رائول بالاگه زیدان, هائرۍ بکهام 
و روبرتو کارلوس رابه عنوان فوتبالیست‌های برتر 
سال ۲۰۰۲ برگزیده بودند 

برانکو ایوانکوویج سرهربی تیم ملی کشورمان 
هم در انتخاب بهترین‌های جهان زائول زیدان و توتی 
زا برگزیده اما در نهایت یک نام آشنای دیکر به عنوان 
مردسال جهان درسال ۲۰۰۲ انتخاپ شد 
روني برای سومین بار 


لوئیز نازاریو دلیما؛ پسرک جوان برژیلی با وجود 










تعلم شرایط به عثوان بهترین بازیکن جهان در سال 
۰۲ برگزیده شد تا رگوردی افسانه‌ای را با نام خود 
در کتاپ فوتبال ثبت کند. 

روتی تتها بازیکنی است که موفق شده سه پار به 
عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شود و با توجه به 
سن و سال کم و آینده درخشانی که پیش‌رو دارد او 
می‌تواند در سالهای آینده چهارمین و یا پنجمین بار 
آقای فوتبال جهان شود 

در ده سمال آخیر این بازیکنان عنوان بهترین 
فوتبالیست سال چهان را به دست آورده اند 

۳ . روبرتو باجیو (ایتالبا) 

۴ , ووماریو (یرزیل) 

۵ , وژرژوها الیبرنا 

۶ ,رونالدو(برزیل) 

۷ . رونالدو ابرزیل) 

۸ ,رین الدنن يدان افرانسه) 

۹ .م ریوالدو ابرزیل) 

۰ ,زین ‌الدین زیدان اقرانسه) 

۱ , ویر فیکو اپرتغال) 

۲ ,مرونالدو ابززیل) 


افتخار ات لوئیز نازار یا دلیما 


> پست تخصصی مهاجم نوک 

لباشگاه‌ها: کروزبرو رزیل ۱۹۹۳۹۴۲] 
پی‌آس‌وی آیندهوون هلند ۱۹۹۳۹۶۱ بارسلونای 
اسپائیا (۱۹۹۶۹۷) اینترمیلان ایتالیا ۲۰۰۲۱ ۰ ۱۹۹۷ و 
رثال مادرید اسپانیا 

> تعداد بازی مل ۶۶بازی 

> تعداد گل ملی: ۷۲ 

> اولین بازی ملی: ببست و سوم ماه مارس سال 
۲ دن مقابل ارژانتین 

ب»آخرین بازی ملی: بیستم ماه نوامبر سال 
۲ در مفایل کره چنوبی 

> اولسن. کل علی: سوم ماه می سال ۱۹٩۴‏ در 
بازی با ایسلند 

> آخرین گل علی: در فینال جام جهاتی ۲۰۰۲ 
مقابل آلمان 

> تعداد حضور درجام جهانی + سه دوره در 
سالهای ۱۹۹۸۰۲۰۰۲ ۱۹۹۴ 

> تعداد قپرمانی درحام حهالی: در بار در 
سالهای ۲۰۰۲ , ۱۹٩۹۴‏ 

> تعداد نایب قهرمانی درجام حهانی؛ یک بار 
درسال ۱۹۹۸ 

4>آقای گل جام جبهانی ۲۰۰۳ با زدن ۸گل 


ره 6 سس ”س 


به اعتقاد 
اکقر 
کارشناسان 
الیور كان 
شایسته ترین 
هرد برای 
احراز توب 


طلای اروپا و چهان بود 


(>دوبار قهرمانی در کوپا آمریگا همراه با تیم 
برزیل در سالهای ۱۹۹۹ و ۹۹۹۷ 





افتخار ات باشکاهی 
(>1۹۹۶ ء قهرغانی در لیگ هلند همراه با تیم 


آیندهوون هلند 

> . قهرمانی در لالیگای اسپانیا هحراه با تیم 
بارسلونا اسپانیا 

۷ .قهرعانی جام برندگان جام اروپا هعراه با 
تیم بارسلونا اسپانیا 

۱۹۹۸ > قهرماتی درجام پوفا هرا با تیم 

»۲۰۰۲ . فتم جام بین قاره‌ای همراه با تیم رثال 
مادرید اسپانیا 


بر‌ندثان توپ طلایی ازوپا در 
۰ سال اخیر 

از سال ۱۹۵۶ که «استنلی ماتیوس» از انگلستان به 
عنوان نخستین مرد سال اروپا معرفی شد. تاکنون 
چهل و هفت بازیکن به عنوان بهترین‌های سال فازه سببز 
برگزیده شدند. که آخرین آنها هفته گذشته معرفی شد 
و او کسی تبود جز رونالدوی جوان که در سال ۱۹۹۷ 
هم چایره مرد بسال اروپارا دریافت کرده بود. 

برندگان توپ طلای اروپا در ده سال اخپر این 
نقرآت هستند. 

۲۲۷۳۰۹ ءروبرتو باجیوء پوونتوس [ایتالیاا 

> ۲ .هریستو لستویچکوف بارسلونا (بلغارستان)] 

۱۵4 ژوز وهآ ا.ث. میلان الییریا] 

۷۹۶ ,ماتیاس سامر, بورسیا دورتموند [آلمان) 

۱۹۹۷4 ء روئالدی اینترمیلان ابرزیل) 

۱۹۹۸ء زین الدین زیدان؛ يوونتوسن فرانسه) 

> . ریوالدو, بارسلونا (برزیل) 

. لوئیس فیگو: رثال مادرید اپرتفال) 

> .مایکل اوون, لبورپول (انگلستان) 

۲۰۲۹ء رونالدو, رئال مادرید (برّیل) 

بازیکنان آلعانتی و هلندی تاکنون با دریلفت هفت توب 
طلایۍ اروپا رکورددار هستتد و قرانسوی‌ها شش بار 
موفق شده‌فند لین عنوان را کسپ کنند, ضمن آینکه از سال 
۵ و به واسطه درخشش «ژرووهآ» در قوتیال اروپا 
و با پیراهن بلشگله آث‌میلان مجه معتبر فرانس فوتیال 
تصعیم گرفت. از بازیکذان غیر اروپلیی که در فوتبال اروپا 
شاغل هستند هم در نابات هود سنال اروپا استفایه 
کند که از آن سال تاکتون ژرز وهآ روتالذو و ریوالدو 
تاکنون چهار بار توپ طلایی ازوپا را تصلحب کرده‌اند 
3 






رگ 





دامن صورتی ` 


en ara 


مهسا مانند 
بسپاری از 
کودکان دیگر 
برای اجسزای 
نقاشی خود جان 
اوحس قال شده 
|لنست: دی نقاشتی 
نیس قواهد 
پر سپکتسسو ی 
رعایت نشده و 
ار بزای یک 
دخترک صورتی ٠.‏ ۱ 
پوش هعانقدر اندازه قائل شده که برای یک خائم درنظر گرفته است. این نشان ازا 
اهعیتی است که مهسا برای اسانهای درون خان قاثل است. او با استفاده از شیوه 
عات پرای رنگ‌آمیزی از زمیته‌های یکنواخت مانند صورتی, آبی؛ قرمز و زرد برای 
چیدن ترسیم‌های خود استفاده کرده است که این خود حاکی از هوش و استعداد 
فایل توجه است. نگاه کنید به آرامشی که رنگ آبی در بدنه خانه ذر آدمی ایچاد, 
می‌کند. ضعن آنکه چهره‌ها هم عانند دخترک سرد با 
نوعی آزامش و کذجکاوی بهزه‌سندند. برای مهسا آرامش در محیط خانه و در کارا 
افران خانواده اهیت دارد و این از طریق نقاشی پیامی در این مورد به کسان خود 
داده است ای وا یوان از آینده‌ای در جامعه‌شناسی که فلمل تحلیل‌های| 

ك ۱ ون یت جمعیتی و آفاری بش 

ورس سخن کفت. فعچنین در 
7 رایانه و علوم مربوط به آن, 
نیز می‌تواند دستی داشته 
باشد. مهسا پا انتتخگام| 


+ غي خود حتی مىتواند 





مسا بابر ام پور 
_ ان دہ ¬ 


۶ ساله 
از تهران 





از ۱ ee‏ 
7و هم باشد. ۱ 


رژه رتگها .. 
رامتین تنهابا پني سالی 
. که از سنش می‌گذرد به 
- 2 رک 
انوا بافته اسست او برخلاف 
ا ۱۳۳2 ا | سسیاری از کردعان که 
2 نفادی را براسای نوی 


- ل 4 ,د 


۾ “= اسهم ۰ 
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۵ سه رنگ قرار می‌دهند. کوشیده از تمام رنگهای موجود استفاده کند. £ 
برای رامتین رنگ گویای همه چیز است. کودکانی که تصور و تحلیلی رنگین دارند: 
معمولاً از هوش سسرشاری نیز بهرهمفد هستتد. زیرا حفلا نظم درمیان این هعه نگ 
یرای یک پنج ساله کار ساده‌ای نیست. طراوت و شادابی و اترژی ذخیره شده در 
زافتین نان می دهد که لو دی زمينه‌هاي بسیاری می‌توذ فقالیت کند. یک تیاه 
نمادین اسمبولیک) نیز در این نقاشی دیده می‌شود و آن پروانه‌ای به بزرگی تعام 
اجزای دیگر نقلنی است که نشانی زیب از باورهاً و آرزشهای اوسبت برای رامتین که 
صاحب هوش و نظم است. می‌توان در زمینه‌های خلبانی یا ناخدایی آینده ای جالب 
پیش‌بینی کرد. ضمی آنک ای در لام رفت‌های علفی مانن شیمی فیزیک, مکانیک 
برق و عععاری می‌تواند استعداد سرشارش زا به تمایش بگذارد 


۱ دسته مرعابی 
۱ ۱ 

آسمانی که غروب زا" درحال 
شکل‌گیری نشان می‌دهد و سپس 
یک فضای سپید و آنگاه مرغابی‌هایی 
که در آب شناور هستند, مجموعا یک ۲ 
|نقاشی سانه انا جذاب رابه ماتشان 
می دهد حتی آم ور اجی که مرغابیان 
شتاگر در آب ایجاد کنند به صورت 





سایه‌وار به تصویر کشیده شده ارا سای 
ا ا کا ۶ ساله از رشت 


نقاشی وجود دارت پیام آن است. 
پیامی که از خانواده و ارزشهای آن 
گفتکو می کند. 

هارمونی. هعاهنگی و حرکت به 
سوی یک جهت و یک هدف از 
اخصائل این خانواده است و نگاه 
سصمم جوج“ اردکها با اینکه هر 
لحظه خطر در کمین‌شان است. فقط 
هدف را دز نظر دارد. رنگهایی که 
سارآبه‌گار گرفته حکایت از انرژی و فعال بودن سارا هی کند که هم از نظر جسعانی 
وهم از نظر ذهنی کاملا این فعالیت به چشم می‌آید. سارا مدیر لایقی خواهد بود و 
تخصص در بخش‌های دولتی و اجتماعی می‌تواند کاملا خودتمایی کند از چانب 
دیگر او به عنوان دندان پزشک و با دکتر داروساز هم از موش سرشارش می توان 
استفاده کند, وکالت دادگستری نیز از میدان استعدادهای او خارح تیست. 


نقاشی ویو 
















یک ساخه گل 
ھی وراه تین اختسنی دایمایم چرا که با ۴/۵ سال سنن 
ری با اوي از 
هذرء طتز و رنگ‌آمیزی 
۳[ 
آنچه در ترسیم‌های نکین 
جالپ به نظر عی‌رسد. این 
ج“ که او با جزئیات 
است د اتان شاد و 
اشنادی‌بخش وا به تعایش 
گذاشته است. برای نگین 
مسیتوا ندر البیات و شعر 
و همچنین زبانهای خارجه 
بحتي پیشتر قائل بود 
خمن آنکه نگین می‌تواند 

هرد یخی ۳ 
په آینده‌ای پربار دست 

.اند 


۳ ی 





ا 
/۱۷//// ۷ 


سس ص شباره ۳ VF‏ 
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ا ۲۴۰۲ جایزه ول 





